
  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   1  خرداقتصاد

 

  فصل اول
 »مفاهيم پايه، تقاضا و عرضه و كشش  «

  هاي تأليفي فصل اولتست

 صورتمنحني تابع تقاضا به  :1مثالX a bP=   را نشان دهيد.  −
 :براي ترسيم اين منحني كافي است كه تنهـا دو نقطـه از ايـن منحنـي مشـخص  پاسخ

aOBهاي بـالاتر ازردد. در قيمتگحاصل مي مقابلشود. منحني تقاضا به شكل 
b

تقاضـا  =
OAوجود ندارد و مقدار تقاضا صفر است و در قيمت صفر مقـدار تقاضـا  a= .خواهـد بـود 

aPهمچنين
b

  دهد. قيمتي است كه مقدار تقاضا را در حد صفر كاهش مي =

aP
B b

X

=

= 
      P

A
X a

=
=
  

  
 اگر قيمت كالاي   :2مثالX گاه: (كالاي افزايش يابد آنX   جانشين كالايy (است  

  يابد.افزايش مي Xعرضه كالاي  )2  يابد.كاهش مي Xتقاضاي ) 1
  يابد.ميافزايش  y) عرضه كالاي 4   يابد.افزايش مي y) تقاضاي 3

 :كالاي   »3«گزينه  پاسخX  جانشين كالايy  است؛ در نتيجه با افزايش قيمت كالايX  مقدار تقاضاي كالايX يابد و تقاضـاي كـالايكاهش ميY 
تقاضا متفاوت است. پس بـا شود. توجه شود كه تغيير در تقاضا با تغيير در مقدار به سمت راست و بالا منتقل مي yيابد و منحني تقاضاي كالاي افزايش مي

گـاه ، آن Xشـد مقـدار تقاضـاي گفتـه مي X) اگر به جاي تقاضاي 1يابد. در گزينه (افزايش مي yبه سمت راست و بالا، تقاضاي  yانتقال منحني تقاضاي 
  يابد. كاهش مي Y) عرضه كالاي 4( ر گزينه. دXيابد و نه عرضه كالاي افزايش ميX ) مقدار عرضه كالاي 2) نيز صحيح بود. در مورد گزينه (1گزينه (

  

 منحني عرضه   :3مثالX a bP= −   باشد: صورت زير ميبه +





aP PA B bx a x

= =
= − =

  

aOBتر ازدر قيمتي پايين
b

aPعرضه وجود ندارد و يا =
b

  حداقل قيمت خواهد بود.  =

  
 براي توابع عرضه :4مثالsX P= − +3 dXو تقاضاي 3 P= −12 مفروض است. به روش رياضي و روش هندسي مقدار و قيمت تعادلي را بـراي  2

  به دست آوريد. Xكالاي 
 :دهيم: و تقاضا را مساوي هم قرار مي معادله عرضه روش رياضي: پاسخ  

  s

d

( )X P
( ) ( ) P P P P

( )X P

= − +
 =  − + = −  =  =

= −

1 3 3
1 2 3 3 12 2 5 15 3

2 12 2
  

sX  دست آيد: دهيم تا مقدار تعادلي بهدست آمده را در معادله عرضه يا تقاضا قرار ميسپس قيمت تعادلي به ( )= − + =3 3 3 6   
  

  روش هندسي:  

براي استخراج تقاضا: 
d d

P P
X X

= =
= =

6
12



   

استخراج عرضه:  براي
s s

P P
X X

= =
= − =

1
3
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اقتصاد خرد 2  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 واحد افزايش يابد، قيمت تعادلي جديد بازار كدام است؟ 3صورت زير داده شده باشد، چنانچه تقاضا هاي عرضه و تقاضا براي كالايي بهاگر منحني :5 مثال 

   SQ P= +2 6           DQ P= −7  

1 (5
7  2 (7

5  3 (8
7  4 (7

12  

 :طور افقي به اندازه سه واحد به سمت راست منتقل شده واحد افزايش يافته است، يعني منحني تقاضا به 3شود تقاضا وقتي گفته مي »3«گزينه  پاسخ
Qصورت سه واحد به عرض از مبدأ تابع تقاضا (تابعدر اين است. f (p)= :اضافه خواهد شد. بنابراين داريم ( DQ P P= − + = −1 7 3 1   

D SQ Q P P P P=  − = +  =  =1
81 2 6 7 8   : شرط تعادل7

  

 صورتاگر تابع عرضه و تقاضا به  :6 مثال s Dp Q , p Q= − = −3 4 2   باشد، تعادل از نظر:  2
     والراس و مارشال ناپايدار )2    والراس و مارشال پايدار) 1
     والراس ناپايدار و مارشال پايدار )4     والراس پايدار و مارشال ناپايدار )3

 :از نظر مارشال زماني تعادل پايدار است كه  »3«گزينه  پاسخdED(Q)
dQ

< باشد وD s
(Q) (Q)ED(Q) p p=   در نتيجه: −

D s
(Q) (Q)

dED(Q)ED(Q) p p Q Q Q
dQ

= − = − − + = − +  = >2 2 3 4 1 2 2     

dED(P)پس از نظر مارشال تعادل ناپايدار است. از نظر والراس بايد
dp

<  باشد و
D s

(p) (p)ED(p) Q Q=   در نتيجه: −

D s

(p) (p)

D D

s s

p Q Q p
ED(p) Q Q p / p ED(p) / p

p Q Q p

= − → = −
 = − = − − + → = −

= − → = −

12 2 1 1 1 12 1 7 5 2 53 1 2 4 43 4 4 4

 



  

:dED(p)    .پس تعادل از نظر والراس پايدار است
dp

< → − <1
4 شرط پايداري والراس  

  
  توان به كمك رسم نمودار حل كرد:همچنين اين سؤال را مي

  بنابراين تعادل از نظر والراس پايدار و از نظر مارشال ناپايدار است.
 
 

  
 تواند باشد؟ تابع عرضه و تقاضاي مقابل مربوط به كدام كالا مي :7مثال     

d
X
s
X

Q P

Q P

 = −


= −

1
9

 


   

  
 :در نتيجه مشخص  ؛شودرو مياگر تابع عرضه و تقاضا را رسم كنيم مطابق شكل روبه  »3«گزينه  پاسخ

هيچ تقاضايي براي كالا وجود ندارد و در  كند،هايي كه توليدكننده حاضر است كالا را توليد است كه در قيمت
تمـام المـاس  بـا بدنـه) اين شرايط را دارد. هزينه خودكار 3شود. تنها گزينه (نتيجه اين كالا اصلاً توليد نمي

  تواند مربوط به آن باشد.بسيار بالا است و در آن قيمت هيچ تقاضايي براي آن وجود ندارد و منحني فوق مي

  
 اگر تابع تقاضاي دو فرد  :8مثالA  وB صورتبهAQ p= −2 4،BQ p= −2 باشد و فقط دو فرد در بازار وجود داشته باشند، تقاضاي كل بازار  2

  چقدر است؟
1(Q p= −4 6 اگرp <1  .2  باشد(Q p= −2 2 اگرP< <5 1  .باشد  
3(Q p= −4 6 اگرp <  3و  2 هاي) گزينه4  باشد.  5

  هوا) 2  آب ) 1
   نور خورشيد )4   خودكار با بدنه تمام الماس )3
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 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   3  خرداقتصاد

 :ديرآيد، يعني بايد در هر سطح قيمت مشخص مقادست ميتقاضاي كل بازار از مجموع دو تقاضاي بازار به  »4«گزينه  پاسخB AQ ,Q  را با هم جمع
  كرد.
pبه ازاي Aفرد  > pبـه ازاي Bهيچ تقاضايي ندارد و تقاضايش صفر است و فـرد  5 > 1 شـود؛ در نتيجـه در فاصـلهتقاضـايش صـفر ميp< <5 1 ،

Qيعني Bفرد تقاضاي بازار همان تقاضاي  p= −2 2 كنيم.دو منحني تقاضا را با هم جمع مي 5تر از هاي كمباشد. به ازاي قيمتمي  
A BQ Q Q p p p (p )= + = − + − = − <2 4 2 2 4 6 5    

  دهند. در مجموع تقاضاي كل بازار را تشكيل مي )3) و (2(هاي گزينهدر نتيجه 

 

x

P

P=5

P =10

0
AX

P

P 5=

20 BX

P 5=

20

P 10=

10

منحني تقاضاي بازار Aمنحني تقاضاي فرد  Bمنحني تقاضاي فرد  
  

A B

A B A B

: p Q , Q Q Q p
: p Q ,Q Q Q Q Q p p P

> > → = =  = −
 < → >  = +  = − + − = −

1 5 2 2
5 2 4 2 2 4 6

  
   

  

 
 صورتها بهاگر توابع عرضه آن .كننده وجود دارددر بازار فقط دو عرضه :9 مثالA BQ p , Q p= − + = − +5 2   باشد، تابع عرضه كل بازار كدام است؟ 1

1(p / , Q p> = − +2 5 15 3  2(Q/ p , p /< < = +2 5 1 2 5 2  

3(p , p Q> = + 11 5  3و  2هاي ) گزينه4  3

 :آيد. بنگاه دست ميعرضه كل بازار از مجموع دو تابع عرضه به  »4«گزينه  پاسخA به ازايp /> 2 بـه ازاي   Bكنـد و بنگـاه شروع بـه توليـد مي 5

p > 1    :شروع به توليد خواهد كرد. در نتيجه  A Q/ p Q Q p p< < → = = − + → = +52 5 1 5 2 2 2   

A Bp Q Q Q p p p p Q> → = + = − + − + = − + → = + 11 5 2 1 15 3 5 3   
  دهند. ) درمجموع عرضه كل بازار را نشان مي3) و (2هاي (پس گزينه

  
 صورتصورتي كه تابع تقاضاي يك كالا بهدر :10مثالQ P P= − −1 1 2216 2 قيمـت كـالاي ديگـر اسـت، در  P2اول وقيمت كـالاي  P1باشد كه 3
Pهايقيمت ,P= =2 14   كشش قيمتي تقاضاي كالاي اول چقدر است؟ 2

1(/  2   2(/  25   3(/ − 2   4(/ − 25   

 :ابتدا مشتق تابع را نسبت به  »3«گزينه  پاسخP1 آوريم:                                                 دست ميبهdQ d( p p )
dp dp

− −= = −1 1 2
1 1

216 2 3 2  

pرا به ازاي Q1حال مقدار تابع تقاضاي ,p= =2 14 Q  م:آوريدست ميبه 2 ( ) ( )= − − =1 216 2 2 3 4 2    

Q  كنيم:را در مقدار كشش تقاضا جايگذاري مي Q1و p1مقادير ,P
dQ PE . ( ).( ) /
dP Q

 
 

= = − = −1 1
1 1
1 1

22 22
  

  

 2%باشد و سهم روستاييان از برنج 3ران و كشش تقاضاي برنج در اي 2اگر كشش تقاضاي برنج براي روستاييان  :11مثال  باشد، كشش تقاضاي
   برنج در مناطق شهري عبارت است از:

X %
X e d e /
X %
X

=   = × + ×  =
=


1

2 2
2

2 2 83 2 3 251 18

  
   

  

بازار

بازار

 اگر
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اقتصاد خرد 4  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 تاپ نوع سوني:تاپ نسبت به تقاضا براي لپتقاضا براي لپ :12مثال  
   مشخص نيست. )4   ن است.داراي كشش يكسا )3   تر است.كششكم )2  تر است.پركشش) 1

 :تـاپ يابـد. لپها افـزايش ميها و ماركهاي مختلفي تقسيم شود، كشش قيمتي تقاضا براي مدلها و ماركهر چه يك كالا به مدل»  2«گزينه  پاسخ
  حالت كلي بيشتر است. تاپ درتاپ سوني نسبت به تقاضاي لپتاپ است؛ در نتيجه كشش قيمتي تقاضا براي لپنوع سوني يك مارك از لپ

باشد و اگر دو عامل در خلاف جهت يكديگر عمل كنند، تري به نسبت ديگر عوامل ميدر مورد اين عوامل بايد گفت كه تأثير جانشين بودن كالاها عامل قوي
  قدرت جانشيني كالاها در تعيين كشش بيشتر است. 

  

 كشش قيمتي عرضه در نقطه  صورت مقابل باشد،ه بهاگر منحني عرض  :13مثالA  نسبت بهB:  
  كمتر است. ) 1
  بيشتر است.) 2
   برابر است. )3
   مشخص نيست. )4
 :صورت مقابل نوشت:توان تابع را بهتابع عرضه داراي عرض مبدأ است؛ در نتيجه مي  »2«گزينه  پاسخ  P a bQ= +  

  آوريم. دست ميرا در حالت كلي بهحال كشش اين تابع 
s s

Q,P Q,P
dQ P a bQ aE E
dP Q b Q bQ

+= ⋅ = ⋅  = +1 1  

تر است؛ در نتيجه كشش قيمتـي عرضـه رسد و از يك بزرگگاه به يك نمييابد ولي هيچ، مقدار كشش عرضه كاهش ميQپس مشخص است كه با افزايش 
  دست آوريم، داريم:به بيشتر است. همچنين اگر به روش نموداري كشش قيمتي عرضه را Bاز  Aدر نقطه 

  S
Q,P

BC AC ABB: E
BD AD AB

+= =
+

         S
Q,P

ACA : E
AD

=  

اضـافه  ABيك مقدار ثابـت و مثبـت  Aي نسبت به كشش قيمتي عرضه در نقطه Bي صورت و مخرج كسر در كشش قيمتي عرضه در نقطهاز آنجا كه به
ACشده است و AD> توان نتيجه گرفت كشش قيمتي عرضه در نقطهاست، پس مي A از نقطه B .بيشتر است  

  
 صورتتابع تقاضاي يك كالا به اگر :14مثال

XX yQ p p .I
− −

=
1 21 باشد كهxp قيمت كالايX،yp  قيمت كالايy  وI كننده باشد، درآمد مصرف

  چه نوع كالايي است؟ Xكالاي 
   كالاي گيفن )4  كالاي لوكس )3   كالاي پست )2  كالاي عادي ) 1

 :توان درآمد ( چون در تابع تقاضا  »2«گزينه  پاسخI منفي است، پس با افزايش درآمد، تقاضـاي كـالاي (X ت يابـد؛ در نتيجـه كـالا پسـكـاهش مي
كالا مستقل از درآمد است. همچنين از آنجا كـه تـوان  باشد. اگر توان درآمد در تابع تقاضا مثبت بود، كالا عادي و اگر درآمد در تابع تقاضا نقشي نداشت،مي
XP  منفي است، پس كالايX .گيفن نيست و يك كالاي صرفاً پست است  

  

 صورتاگر تابع تقاضاي كالايي به :15مثالP X= −8 كاهش يابد، اضافه  16به  2صورتي كه با اجراي يك سياست موفق، قيمت كالا ازباشد، در 2
  كننده چقدر تغيير خواهد كرد؟رفاه مصرف

    واحد كاهش  124 )4   واحد افزايش  124 )3   واحد كاهش  116 )2   واحد افزايش  116 )1
 :باشد. كننده سطح زيرمنحني تقاضا تا سطح توليد مورد نظر ميمازاد مصرف»  3«گزينه  پاسخ  P Q Q=  = − → =2 2 8 2 3     

QdQ ( ) Q Q | ( )= − − = − − = − − =
3 32 28 2 2 3 8 6 24 3 6 9
 


            CS1   

P Q Q=  = −  =16 16 8 2 32  

QdQ ( ) Q Q | ( ) ( )


     = − − = − − = − − = − − =
32 322 28 2 16 32 8 512 8 32 32 512 256 1 24 512 1 24CS2  

CS CS CS= Δ = − = − =2 1 1 24 9 124   كنندهتغييرات مازاد مصرف  
  يابد.كننده افزايش ميچون قيمت كاهش يافته است، مازاد رفاه مصرف

A
B

D

Q

P



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   5  خرداقتصاد

  كننده را به دست آورد. توان تغييرات اضافه رفاه مصرفاز طريق نموداري نيز مي دوم: روش
Pكننده در قيمتمازاد مصرف = 2 2برابر مساحت بالاي قيمت  و پايين منحني تقاضا است و در
Pحالتي كه و پايين منحني تقاضا  16كننده برابر مساحت بالاي قيمت است، مازاد مصرف 16=

باشد. مساحت ساحت ذوزنقه كه هاشور خورده ميكننده برابر مباشد؛ در نتيجه تغييرات مازاد مصرفمي
  آيد: ذوزنقه نيز از رابطه زير به دست مي

( )( )+= = =3 32 4 1242 2
 كنندهتغييرات مازاد مصرف  

  :روش سوم
P
P

Q g(P)

CS g(P)dP

↓
=

Δ =  1
2

I†I£U ”MIU

   

( ) ( )P X X P CS ( P)dP P P


        = − → = −  Δ = − = − = − − − =
22 2

16 16
1 1 18 2 4 4 4 8 1 64 64 1242 2 4

  

  
  
  
  
  

  
 كننده با تابع عرضه و تقاضاي مقابل به ترتيب چقدر است؟ده و مصرفكننمازاد عرضه  :16مثال  P Q= +5P Q ;= −2 2  

1(/ ,12 5 25   2(, /25 12 5   3(,1 3    4(,3 1    
 :آوريم.  دست ميابتدا تعادل بازار را از برابري عرضه و تقاضا به  »2«گزينه  پاسخ  

         Q Q Q− = + → =2 2 5 5  
P Q= + =5 1  

QP.Q QdQ ( ) ( Q | ) / /= − + = − + = − − =
5 52

5 1 5 5 5 25 12 5 12 52 
 كنندهمازاد عرضه  

QdQ PQ ( Q Q | ) ( )= − − = − − = − − =
5 522 2 2 1 5 1 25 5 25
     كنندهمازاد مصرف  

  

 تواند اخذ كند و توليد همچنـان ادامـه داشـته باشـد عرضه و تقاضا مشابه شكل زير باشد، حداكثر ماليات بر واحدي كه دولت مي اگر تابع :17مثال
  چقدر است؟

  2كمتر از) 4   15كمتر از  )1   3كمتر از )2   5كمتر از ) 1

 :يات بر واحد با نرخ اگر مال  »3«گزينه  پاسخt  وضع شود، منحني عرضه به مقدارt صورت عمودي واحد به
كند. با انتقال منحني عرضه به سمت بالا، قيمت تعادلي شود و عرض از مبدأ آن تغيير ميبه سمت بالا منتقل مي

عرضه برابـر و يـا بـالاتر از  اي باشد كه عرض از مبدأ تابعيابد. اگر ماليات به اندازهبازار افزايش و تقاضا كاهش مي
  شود.شود و در نتيجه كالايي توليد نميگاه تقاضا براي كالا صفر ميعرض از مبدأ تقاضا شود، آن

واحد ماليـات بـر  15شود؛ در نتيجه دولت بايد كمتر از افتد و كالايي توليد نميواحد ماليات بر واحد اين اتفاق مي 15مطابق شكل مشخص است كه با اخذ 
  واحد وضع كند.

  

مساحت ذوزنقه
(مجموعه دو سطح موازي) ×(ارتفاع) 
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 صورتاگر تقاضا و عرضه به :18مثالQ p , p Q= − + = −5 2 2  واحـد ماليـات بـر واحـد توليـد وضـع كنـد، سـهم  2باشد و دولت به مقـدار
  كننده و توليدكننده از ماليات بر هر واحد كالا به ترتيب چند واحد است؟مصرف

1(2
4و 3

3   2(4
2و 3

3   3(2
1و 3

3    4(1
2و 3

3   

 :آوريم:دل اوليه را از برابري عرضه و تقاضا به دست ميحل اول: ابتدا تعاراه  »2«گزينه  پاسخ  Q Q Q ,p− = + → = =2 2 5 5 1   
pمقدار −   دهيم تا تابع عرضه جديد به دست آيد:در تابع عرضه قرار مي pرا به جاي  2

: Q (p ) p Q p Q= − + − → − = → = +5 2 7   تابع عرضه جديد بعد از ماليات7

Q  آوريم: ري تابع تقاضا و تابع جديد عرضه به دست ميتعادل جديد را با براب Q Q Q− = + → = → = 132 2 7 3 13 3  

=pكننده از كل ماليات همان تغييرات قيمت است.                                 سهم مصرف Δ = − =34 413 3كننده سهم مصرف→p Q= + = 347 3   

=  كننده و ماليات بر هر واحد كالا است.م توليدكننده نيز اختلاف سهم مصرفسه − =4 22 3   سهم توليدكننده3

  راه تستي: با استفاده از نكته تستي ذكر شده داريم:
  ,→ α = β =2 1S:P Q= +5D :P Q ;= −2 2  

tβ= ⋅ = × =
α + β

1 223 =سهم توليد كننده    يا    3 − =4 22 3 tسهم توليدكننده 3 ;α= ⋅ = ⋅ =
α + β +

2 422 1   كنندهسهم مصرف 3
  

  آزمون فصل اول

 1شود:كاهش قيمت يك كالا با فرض ثابت بودن ساير شرايط سبب مي ـ  
  يابد.) تقاضا براي كالا افزايش 2  .) مقدار تقاضا براي كالا تغيير كند1
 يابد.مقدار تقاضا براي كالاي مكمل آن كاهش ) 4  ابد.ي) مقدار تقاضا براي كالاي جانشين آن كاهش 3

 2الاي اگر قيمت ك ـy  افزايش يابد با ثابت بودن ساير شرايط: (كالايy  مكمل كالايX (است  
  شود.به سمت چپ منتقل مي X) منحني تقاضاي كالاي 2  شود.ل ميبه سمت راست منتق X) منحني تقاضاي كالاي 1
  يابد.كاهش مي yتقاضا براي كالاي ) 4  يابد.كاهش مي X) مقدار تقاضاي كالاي 3

 3ها صحيح است؟يك از گزينهكدام ـ  
  يابد.تماً افزايش ميكننده و پيشرفت تكنولوژي، قيمت تعادلي ح) در صورت عادي بودن كالا، با افزايش درآمد مصرف1
  يابد.كننده و پيشرفت تكنولوژي، مقدار تعادلي حتماً كاهش ميبا افزايش درآمد مصرف ،) در صورت پست بودن كالا2
  يابد.كننده و پيشرفت تكنولوژي، قيمت تعادلي حتماً كاهش مي) در صورت عادي بودن كالا، با افزايش درآمد مصرف3
  يابد.كننده و پيشرفت تكنولوژي، قيمت تعادلي حتماً كاهش ميآمد مصرفبا افزايش در ورت پست بودن كالا،) در ص4
 4اگر منحني انگل به صورت شكل مقابل باشد، كدام گزينه صحيح است؟ ـ  

  حتماً ضروري است. X، كالاي I) تا سطح درآمدي1
  عادي است. X ، كالايI1و I) بين2
  حتماً لوكس است. Xكالاي ، I) تا سطح درآمدي3
  حتماً پست است. X ، كالايI1) در سطح درآمدي بيشتر از4
 5اگر تابع عرضه و تقاضاي يك كالا به صورت ـP Q= −11 Pو 2 Q= بندي كند، كـدام باشد و دولت بخواهد سطحي از مصرف كالا را جيره 5+

  بندي مؤثر پذيرفته شود؟تواند به عنوان جيرهسطح از مصرف مي
1(2  2 (25  3 (15  4(3   
 6ه شكلاگر عرضه و تقاضاي يك كالا ب ـP Q= −2 Pو 3 Q= Qباشد و كالا در سطح 4+ = بندي شود، قيمت جديد كالا در بازار جيره 35

  باشد؟چقدر مي
1 (95  2(8   3 (75  4(6   

I

1I

I

x



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه   7  خرداقتصاد

 7ي كالاي تابع عرضه و تقاضا ـX به صورتx xP Q= −12 Xو 2 XP Q= +4 2 است. اگر قيمت سقفي معادلP = تعيين شود، مقدار كالايي  6
  رسد، چقدر خواهد بود؟كه در بازار به فروش مي

1(1  2(2  3(3   4(4   
 8گاه كشش قيمتي تقاضاي كالا:آن اگر درآمد نهايي منفي باشد، ـ  

  ) برابر صفر است.4  از يك است. تركوچك) 3  ) برابر يك است.2  از يك است. تربزرگ) 1
 9اگر درآمد كل ماكزيمم باشد، كشش قيمتي تقاضاي كالا ـ:  

  از يك است. تربزرگ) 4  از يك است. تركوچك) 3  ) برابر يك است.2  ) برابر صفر است.1
 10اگر رابطه بين درآمد كل و قيمت كالا به صورت شكل مقابل باشد، در كدام نقطه كالا پركشش است؟ ـ  

1 (A 
2 (B  
3 (C  
4 (D 

 11يابد؟ي تقاضا كاهش مييك از موارد زير در سطح قيمت يكسان، كشش قيمتدر كدام ـ  
  كننده كاهش و كالا عادي باشد.) درآمد مصرف2  كننده افزايش و كالا پست باشد.) درآمد مصرف1
 ) قيمت كالاي مكمل كاهش يابد.4  ) قيمت كالاي جانشين كاهش يابد.3

 12كالاي نظر از قيمت اي، صرفكنندهاگر مصرف ـXا صرف خريد كالاي ، همواره ميزان مشخصي از درآمد خود رX گاه:آن كند  
  داراي كشش قيمتي تقاضا برابر واحد است. X) كالاي 2  پركشش است. X) كالاي 1
  برابر صفر است. X) كشش قيمتي تقاضاي كالاي 4  كشش است.كم X) كالاي 3
 13صورتاگر عرضه و تقاضاي كالايي به ـ P Q= −2 Pو 2 Q= واحد از هر كالاي توليدكننـده ماليـات بگيـرد،  6باشد و دولت به مقدار  2+

  كند به ترتيب برابرند با:كند و قيمتي كه توليدكننده دريافت ميكننده پرداخت ميقيمتي كه مصرف
1(8  8و   2 (78  78و  84) 4  76و  82) 3  84و  
 14عرضه و تقاضاي يك كالا برابر ـ P Q= −1 Pو 2 Q= +2 درصد قيمت تعادل اوليه از هر واحـد توليدكننـده  2است. اگر دولت به مقدار 2

  تند از:ماليات بگيرد، قيمت پرداختي خريدار و قيمت دريافتي فروشنده به ترتيب عبار
6)2  54و  66) 1  6و   3 (64  56و  68) 4  52و  
 15عرضه و تقاضاي كالايي به صورت ـP Q= Pو 3− Q= +6 زيان  واحد از توليدكننده دريافت شود، 15است. اگر ماليات بر واحدي معادل  2

  در كارايي يا همان زيان در خالص اضافه رفاه چقدر است؟
1 (5/12  2 (5/52  3 (5/62  4 (5/87  
 16گاه:كشش باشد و ماليات بر واحد بر توليدكننده وضع شود، آنمدت، اگر تابع تقاضا كاملاً كمدر زمان بسيار كوتاه ـ  

  كننده است.دوش مصرف بربار مالياتي  ) تمامي2  دوش توليدكننده است. بر) تمامي بار مالياتي 1
 .كننده است و نه تمامي آن) سهم بيشتر ماليات بر دوش مصرف4  ) سهم بيشتر ماليات بر دوش توليدكننده است و نه تمامي آن.3

 17اگر تابع عرضه و تقاضاي كالايي به شكل ـP Q= Pو 2− Q= +5 وضع شـود، تغييـر در اضـافه رفـاه  12و قيمت سقفي معادلباشد  2
  كننده چقدر است؟مصرف
1(  2 (5/937+  3 (5/937-  4 (5/837+  
 18كالاي كنندگان سهم بيشتري از درآمد خود را صرف اگر با افزايش درآمد، مصرف ـX  ،كالاي  گاهآنكنندX:  

  ) مستقل از درآمد است.4  ) لوكس است.3  ) ضروري است.2  ) پست است.1
 19است. اگر مختصات نقطه  زير صورتهاي عرضه و تقاضا بهمنحني براي يك كالا، ـA  وB دست آورد؟توان بهرا داشته باشيم، كدام كشش را مي  

  ) كشش درآمدي تقاضا1
  ) كشش قيمتي تقاضا2
  ) كشش قيمتي عرضه3
  ) كشش متقاطع4
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 20صورت شكل زير باشد، در كدام نقطه كالا مستقل از درآمد است؟اگر منحني انگل يك كالا به ـ  
1(A 
2 (B  
3 (C  
4(D 

 21تواند گيفن باشد؟در شكل بالا در كدام نقطه كالا مي ـ  
1(A 2(B 3(C 4  (D 

 22صورتاگر تابع عرضه يك كالا به ـP Q= −1   تواند باشد؟ها مييك از گزينهباشد و تعادل از نظر والراس پايدار باشد، تابع تقاضا كدام 2
1(P Q= −5   2(P Q= −1   
3(P Q=  تعادل از نظر والراس همواره ناپايدار است چون تابع عرضه نزولي است.)4  7−

 23اگر دو منحني تقاضا به صورت شكل مقابل باشد، در سطح قيمت ـP :كشش قيمتي تقاضا  
 است. D1از تركوچكD) در1
  است. D1برابر با D) در2
  است. D1از تربزرگ D) در3
  توان مقايسه كرد.) نمي4
 24گاه درآمد كل توليدكنندگان:هاي يك كالا كم باشد، آنبا كاهش قيمت يك كالا اگر تعداد جانشين ـ  

  يابد.) كاهش مي2  ماند.) ثابت مي1
 پذير است.ها امكانكدام از گزينه) هر4  يابد.) افزايش مي3

 25در سطح توليد يكسان، كشش قيمتي عرضه در كدام تابع كمتر از بقيه است؟ ـ  
1(S1 
2(S2  
3(S3  
4(S4 
 26تر از يك است؟ت مقابل باشد، در كدام نقطه، كشش قيمتي عرضه كوچكاگر تابع عرضه به صور ـ  

1(A 
2 (B 
3 (C 
4(D 

 27گاه كالا:اگر با افزايش قيمت، درآمد نهايي همچنان منفي باشد، آن ـ  
  كشش است.) كم4  ) داراي كشش صفر است.3 ) داراي كشش واحد است.2  ) پركشش است.1
 28د كالا وضع كند، در چه صورت اين يارانه به صورت مساوي بين تمامي افراد جامعه توزيع خواهد شد؟اگر دولت يارانه بر واح  ـ  

  ) كالاي ضروري4  ) كالاي لوكس3 ) كالاي مستقل از درآمد2  ) كالاي پست1
 29صورتدر يك مدل تار عنكبوتي، تابع عرضه و تقاضا به ـ t tP Q= −1 tو 3 tP Q− = −1 15 5  است. نقطه تعادل كه از تقاطع عرضه و تقاضـا

  آيد:به دست مي
  ) ناپايدار است.1
  ) در نقاط بالاي تقاطع عرضه و تقاضا پايدار و در پايين آن ناپايدار است.2
  ) در تمامي نقاط پايدار است.3
 ) در نقاط بالاي تقاطع عرضه و تقاضا ناپايدار و در پايين آن پايدار است.4
 30اگر قيمت تعادلي از ـ4  توان گفت كدام حالت به طور قاطع رخ داده است؟گاه ميافزايش يابد، آن 45به  

  كننده افزايش و كالا عادي بوده است و همزمان قيمت عوامل توليد افزايش يافته است.) درآمد مصرف1
  ان قيمت مواد اوليه افزايش يافته است.) قيمت كالاي جانشين كاهش يافته و همزم2
  ) قيمت كالاي مكمل كاهش يافته و همزمان تكنولوژي توليد پيشرفت كرده است.3
  كننده كاهش و كالا پست بوده و همزمان تكنولوژي توليد پيشرفت كرده است.) درآمد مصرف4
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  دومفصل 
 » كنندهنظريه رفتار مصرف« 

  دومهاي تأليفي فصل تست

 صورتاگر تابع مطلوبيت به :1مثالTU Q Q Q= − −3 2   آيد؟مي دستبه Q باشد، ماكزيمم مطلوبيت نهايي در چه سطحي از 5

1(1
3   2(2

3   3(1   4( 2   

 :آوريم كه مشتق مطلوبيت كل نسبت به ست ميابتدا مطلوبيت نهايي را به د»  1«گزينه  پاسخQ  :است  dTUMU Q Q
dQ

= = − −23 2 5  

  دهيم تا ماكزيمم مطلوبيت نهايي به دست آيد:حال از مطلوبيت نهايي مشتق گرفته و مساوي صفر قرار مي
dMUMax MU : Q Q
dQ

 =  − =  = 16 2 3
  

  

 نده براي كالاي كناگر تابع مطلوبيت مصرف  :2مثالx،TU x x x= + −2 3115   در حداكثر مطلوبيت چقدر است؟ xباشد، مقدار  3
1(1   2( 5   3( 7   4(2    
 :در حداكثر مطلوبيت، مشتق تابع مطلوبيت يا همان مطلوبيت نهايي  »2«گزينه  پاسخ(MU) شود.برابر صفر مي  

Max TUdTUMU x x MU x x ( x )(x ) x ,
dx

  = = + − ⎯⎯⎯⎯→ = → + − = → − + + = → = −2 215 2 15 2 5 3 3 5  

  شود. پذيرفته مي 5تواند منفي باشد، مقدار نمي xبا توجه به اينكه مقدار 
  

 صورتاي بهكنندهمعادله بودجه مصرف  :3مثال  x y= +1 5   مفروض است، مطلوب است: 1
  الف) رسم منحني بودجه

  بودجه ب) تعيين شيب خط
  كند؟ منحني بودجه و شيب آن چه تغييري مي دو برابر گردد، xج) اگر قيمت كالاي
  كند؟يابد، خط بودجه چه تغييري ميواحد پولي كاهش  4به  5از  xد) اگر قيمت كالاي
  كند؟يابد، خط بودجه چه تغييري مي واحد پولي افزايش 2به  1از  y هـ) اگر قيمت كالاي
  كند؟ دو برابر شود، خط بودجه چه تغييري مي yو  xو) اگر قيمت كالاهاي
1كننده از ز) اگر درآمد مصرف   12به كند؟ افزايش يابد، خط بودجه چه تغييري مي  

 :پاسخ               x y + =5 1   (الف 1
x x

A B
y y
 
 

= =
= =

2
1  

 x

y

dy P
dx P

− −= = =1
AB y شيب خط 2 x x 

 
= − = − 

1 5 111 1   (ب 2

xخط بودجه  y AF   + = →1 1 xتابع بودجه  1 xP P ′ = = × = 2 2 5   (ج 1

  كندخط بودجه به سمت چپ و داخل چرخش مي xPشيب خط افزايش يافته و با افزايش

xشود.                      يعني شيب خط بودجه دوبرابر مي

y

P:
P




′− −= = −1   AFشيب خط بودجه  11

AK xPخط بودجه  x y  ′′ =  + = 4 4 1   (د 1
x

y

P
P 

′′− − −= = =4 2
1   AKشيب خط  5

x

y

10
F
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X

I 20
P

=

B

y

I 10
P

=
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  كند. خط بودجه به سمت راست و بيرون چرخش مي xPشيب خط كاهش يافته و با كاهش
  

yPخط بودجه  x y BL   ′ =  + = 2 5 2   (هـ 1

x

y

P
P 

− − −= = =
′

5 1
2   BLشيب خط  4

  خط بودجه به سمت پايين و داخل چرخش كرده است. yPشيب خط بودجه كاهش يافته و با افزايش 
جا كند و خط بودجه به موازات خود جابهكه قيمت هردو كالا دو برابر و يا نصف شود، شيب خط بودجه تغيير نميزماني و)
  رود.شود و به سمت چپ و پايين ميمي

xخط بودجه     YP ,P x Y KL    ′ ′= =  = + 1 2 1 1 2   

=−ABشيب  =1
   KLشيب  2

  كند.جا ميطور موازي به سمت راست و بالا جابهكننده تأثيري بر شيب خط بودجه ندارد و فقط آن را بهتغيير در درآمد مصرف ز)
x y AB + = →5 1 1   

  x y MN + = →5 1 12  
  

  

 يت به صورتاگر تابع مطلوب :4مثالTU x y= + +2 23 4 yباشد و 1 xp ,p= =2 كننده در واحد باشد، مصـرف 2كنندهو درآمد مصرف 3
  كند؟را استفاده مي yو x، چه تركيبي از كالاهايبيتتعادل به تر

1 (,25 25  2 (,5 25  3 (,25 5   4 (, 2 4  

 :كنيم:از شرط تعادل استفاده مي» 3«گزينه  پاسخ  X X

y y

MU p
MU p

yXيا =

X y

MUMU
p p

=  

x y
x x y I p .x p .y x y
y

 =  = = +  = +6 3 2 2 3 28 2    

( y) y y y y , x y    = +  =  =  = = =22 3 2 2 8 2 25 2 58  

xبتدا از شرطيعني ا x

y y

MU P
MU P

    آيد.دست ميبه yو  xكنيم و مقاديردست آورده و سپس در قيد بودجه جايگذاري ميرا به yو  Xارتباط بين  =

  

 اگر تابع مطلوبيت به صورت :5مثال y xP , P , TU x y= = = + +2 22 1 2 كننده براي رسيدن بـه اقل بودجه يا درآمدي كه مصرفباشد، حد1
  چه قدر است؟ ،نياز دارد 13سطح مطلوبيت

1(4 2(5  3(6  4 (7   

 :سازي بودجه بپردازيم. شرط تعادل تفاوتي ندارد و ازؤال بايد به حداقلدر اين س» 3«گزينه  پاسخx x

y y

MU P
MU p

    كنيم:استفاده مي =

  x x

y y

MU P x x y
MU p y

=  =  =2 1
4 2  

  

 صورتاي بهكنندهتابع مطلوبيت مصرف :6مثالU xy= لاي مفروض است. تقاضاي كاy  وx دست آوريد. كننده بهيابي به تعادل مصرفرا جهت دست  

 :پاسخ   
x y

U xy
xP yP I

=
 + =

  

     xتابع تقاضاي كالاي 

x yyx x y x x x
x yx y x

x y

y x
XP yPMUMU IP P XP xP I x P I x
XP yP IP P P

xP yP I

 = =  =    + =  =  =   + =   + =

2 2  

X

y

10

5 L

A

20
B

X

y

10

5 K

A

20
BL

10

X

y

10
A

M

24
NB

20

12

دجهخط بو يا
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    معادله بودجه داريم:در  xبا جايگذاري تابع تقاضاي كالاي

y       xتابع تقاضاي كالاي  y y
x y

I I I.P y P I yP I y
P P

+ =  = −  =2 2 2  

  
 صورتاگر تابع مطلوبيت به :7مثال  y xI , p , p ,u x y= = = = +1 6 2 2 كننده براي ماكزيمم كردن مطلوبيت خود چه تركيبي باشد، مصرف 4

  كند؟رف ميرا مص yو  xاز

1 (y  ,  x = =5
3  2 (y  ,  x = = 5  3 (y  ,  x = = 2  4 (y  ,  x = =5  

 :اده كـرد و تعادل استف توان از شرطنمي پساي داريم حل گوشهدو كالا كاملاً جانشين هستند و راه ،چون تابع مطلوبيت خطي است» 2«گزينه  پاسخ
  تفاوتي بستگي دارد.به شيب خط بودجه و منحني بي

  X X

y y

MU p: , :
MU p

= = = =2 1 2 1
4 2 6 3  

xتفاوتيچون قدر مطلق شيب منحني بي

y

MU( )
MU

xبيشتر از قدر مطلق شيب خط بودجـه اسـت 

y

P( )
P

 

 كند، در نتيجه: مصرف نمي yي كند و از كالامصرف مي Xكننده فقط از كالاي پس مصرف
I x y x x , y  = + → = → = =2 6 1 2 5  

u x y   = + = × + =2 4 2 5 1  

  
 صورت اي بهكنندهتابع مطلوبيت مصرف :8مثالU Min(x,y )= پـولي باشـد و درآمـد  واحد 2و  3ترتيب به yو  xباشد. اگر قيمت كالاهايمي 2

  رسد؟ به تعادل مي yو  xكننده با خريد چه مقدار از كالايواحد پولي باشد، اين مصرف 161كننده معادل مصرف
 :پاسخ   

x yU Min (x , y )
x y

x y (y ) y y

x y x x

  ==   + =


+ =  + =  =

=  =  =

22

2

2 2

3 2 161
3 2 161 3 2 161 7

7 49

  

Uمطلوبيت كل = U  باشد.مي 49 Min ( , )= =49 49 49  

  
 در صورتي كه :9مثالXMU

MUy
XMUتر ازبزرگ Aبراي فرد  

MUy
 تواند مطلوبيت كل خود را افزايش دهد؟مي Aباشد، در كدام حالت فرد  Bبراي فرد  

   Bاز فرد  yمقدار بيشتريدر مبادله و دريافت  xبا وارد كردن) 1
   Bاز فرد  xدر مبادله و دريافت مقدار بيشتري yبا وارد كردن) 2
  و مبادله هر دو  yو xبا وارد كردن) 3
  نيز تمايل به مبادله داشته باشد. Bكه فرد و مبادله هر دو به شرط اين x،yكردنبا وارد ) 4

 :كهبا توجه به اين»  2«گزينه  پاسخx x
A B

MU MU( ) ( )
MUy MUy

نتيجـه اگـر باشـد. درمي Bبيشتر از  Aبراي فرد  yنسبت به xاست، ارزش كالاي <

در مبادلـه و دريافـت مقـدار  yبا وارد كـردن كـالاي  Aيابد. پس فرد بيشتري به دست آورد، مطلوبيتش افزايش مي xرا از دست بدهد و yكالاي   Aفرد 
با اين مبادله ممكن است افزايش يابد و يا ثابت بماند و اگـر مطلـوبيتش  Bوبيت خود را افزايش داده است. از طرفي مطلوبيت فرد مطل xبيشتري از كالاي

  كاهش يابد، حاضر به مبادله نخواهد بود. 

  
  

تفاوتيشيب منحني بيشيب قيد بودجه

y

x
E

50

100
6

I

U
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 اگر توابع مطلوبيت دو فرد :10مثالA وB تواند يك بهينه پارتو ايجاد نمايد؟يك از سبدهاي كالايي زير ميصورت زير داده شده باشد، كدامبه  

AU x y= 22   
BU x y= + −3 23 1   

1 (y , x= =5 2  2 (y , x= =4 4  3 (y ,x= =3 3  4 (y ,x= =4 3  
 :باشد: صورت زير ميشرط بهينه پارتو به» 2«گزينه  پاسخ  

  x x
A B

y y

MU MU xy x y x( ) ( ) y x
MU MU y x yx

=  =  =  =
2 2 2 3

2
4 3 2 46 22

  

y x y x =  =2 3 31 1
4 2   

xبدشود كه تنها سها در اين رابطه مشخص مياي كه در رابطه فوق صدق كند جواب مسأله است. با جايگذاري گزينهبنابراين گزينه = yو  4 = از بين  4
  كند.شده بهينه پارتو را ايجاد ميسبدهاي داده

          = = = =31 1 84 4 64 42 2 ≠                                                                   2:گزينه  2 =315 2   1:گزينه  22

≠ =31 3 34 32 ≠                                                                4:گزينه  2 =31 3 33 32   3:گزينه  2

  
 صورتاگر تابع مطلوبيت به :11مثالx yU Min , =   2 yباشد و 5 xp , p= =2 كننده بـراي مـاكزيمم مصـرف ،واحد باشد 1و ميزان درآمد 5

  كند؟كردن مطلوبيت خود چه تركيب كالايي را مصرف مي
1(y ,x= =35 6  2(y ,x= =3 8 3(y ,x= =25 1  4 (y ,x= =2 12  

 :كنيم:از شرط تعادل تابع لئونتيف استفاده مي» 3«ينه گز پاسخ  x y x y=  = 2
2 5 5  

x  كنيم:حال اين رابطه را در معادله قيد بودجه جايگزين مي   yI p .x P .y x y = +  = +1 5 2  

( y) y y y y y ,X y X   = + = + → =  = =  =2 21 5 2 2 2 4 1 25 15 5  

U Min , = =  
1 25 52 5
  

  

 صورتتابع مطلوبيت فردي بهاگر  :12مثال y xI , P , P ,U Min( x , x y)= = = = +12 4 2 6 4 مطلـوبيتش  گاه در تعادل مـاكزيممباشد، آن 8
  چقدر است؟

1(2    2(22   3(24    4(26    
 :مطلوبيت، تابع لئونتيف است و شرط تعادل و حداكثر شدن مطلوبيت، برابـر قـرار دادن دو جـزء داخـل تـابع از آنجا كه تابع  »3«گزينه  پاسخ
:  باشد، داريم: مي x x y x y x y= + → = → =6 4 8 2 8   شرط تعادل4

  دهيم. كننده قرار ميدر تابع خط بودجه مصرف yرا برحسب  xحال مقدار

y , x y→ = = =1 4 4 x y
x y:I P .x P .y x y ( y) y y  == + → = + ⎯⎯⎯→ + = → =412 2 4 2 4 4 12 12   خط بودجه12

  كنيم تا ماكزيمم مطلوبيت به دست آيد. را در تابع مطلوبيت جايگذاري مي yو  xحال مقادير
  MaxU Min ( ( ) , ( ) ( )) Min ( , ) U= + = → =6 4 4 4 8 1 24 24 24       

  
 تصوراگر تابع مطلوبيت به :13مثالTU xy= صـورتو خط بودجه به 1 x y= +1 كننده، منحنـي تقاضـاي باشـد، نقطـه تعـادل مصـرف 2

  .دست آوريدكننده و منحني انگل را بهمصرف

 :كنيم:كننده استفاده مياز شرط تعادل مصرف پاسخ  x x

y

MU p y y x y
MUy p x x




=  =  =  =1 1 1 21 2 2  

: x y y y y , x    = +  + =  = =1 2 2 2 1 25   خط بودجه5
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xP   كننده است.در بودجه مصرف yو  xتر استفاده از سهم كالايو ساده راه دوم , I , = = α = β =1 1 1  
xp .x x x
I


 

α= =  =  =
α + β +

1 51 1   در بودجه xسهم كالاي1

yp .y y y
I  

β= =  =  =
α + β +

2 1 251 1   در بودجه yسهم كالاي 1

x x
x

x

p .x p .x p x
I x P

α= =  =  = =
α + β

1 5 5
1 2

 
 

IÄ منحني تقاضاي كالايx   

x   xpمنحني انگل براي كالاي .x x I x
I I

 =  =  =1 1 22   متغير Iثابت و برابر يك باشد و  xpاگر  2

y   yمنحني تقاضاي كالاي yI
y

y

p .y p .y
p y

I y P
= ⎯⎯⎯→ = → = =1 1 5 5

2 1 2
 


IÄ  

y   yيمنحني انگل براي كالا I y
I

→ = → =2 1   متغير Iو  2ثابت و برابر  ypاگر 42
  

 صورتاگر تابع مطلوبيت به :14مثالTU xy= مصرف كند و درآمدش  yواحد از  2كننده و در نقطه تعادل، مصرف 2 I =  yPگاهباشد، آن 1
  چه مقداري دارد؟

1(1 2(15 3(2  4( 25   
 :تابع مطلوبيت از نوع كاب داگلاس است و از رابطه سهم كالاي   »4«گزينه  پاسخy يم. كندر بودجه استفاده مي    

β  توانy وα توانx  .در تابع مطلوبيت است  y
y

p .y
S

I
β= =

α + β
  

y yy
yI

p . p
p=

=
⎯⎯⎯→ = → = → =

+

2
1

1
2 12 251 11 5 2

2 2
  

TU xy x y= =
1 1
2 22 2   

  ميزان مصرف ديگران هم بستگي دارد. ها به تر خواهد شد. مطلوبيت و تابع مطلوبيتولانيدر اين سؤال اگر بخواهيم از شرط تعادل استفاده كنيم راه ط
  

 صورتاي بهكنندهاگر تابع مطلوبيت مصرف :15مثالV xy=  وyP = Iو  1 =  2 گردد. يمت مصرف به شكل زير محاسبه ميباشد، تابع ق  
 :پاسخ   

x x x
x

y y

x y

MU P y P yP
MU P x x

yXP yP I x y( ) y P.C.C
x

 =  =  =

 + =  + =  =

1

1 2 1 
  

  

 صورتاگر تابع مطلوبيت به :16مثال TU x y= +2   :P.C.Cگاه منحني باشد آن 4
  ها است. yنطبق بر محور ) همواره م2 ها است.x) همواره منطبق بر محور1

x) اگر3 yp p> 1
x) اگر4  ها است.xمنطبق بر محور P.C.Cباشد،  2 yP p> 1

 ها است. yمنطبق بر محور  P.C.Cباشد،  2

 :تفاوتياي است. شيب منحني بيحل گوشههستند و راهبا توجه به تابع مطلوبيت خطي، دو كالا كاملاً جانشين   »4«گزينه  پاسخxMU
MUy

اسـت كـه  

2=در اين تابع برابر 1
4 2



1است. حال اگر شيب خط بودجه بيشتر از شيب تابع مطلوبيت يعني 
كند و اگر شـيب مصرف مي yكننده فقط از باشد، مصرف 2

1خط بودجه كمتر از
xكند. شيب خط بودجه برابـرمصرف مي xكننده فقط ازباشد، مصرف 2

y

p
p

ypx) اگـر4اسـت؛ در نتيجـه در گزينـه (  p> 1
باشـد  2

xيعني

y

p
p

> 1
  ها خواهد شد. yمنطبق بر محور  P.C.Cشود و در نتيجه مصرف مي yلاي است و فقط كا 2

xيعني  ،برابر واحد خواهند بود yو  xگذرد، كشش درآمدي تقاضاي كالايخطي است مستقيم كه از مبدأ مختصات مي ICCكه زماني
Ie yو  1=

Ie   باشند. مي 1=

ثابت

y

X

PCC100
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 براي تابع مطلوبيت :17مثالx yU min ( , )= 6   را حساب كنيد و منحني درآمد ـ مصرف را رسم كنيد.  ICCتابع  8

 :پاسخ   

ICCتابع  : y x y x ICCβ=  = →
α

4
3  

  
  

  
 اگر دو كالاي  :18مثالx  وy گاه كدام گزينه صحيح است؟كمل باشند، آنكاملاً م  

  ) هر دو كالا ضروري هستند.2  ) هر دو كالا لوكس هستند.1
 برابر يك است ) كشش درآمدي هر دو كالا4  ) هر دو كالا پست هستند.3

 :براي دو كالاي مكمل، تابع مطلوبيت همانند تابع لئونتيف است. در اين تابع، منحني  »4«گزينه  پاسخI.C.C  خطي است كه از مبدأ مختصات و محل شكستگي
برابر يك خواهد شد. در اين حالت هر ، ، هر دوyو  xاز مبدأ مختصات عبور كند، كشش درآمدي  I.C.Cدانيم كه اگر كند. از طرفي ميتفاوتي عبور ميهاي بيمنحني

  تر از صفر باشد.توان قضاوت كرد. براي كالاي پست نيز بايد كشش درآمدي كوچكها نميري بودن آندو كالا عادي هستند ولي در مورد لوكس يا ضرو

  

 صورتاگر تابع مطلوبيت به :19مثالU x y= 2 باشد و 21
xyp , p= =4   .دست آوريدبه xمنحني انگل را براي كالاي ،باشد 2

1 (x I= 4  2 (I x= 4  3 (x I= 3  4 (I x= 3  

 :كنيم:از شرط تعادل استفاده مي» 2«گزينه  پاسخ  x x

y y

MU p xy y y x
MU p xx y




= → = → = → =
2

2
2 2 1 1

4 2 22
  

y x= 1
آيـد. از شرط تعادل بـه دسـت مي I.C.C ،باشدكننده با تغيير درآمد ميمكان هندسي نقاط تعادلي مصرف I.C.Cاست. چون منحني  C.CI.منحني  2

  دست آيد.منحني انگل بهرا در قيد خط بودجه جايگزين كنيم تا  yو xپس بايد رابطه بين ،دهدمنحني انگل رابطه بين درآمد و ميزان مصرف را نشان مي

x :   Xمنحني انگل براي كالاي yI p .x p .y x y x ( x) I x I x I= + = + = + = → = =1 12 4 2 4 42 4  

y :   Iمنحني انگل براي كالاي x y ( y) y I y I y I= + = + = → = = 12 4 2 2 4 8 8  

  

 صورتاگر تابع مطلوبيت به  :20مثالx yU Min , =   3 باشد و 5
X

p = 1،yp =   دست آوريد.به yباشد، منحني انگل را براي كالاي  3

1( y I= 1
6   2 (y I= 6  3 (y I= 5

18  4 (y I= 18
5  

 :چون تابع مطلوبيت لئونتيف است، شرط تعادل به صورت» 3« گزينه پاسخx y=3 xتوان ازاست و نمي 5 x

y y

MU P
MU P

  استفاده كرد. =

x y: y x= → = 5
3 5   I.C.Cمنحني 3

x:   Xمعادله منحني انگل براي كالاي yI p .x p .y x y I x ( )X x I x x I= + = + → = + = → = =5 13 3 6 63 6    

y   :   Iمعادله منحني انگل براي كالاي  x y y y y I y y I= + = + = → = =3 18 18 53 35 5 5 18  
  

  

y

X

4y X
3

=

ICC

4

3

 يا

يا

 يا

 يا
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 گاه:در صورتي كه يك كالا پست باشد و قدر مطلق اثر درآمدي و جانشيني با هم برابر باشد، آن  :21مثال  
  تر از يك است. اضاي معمولي بزرگي تققيمت) كشش 2  تر از يك است. تقاضاي معمولي كوچك قيمتي ) كشش1
 نهايت است. ي تقاضاي معمولي بيقيمت) كشش 4  ي تقاضاي معمولي صفر است. ) كشش قيمت3

 :با هم برابر هستند، اثر درآمدي كـاملاً  قدر مطلقكند و چون از نظر خلاف جهت اثر جانشيني عمل مي اگر كالا پست باشد، اثر درآمدي در  »3«گزينه  پاسخ
  كند و اثر كل برابر صفر خواهد شد. در اين حالت منحني تقاضاي معمولي كاملاً عمودي شده و كشش قيمتي تقاضا برابر صفر است.اثر جانشيني را خنثي مي

  

 گاه فراغت يك كالاي:كاملاً عمودي باشد، آن اگر منحني عرضه نيروي كار  :22مثال  
  ) مستقل از درآمد است. 4  ) عادي است.3  ) لوكس است.2  ) پست است. 1
 :يابد و اثر جانشيني باعث كاهش اسـتفاده از فراغـت و افـزايش عرضـه با افزايش نرخ دستمزد، در حقيقت قيمت فراغت افزايش مي»  3«گزينه  پاسخ

ال به دليل اينكه منحني عرضه نيروي كار عمـودي اسـت، يعنـي اثـر شود. حسبب افزايش درآمد مي . از طرف ديگر افزايش نرخ دستمزدشودنيروي كار مي
دهـد افزايش درآمد سبب افزايش استفاده از فراغت شده است كـه نشـان مي فزايش استفاده از فراغت شده است،درآمدي سبب كاهش عرضه نيروي كار يا ا

  ي اظهارنظر كرد. راحتتوان بهاما در مورد لوكس بودن فراغت نمي ،فراغت كالايي عادي است

  
 گاه:اگر منحني عرضه نيروي كار داراي شيب منفي شود، آن  :23مثال  

  كند.) فراغت يك كالاي پست است كه اثر درآمدي آن بر اثر جانشيني غلبه مي1
  كند. مي) فراغت يك كالاي لوكس است و اثر درآمدي بر اثر جانشيني غلبه 2
  كند.يك كالاي عادي است و اثر درآمدي بر اثر جانشيني غلبه مي ) فراغت3
  ) فراغت يك كالاي گيفن است.4
 :كنـد. حـال اگـر مشابه استدلال مثال قبل، فراغت يك كالاي عادي خواهد بود و اثر درآمدي در خلاف جهت اثر جانشيني عمل مي  »3«گزينه  پاسخ

توان به طور قطع گفت فراغت شود، اما باز هم نميو بر آن غلبه كند، منحني عرضه نزولي و يا داراي شيب منفي مياثر درآمدي بيشتر از اثر جانشيني باشد 
  تر است. ) كامل3كالاي لوكس و عادي است يا خير و ممكن است كالاي ضروري و عادي باشد. پس گزينه (

  

 اگر همواره  :24مثالx
xy

y

pMRS
p

  گاه:باشد، آن <

  برابر صفر است. y) كشش درآمدي 2  برابر يك است.  X) كشش درآمدي كالاي 1
  2و  1 هاي) گزينه4  شود.مصرف مي y) فقط از كالاي 3

 :كننده فقـط از بودجه اسـت، مصـرفخط  در اين حالت مشابه دو كالاي كاملاً جانشين، چون شيب تابع مطلوبيت همواره بيشتر از شيب»  4«گزينه  پاسخ
يعنـي  كرد؛مصرف خواهد  xكننده فقط از كالايدر نتيجه باز هم مصرف ؛استفاده خواهد كرد. با افزايش درآمد شيب خط بودجه تغييري نخواهد كرد xكالاي

  برابر صفر خواهد شد.   yبرابر واحد و كشش درآمدي  xها خواهد شد. در اين صورت كشش درآمديxمنطبق بر محور I.C.Cمنحني درآمد مصرف يا 
  

 صورتاگر تابع مطلوبيت به :25مثال y xI , p , P , U xy= = = =12 2 3 به xباشد و قيمت كالاي 1
x

p = اثـر جانشـيني و  ،كاهش يابـد 2
  ترتيب كدام است؟به  درآمدي
1 (,6 4  2 (,4 6  3 (/ , /5 5 4 5  4 (/ , /4 5 5 5  

 :آوريم:مي دستابتدا تعادل اوليه را به» 3«گزينه  پاسخ  x x

y y

MU P y y x
MU P x




= → = → =1 3 3
1 2 2  

: x y x ( x) x x , y , U       = + = + → = → = = = × × =312 3 2 3 2 6 12 2 3 1 2 3   خط بودجه62

x  آوريم:دست ميحال تعادل جديد را به x

y y

MU P y: y x
MU P x




= → = → =1 2
1   شرط تعادل جديد2

: x y x x x , y= + = + → = =12 2 2 2 2 3 3  خط بودجه جديد  
= − =3 2 1   اثر كل  
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را كه از شرط تعادل جديد ( بعد از كـاهش قيمـت) بـه دسـت آورديـم، در تـابع مطلوبيـت بـا سـطح  xو yبطه بين براي به دست آوردن اثر جانشيني، را
  ماند و در نتيجه مطلوبيتش ثابت است.شود كه فرد روي همان منحني مطلوبيت باقي ميكنيم؛ زيرا  در اثر جانشيني فرض ميمطلوبيت اوليه جايگذاري مي

y x U xy x x x x= → = = → × = → = → =2 21 6 1 6 1 6 6        
  x / , / /→ = = − =6 24 5 24 5 2 4 5    

/ /= − =1 4 5 5 5 اثر كل = اثر درآمدي  - اثر جانشيني  
  آيد.دست ميدست آمده از مقدار آن در تعادل اوليه، اثر جانشيني بهبه xبا كسر

  

 در مورد كشش قيمتي تقاضاي عادي يك كالاي پست كدام گزينه صحيح است؟  :26مثال  
  كشش قيمتي كالاي پست نسبت به كالاي عادي فقط در مقدار برابر كمتر است. ) 1
  كمتر است.  كشش قيمتي كالاي پست نسبت به كالاي عادي فقط در قيمت برابر) 2
  صورتي كمتر است. كشش قيمتي كالاي پست نسبت به كالاي عادي در هر ) 3
  كشش قيمتي كالاي پست و عادي قابل مقايسه نيستند. ) 4
 :كنـد، همـواره اثـر كـل بـراي كند و بخشي از آن را خنثي ميچون در كالاي پست اثر درآمدي خلاف جهت اثر جانشيني عمل مي»  3«گزينه  پاسخ

  اضا براي كالاي پست همواره كمتر از كالاي عادي خواهد بود. كالاي پست كمتر از كالاي عادي خواهد شد. در نتيجه كشش قيمتي تق
  

 شود روي منحني تقاضاي عادي حركت كنيم؟كدام اثر موجب مي  :27مثال  
   كدام هيچ )4  اثر كل )3  اثر درآمدي ) 2   اثر جانشيني  )1
 :دهـد كـه برآينـد اثـر دهد ولي منحني تقاضاي عـادي اثـر كـل را نشـان ميشيني را نشان ميمنحني تقاضاي جبراني فقط اثر جان»  3«گزينه  پاسخ

  ترين گزينه است.) مناسب3باشد، در نتيجه گزينه (جانشيني و درآمدي با هم مي
  

 يك از نمودارها مربوط به كـالاي لوكس داشته باشيم، كدام اگر منحني تقاضاي عادي را براي سه كالاي پست غيرگيفن، مستقل از درآمد و :28مثال
  مستقل از درآمد است؟

1(D1     
2(D2   
3(D3   
   مشخص نيست.  )4

      

 p

x

3D
2D

1D       
 :اثر درآمدي در خلاف جهت اثر جانشيني اسـت و  دهنده اثر جانشيني و درآمدي است. در كالاي پست،دي نشانمنحني تقاضاي عا  »2«گزينه  پاسخ

كند. براي كالاي مستقل از درآمد، اثر درآمدي صفر و اثر كل برابر اثر جانشيني است و در كالاي لـوكس كـه نـوعي كـالاي عـادي بخشي از آن را خنثي مي
تـر اسـت و كند. در نتيجه منحني تقاضاي عادي براي كالاي لوكس نسـبت بـه كـالاي مسـتقل از درآمـد افقيني را تقويت مياست، اثر درآمدي اثر جانشي

مربوط به  D2مربوط به كالاي پست و البته غيرگيفن است. D1تر است؛ يعنيمنحني تقاضاي عادي كالاي مستقل از درآمد نيز نسبت به كالاي پست افقي
  مربوط به كالاي لوكس است.  D3كالاي مستقل از درآمد و

  
 اگر براي كالاي   :29مثالX برگاه: (مقدار جيره برابندي اعمال شود و مقدار اين جيره مطابق شكل كمتر از مصرف تعادلي باشد، آنجيرهx (است  

  ) مطلوبيت فرد تغييري نخواهد كرد. 1
  يابد. ) مطلوبيت فرد افزايش مي2
  يابد.) مطلوبيت فرد كاهش مي3
  است.  پذيرامكان) هر سه حالت 4

                     

 


y

p

x x
x

  
 :مقدار با تعيين جيره براي مصرف به»  3«گزينه  پاسخx تواند بيشتر ازفرد نميx  از كالايX  مصرف

 E1به Eيابد. مطابق شكل نقطه تعادل ازنسبت به حالت تعادل كاهش مي xكند؛ در نتيجه مصرفش از كالاي
 uتواند از طريق شرط تعادل، مصرف خود را تعيين كند و مطلوبيتش ازشود و در نتيجه فرد نميمنتقل مي

    يابد. كاهش مي u1به

اثر جانشيني

y

x x
x

1E

1u

E


u



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  17  خرداقتصاد

  دومآزمون فصل  

 1گاه براي آن كالا:ي خاصي خرج كنند، آنكنندگان همواره مبلغ ثابتي از درآمد خود را بر روي كالااگر مصرف ـ  
1(I.C.C .2  افقي است(I.C.C .3  عمودي است(P.C.C .4  افقي است(P.C.C .عمودي است  

 2در يك دنياي دوكالايي، اگر  ـI.C.C گاه:نزولي باشد، آن  
  ) حتماً يك كالا ضروري است.2  يك كالا گيفن است. ) حتما1ً
 ) حتماً يك كالا لوكس است.4  ) حتماً يك كالا مستقل از درآمد است.3

 3كننده به صورتاگر تابع مطلوبيت يك مصرف ـTU min[x, y]=   رابر است با:ب P.C.Cباشد، منحني 2

1(y X= 2  2(y X= 4  3(y X= 1
  ) اطلاعات كافي نيست.4  2

 4اي برابركنندهاگر تابع مطلوبيت مصرف ـx yTU min[ , ]= 2 xPو6 = yPو 2 =   كدام است؟ X، منحني انگل براي كالاي باشد 4

1(X I=14  2(I X=14  3(X I= 26  4(I X= 26  

 5تابع مطلوبيت فردي برابر ـTU Xy= XPو 1 = yPو 4 = Xاست. اگر دولت به مقدار 2 = كننده يارانه به صورت كـالايي واحد به مصرف 34
Iكنندهكند؟ (درآمد مصرفمصرف مي yو  Xكننده چه مقدار بدهد كه امكان فروش آن وجود نداشته باشد، در تعادل مصرف =   است.) 12

1(y ,X= =64 32  2(y ,X= =6 34  3(y ,X= =68 34  4(y ,X= =7 35  

 6شود؟  اي به صورت مقابل باشد، از كدام نقطه، مطلوبيت نهايي نزولي ميكنندهاگر منحني مطلوبيت مصرف ـ  
1 (A 
2 (B  
3 (C 
4 (D 

 7به صورت مقابل بوده و كالاي اگر منحني مطلوبيت  ـX اي از كالاي كننده تا چه نقطهرايگان باشد، مصرفX كند؟مصرف مي  
1(A   
2 (B  
3 (C  
4 (D  

 8اگر تابع مطلوبيت به صورت ـTU x y= +3   برابر صفر است؟ yباشد، در چه صورت كشش درآمدي كالاي  5

1(X yP / P< 6  2(X yP / P> 6  3(X yP P< 5
3  4(XP Py> 5

3  

 9واحد از كالاي  3اي در يك مبادله، كنندهاگر مصرف ـy  واحد كالاي  6از دست بدهد وX تفـاوت نبـوده و به دسـت آورد و نسـبت بـه مبادلـه بي
  :yو  Xي گاه نرخ نهايي جانشيناحساس رضايت كند، آن

1) برابر1
1) بزرگتر از3  2) برابر 2  2

1) كوچكتر از4  2
2  

 10اي به صورتكنندهاگر تابع مطلوبيت مصرف ـTU Xy= و 1  y xI , P ,P= = =2 4 و  Xدر نقطه تعادل چه مقـدار از  كنندهباشد، مصرف 2
y كند؟مصرف مي  

1(y ,X= =5 25  2(y ,X= =1    3(y ,X= =5   4(y ,X= =25 5   

 11اي فقط دو كالاي كنندهمصرف ـX  وy كند، اگر كالاي را مصرف ميy گاه:گيفن باشد آن  
  شود.كم مي x، مصرف كالايكنندهمصرفافزايش درآمد  ) با1
  يابد.به نسبت بيشتري از درآمد افزايش مي x، مصرف كالايكنندهمصرف) با افزايش درآمد 2
  يابد.نسبت كمتري از درآمد افزايش ميبه  x، مصرف كالايكنندهمصرف) با افزايش درامد 3
  ) مشخص نيست.4

X

TU

A
B C D

A

B

C

D

X

TU
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 12تابع مطلوبيت فردي به صورت ـU Xy= xPاست، اگر 1 = 3 ،yP = Iو 6 = تعيين شـود،  Xواحد روي كالاي  15اي معادل باشد و جيره 12
  چقدر خواهد بود؟ yمصرف بهينه از كالاي 

1(1  2(2  3 (15  4 (5/12  

 13اي به صورتكنندهاگر تابع مطلوبيت مصرف ـU X y= 2 XPو 21 = yPو 4 =   رآمد ـ مصرف كدام است؟باشد، منحني د 2
1(y x= 2  2(X y= 2  3(y x= 4  4(x y= 4  

 14اگر منحني درآمد ـ مصرف موازي محور  ـXگاه:ها باشد، آن  
  ضروري است. x) كالاي2  صفر است. x) كشش درآمدي كالاي1
  ضروري است. y) كالاي 4  لوكس است. x) كالاي3

 15شود؟در محاسبه منحني قيمت ـ مصرف، كدام عامل ثابت نگه داشته مي ـ  
  كننده) درآمد اسمي مصرف4   ) نسبت مطلوبيت نهايي كالاها3  كننده) درآمد حقيقي مصرف2  ها) نسبت قيمت1

 16اگر منحني ـP.C.C كالاي  ناشي از تغيير قيمتy  موازي محورy :باشد  
  شش است.ككم y) كالاي 2  پركشش است. y) كالاي 1
  صفر است. yو  x) كشش متقاطع4  شش است.كپر x) كالاي3

 17با كاهش درآمد اگر دو كالا ضروري باشند، منحني قيمت ـ مصرف: ـ  
  شود.) به پايين منتقل مي4  شود.) به بالا و راست منتقل مي3  شود.) به پايين و چپ منتقل مي2  شود.) به بالا منتقل مي1

 18اگر منحني ـP.C.C ،كشش قيمتي تقاضا براي كالاي به صورت شكل مقابل باشدx:  
  ) برابر يك است.1
  ) بزرگتر از يك است.2
  ) كوچكتر از يك است.3
  ) برابر صفر است.4

 19اگر منحني ـI.C.C  موازي محورyها باشد، منحني انگل براي كالايx )x  روي محور افقي وI :(روي محور عمودي  
  ) شيب منفي دارد.4  ) عمودي است.3  ) شيب مثبت دارد.2  ) افقي است.1

 20اي به صورتكنندهتابع مطلوبيت مصرف ـU X y= +3 XPو 4 = 6،yP =   به چه صورت است؟ I.C.Cاست. منحني 3
  هاX) منطبق بر محور 4  هاX) موازي محور 3  ها y) منطبق بر محور 2  هاy ) موازي محور1

 21فردي دو كالاي  ـX  وy كند. اگر كالاي را مصرف ميy داراي سهم6 رابردرصدي در بودجه فرد باشد و كشش درآمدي آن ب / گـاه باشد، آن 5
  برابر است با: Xكشش درآمدي كالاي 

1(/ 5  2 (1  3(4
7  4(7

4  

 22اگر تابع مطلوبيت به صورت ـU X y= +2 Xو 2 yP P<  باشد، منحني انگل براي كالايX:  
  است. ) داراي شيب منفي4 است. y) منطبق بر محور 3  است.) داراي شيب مثبت 2 است. X) منطبق بر محور 1

 23اگر تابع مطلوبيت به صورت ـyU min[ x, ]= 2 xو 3 yP P=   گاه: باشد، آن 2

  ضروري است. x) كالاي4  ضروري است. y) كالاي 3  نرمال است. y) كالاي 2  لوكس است. x) كالاي1

 24شود؟كدام عامل در محاسبه منحني تقاضاي جبراني، ثابت نگه داشته مي ـ  
  ) قيمت تمامي كالاها4  ) درآمد حقيقي3  ) درآمد اسمي2  ها) نسبت قيمت1

X

y

1u 2u 3u
p.c.c
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 25اگر تابع مطلوبيت كل برابر ـTU x x= − 22   است؟ بد xكالاياي باشد، در چه بازه 2
1(x > 5  2(x > 8  3(x >12  4(x >15  

 26املاً مكمل باشند، منحنياگر دو كالا ك ـP.C.C  كالاي ناشي از تغيير قيمتy )y (روي محور عمودي است:  
  ) افقي است.2  ) عمودي است.1
 كند.) خطي صعودي است كه از مبدأ مختصات عبور مي4  ) داراي شيب مثبت و داراي عرض از مبدأ است.3

 27گاه:يف باشد، آناگر تابع مطلوبيت، تابع لئونت ـ  
  كشش است.پر yشش و ككم x) كالاي2  شش است.ككم yپركشش و  x) كالاي1
 كشش هستند.) هر دو كالا پر4  شش هستند.ك) هر دو كالا كم3

 28باشد؟كدام جمله صحيح مي ـ  
  با افزايش قيمت كالا، مصرف تغييري نكند، اثر درآمدي صفر است. ) اگر با ثابت نگه داشتن درآمد اسمي،1
  ) اگر با ثابت نگه داشتن درآمد حقيقي، با كاهش قيمت كالا، ميزان مصرف تغييري نكند، اثر جانشيني برابر صفر است.2
  ) براي كالاي گيفن قانون نزولي بودن تقاضا صادق است.3
  فن صعودي است.) منحني تقاضاي جبراني براي كالاي گي4

 29اي به مقداراگر دولت مطابق شكل، جيره ـX1 گاه:براي هر فرد تعيين كند، آن  
  يابد.) مطلوبيت فرد كاهش مي1
  يابد.) مطلوبيت فرد افزايش مي2
  شود.) تغييري در مطلوبيت فرد ايجاد نمي3
  كند.تغيير مي نيز yمصرف از ) ميزان 4

 30گاه:اگر سه منحني تقاضاي عادي، تقاضاي جبراني هيكس و اسلاتسكي مطابق شكل باشد، آن ـ  
  منحني تقاضاي جبراني هيكس است. 3) منحني شماره 1
  منحني تقاضاي عادي است. 2) منحني شماره 2
  منحني تقاضاي جبراني اسلاتسكي است. 1) منحني شماره 3
  لاتسكي است.منحني تقاضاي اس 2) منحني شماره 4

  

X

y

1
2

3

X

y

y

1X X
I
u
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  سومفصل 
 » كنندهنظريه رفتار توليد« 

  سومهاي تأليفي فصل تست
 صورتيك واحد توليدي، تابع توليدي را به  :1مثالQ L L L= − + −3 26   تخمين زده است. مطلوب است تعيين:  2

  گردد؟ لي آغاز ميبازده نزو Lب) در ازاي چند واحد    الف) تابع توليد متوسط و تابع توليد نهايي

 :الف)  پاسخ  LAP L L= − + −2 6 2L
Q L L LAP L L
L L

− + −= = = − + − 
3 2 26 2 6 2  

Lتابع توليد نهايي  L
dQMP MP L L
dL

=  = − + −23 12 2  

Lنقطه عطف   ب)  L: MP Q ′ ′′=  نقطه شروع بازده نزولي  =

LMP L L′ = − +  =6 12 2   
Lبا كاربرد =   شود. بازده نزولي آغاز مي 2

  

 صورتاگر تابع توليد نيروي كار به  :2مثالTP L L L= + −2   با هم برابرند؟ LAPو LMPباشد، در چه سطحي از نيروي كار، 3

1 (1  2 (1
2  3 (2  4 (3  

 :ابتدا توابع  »2«گزينه  پاسخLMPوLAP آوريم كهدست ميرا بهLMP مشتق تابعLTP  نسبت بهL است وLAP از تقسيمLTP برL آيد.دست ميبه  

L L
L L

dTP TPd(L L L ) L L LMP L L , AP L L
dL dL L L

+ − + −= = = + − = = = + −
2 3 2 32 21 2 3 1  

Lحال از رابطه  LMP AP= آوريم.دست ميسطح نيروي كار موردنظر را به  

L LMP AP L L L L L L L( L ) L ,  =  + − = + −  − =  − =  =2 2 2 11 2 3 1 2 2 1 2  

Lكه  = 1
Lاي كهدست آوريم. چون در نقطها بهر LAPقابل قبول است. راه ديگر اين است كه ماكزيمم 2 LMP AP= ،استLAP باشـد، مـاكزيمم مي

  نيست. LMPمشتق گرفته، مساوي صفر قرار دهيم و نيازي به محاسبه Lنسبت به  LAPكافي است از

LdAP d( L L ) L L
dL dL

  + −=  =  − =  =
21 11 2 2

  

  كه نتايج از دو روش مشابه است. 

  
 اگر تابع توليد به صورت  :3مثالQ L L L= + −2 39   گيرد؟اي از نيروي كار قرار ميباشد، منطقه اقتصادي توليد در چه بازه 3

1 (L< <1 42  2 (L< <1 32  3 (L< <3 32  4 (L< <3 42  

 :از ماكزيمممنطقه اقتصادي توليد همان ناحيه دوم است كه »  3«گزينه  پاسخLAP  جايي كهشروع شده و تاLMP شود ادامه دارد. پس صفر مي

L  آيد.دست ميبه Lبر  Qاز تقسيم  LAPآوريم. دست بهكافي است اين دو نقطه را 
Q L L LAP L L
L L

+ −= = = + −
2 3 29 3 9 3  

  دهيم. مشتق گرفته و برابر صفر قرار مي Lاز آن نسبت به  LAPبراي به دست آوردن ماكزيمم

L LdAP dAPL L
dL dL

= − ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  = 33 2 را برابر صفر  LAPمشتق  2
 دهيم. قرار مي
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Lيعني = 3
LMPباشد. حد بالا يا ماكزيمم استخدام نيروي كار در منطقه اقتصادي از رابطهحد پايين بازه مي 2 = آيـد كـهدسـت ميبـهLMP  همـان

  است. Lنسبت به  Qمشتق 

L
dQMP L L
dL

= = + − 29 6 3  

LMP L L (L L ) L L (L )(L ) L ,=  + − =  − − − =  − − =  − + =  = −
2 2 29 6 3 3 2 3 2 3 3 1 1 3      

Lند منفي باشد، پستوانمي Lمقدار  = >Lشود؛ در نتيجه منطقه اقتصادي نيروي كار در بازهپذيرفته مي 3 <3   گيرد.قرار مي 32

  
 كالاي اگر توليد  :4مثالx تراز صفر باشـد، مجاني و كارگر داراي دستمزدي بزرگتوليد نيروي كار و سرمايه انجام گيرد و سرمايه  دو عامل وسيلهبه

  تركيب بهينه اين دو عامل توليد در كجا است؟ (فرض كنيد بازدهي نسبت به مقياس ثابت است.)
  ر) ابتداي مرحله دوم توليد براي نيروي كا2  ) مرحله اول توليد1
  ) مرحله سوم توليد4  ) انتهاي مرحله دوم توليد براي نيروي كار3
 :كنيم كه توليد نهايي آن صفر شود و جايي كـه توليـد نهـايي يـك عامـل چون سرمايه مجاني است تا جايي از سرمايه استفاده مي»  2«گزينه  پاسخ

رار داشته باشيم. ه قتوليد صفر شود، مرز ناحيه دوم و سوم توليد براي آن عامل توليد است، پس بايد در انتهاي ناحيه دوم و يا ابتداي ناحيه سوم براي سرماي
ن ناحيـه اول  از طرفي بازدهي نسبت به مقياس ثابت است؛ يعني مراحل توليد براي سرمايه و نيروي كار نسبت به هم تقارن دارند و ناحيه سوم سرمايه همـا

  براي سرمايه است.  نيروي كار است؛ در نتيجه تركيب بهينه ابتداي مرحله دوم توليد براي نيروي كار و يا انتهاي مرحله دوم توليد

  
 مدت بين كدام دو نقطـه اسـت؟ (در كوتاه توليد نقش داشته باشند، منطقه اقتصادي توليد رر دو نهاده نيروي كار و سرمايه دگا  :5مثالAP  توليـد

  كل است.) توليد TPتوليد نهايي و  MPمتوسط، 
LTP  3 (LMPو ماكزيمم  LTP) نقطه عطف LTP  2و ماكزيمم  LAP) ماكزيمم 1 = و ماكزيممLTP  4 (KMP =   و ماكزيممLAP  
 :مدت معمولاً سرمايه در كوتاه»  1«گزينه  پاسخ(K) در نتيجه منطقه اقتصادي توليد همان مرحله دوم توليد  ،ثابت است و نيروي كار متغير است

L(APبراي نيروي كار خواهد شد. ناحيه دوم توليد براي نيروي كار از جايي كه توليد متوسط نيروي كار شود، شروع شـده و زمـاني كـه ماكزيمم مي (
L(MPتوليد نهايي نيروي كار L(TPمشتق تابع توليد كل نيروي كار LMPيابد.صفر شود خاتمه مي ( LMPاست و جايي كه ( =  يعنـي  ،شودمي

 LTPجايي اسـت كـه مشـتق دوم  LTPهاي ديگر، نقطه عطف ماكزيمم است. در گزينه LTPصفر شده است و در نتيجه در اين نقطه LTPمشتق 
گيـرد. در ماكزيمم است كه شروع قانون بازدهي نزولي است و در مرحلـه اول توليـد قـرار مي LMPصفر شود و در اين نقطه LMPيعني مشتق اول 

LMPوLTP، ماكزيمم )3( گزينه =  نيز  )4(هر دو يك نقطه هستند و در گزينهKMP = و ماكزيممLAP دهنـد. هر دو يك نقطه را نشان مي
KMP =  است.  براي نيروي كاربه مقياس، شروع ناحيه دوم توليد نسبت همان شروع ناحيه سوم توليد براي سرمايه است كه با فرض بازدهي ثابت  

  

 صورتتابع توليد به :6 مثالLTP L K= +2   است. بازدهي نبست به مقياس چگونه است و درجه همگني تابع چند است؟ 22

1) بازدهي نزولي نسبت به مقياس، درجه همگني 1
2    

    ) بازدهي صعودي نسبت به مقياس، درجه همگني 2
    ) بازدهي صعودي نسبت به مقياس، تابع همگن نيست.3
    تابع همگن نيست. دهي نزولي نسبت به مقياس،) باز4

 :براي بررسي بازدهي نسبت به مقياس، تمامي عوامل توليد را »  2«گزينه  پاسخλ شود.كنيم توليد چند برابر ميكنيم و بررسي ميبرابر مي  

LTP f (L,K) L K= = +2   قديم22

L LTP f ( L, k) ( L) ( k) L k ( L k ) TP= λ λ = λ + λ = λ + λ = λ + = λ2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2   جديد2
 است.  2برابر شده است، تابع همگن از درجه  λ2برابر شده است، يعني بازدهي نسبت به مقياس صعودي است. از طرفي، چون تابع توليد  λپس توليد بيشتر از 

  

قديم
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 اگر :7 مثالK KAP MP= گاهباشد و همچنين بازدهي نسبت به مقياس ثابت باشد آنLMP  :  
L) 4  ) صفر است.3  ) صعودي است.2  )  ماكزيمم است.1 LMP AP= .است  

 :قرينه يكديگر هستند؛ يعني ناحيـه اول بـراي چون بازدهي نسبت به مقياس ثابت است، پس نواحي مربوط به نيروي كار و سرمايه »  3«گزينه  پاسخ
Kنيروي كار همان ناحيه سوم براي سرمايه است و ناحيه سوم نيروي كار همان ناحيه اول سرمايه است. از طرفي فرض شده KMP AP= .اسـتKMP  و

KAP د كهشونزماني با هم برابر ميKAP ماكزيمم باشد، پس در ماكزيممKAP  و شروع ناحيه دوم و يا انتهاي ناحيه اول براي سرمايه هستيم. با توجـه
دانيم كه در وي كار) قرار داشته باشيم. ميبراي نير 3و 2به تقارن ذكر شده، بايد در انتهاي ناحيه دوم يا شروع ناحيه سوم براي نيروي كار (يعني مرز ناحيه 

L(MPبراي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار 3و  2مرز ناحيه  LMPصفر است، پس ( = .برقرار است  

  
 صورت اگر تابع توليد به :8مثالq LK L K= +   باشد، تابع توليد همگن از درجه چند است؟2+

  ) همگن نيست. 4  2) همگن از درجه 3  1) همگن از درجه 2  ) همگن از درجه صفر1
 :بايد تمامي عوامل توليد را»  4«گزينه  پاسخλ دست آوريم.برابر كنيم و تابع توليد جديد را به  

  q LK L K= +   قديم 2+
q ( L)( K) ( L) K LK L K ( LK L K)= λ λ + λ + λ = λ + λ + λ = λ λ + λ +2 2 2 2   جديد  2

برابـر  nλبرابر شوند، بايد تـابع توليـد λاگر عوامل توليد nبا توجه به تابع توليد جديد مشخص است كه تابع  همگن نيست؛ چون در تابع همگن از درجه 
  صي پيدا كرد. مشخ nتوان شود كه در اين سؤال نمي

  

 صورتاگر تابع توليد به :9مثالTP L K= 
1 1
3 1باشد و عوامل توليد 31

  شود؟برابر شوند، توليد چند برابر مي 8

1  (1
8  2 (1

16  3 (1
4  4 (1

2  

 :در تابع توليد كل»  3«گزينه  پاسخ(TP) عوامل توليد ،L  وK را باL1
K1و 8

    آيد.كنيم و تغييرات توليد به دست ميجايگذاري مي8
  

  

TP ( L) ( L) ( ) L ( ) K ( L K ) TP TP= = =  =
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 31 1 1 1 1 11 1 18 8 8 8 4 4  جديد  

  
 براي تابع توليد با تكنولوژي :10مثال /Q L K= 3   را محاسبه كنيد.  Kو  Lهاي ، كشش توليد نهاده2

 :پاسخ  
/ /

L
Q,L Q,L/ /L

MP / L K / L KE / E /
AP L K L K

L

−
= = = =  =

7 2 3 2
3 2 3 2

3 3 3 3
 

 
     

/ /
K

Q,K Q,K/ /K

MP L K L KE E
AP L K L K

K

= = = =  =
3 3

3 2 3
2 2 2 2
 

   

داگلاس توان هر عامل توليد برابر است با  - وليد نسبت به كار و سرمايه را پيدا كنيم. در توابع كابتوانيم به سادگي كشش تمي 11همچنين به كمك نكته 
Q,L  كشش توليد نسبت به آن عامل توليد. بنابراين داريم: Q,KE / E= =3 2 »   

  

 صورتاگر تابع توليد به :11مثالQ AL Kα β= باشد؟ (قيمت عوامل توليد و بودجه توليدكننده ثابت هستند.)باشد، كدام گزينه صحيح مي  
  يابد.افزايش مي Kو  L افزايش يابد، ميزان استخدام از A) اگر مقدار 1
  كند.تغييري نمي Kتخدام كاهش و اس  Lثابت باشد، ميزان استخدام ازβكاهش يابد وα) اگر2
  يابد.كاهش مي Kافزايش و استخدام  Lثابت باشد، ميزان استخدام از βافزايش يابد وα) اگر3
  يابد.افزايش مي Lكاهش و استخدام  K ثابت باشد، ميزان استخدام ازαوافزايش يابد β) اگر4

 قديم جديد
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 :تابع توليد كاب ـ داگلاس و»  3«گزينه  پاسخα وβ به ترتيب، كشش عوامل توليد نسبت به نيروي كار و سرمايه هستند. هر چهα  افزايش يابد، بـا ثابـت
يابد و برعكس. اگر افزايش مي Kافزايش يابد، با ثابت بودن قيمت سرمايه، استخدام  βيابد و برعكس. هر چهمت نيروي كار، استخدام نيروي كار افزايش ميبودن قي

ها دارد. از طرفي ميزان بودجـه توليدكننـده و قيمـت عوامـل توليـد ثابـت ي قضاوت كرد و بستگي به ميزان افزايشتوان به راحتافزايش يابند، نمي βو هم αهم 
β,و فقطندارد  K , Lتأثيري در ميزان استخدام  Aيابد. افزايش يا كاهش استخدام نيروي كار افزايش و استخدام سرمايه كاهش مي αهستند، پس با افزايش  α 

   شوند.ها نيز به همين طريق و با استدلالي مشابه رد ميو قيمت عوامل توليد و بودجه توليدكننده در اين زمينه مؤثر هستند. ساير گزينه
  

 هنگامي كه :12مثالLMP وي كارنزولي است، مقدار كشش نيرQ,L(E   چه مقدار است؟  (
  پذير است.) تمامي موارد امكان4  ) برابر يك3  تر از يك) بزرگ2  تر از يك ) كوچك1

 :رابطه كشش توليدي نيروي كار به صورت مقابل است:  »  4«گزينه  پاسخ  L
Q,L

L

MPE
AP

=  

Lدر صورتي كه LMP AP> ،باشدQ,LE Lاست. اگر 1< LMP AP< ،باشدQ,LE Lاست و اگر 1> LMP AP=  ،باشدQ,LE خواهد شد. از  1=
Lرابطه  LAPنزولي است تا قبل از ماكزيمم  LMPطرفي زماني كه LMP AP> برقرار است، ولي بعـد از مـاكزيممLAP،LMP  ازLAP تر كوچـك

LAP،Lخواهد شد و در نقطه ماكزيمم LMP AP= پذير است و است؛ در نتيجه هر سه حالت امكانQ,LE تواند مقدار هر سه گزينه را اختيار كنـد. مي
Lوارهگـاه، همـشد و آننيز همواره نزولي مي LAPگاه همواره نزولي است، آن LMPشد كهاگر در صورت سؤال ذكر مي LMP AP< 4شـد (بـه شـكل مي 

  شد. تر از يك ميهمواره كوچك Q,LEشود)؛ يعني در اين حالت رجوع
  

 براي تابع توليد مقابل درجه همگني و ضريب تابع را تعيين كنيد.  :13مثال  Q L K=
11
39  

 :پاسخ     

Q كنيم:ابتدا درجه همگني را تعيين مي ( L) ( K) L K (L K ) Q= λ λ = λ λ = λ = λ
1 1 1 1 1 1 4 1 1 4
9 3 9 9 3 3 9 9 3   جديد 9

n  بنابراين درجه همگني برابر است با: /= =4 449    

Q,L پردازيم: حال به محاسبه ضريب تابع مي Q,KE E= α = = β =1 1
9 3»  

Q,L Q,KE E E / E n /= + = + = =  = =1 1 4 44 449 3 9     

  
 هاياي در سطح قيمتفرض كنيد توليدكننده  :14مثالW = rو  5 = كنـد. اگـر سـطح واحد اسـتخدام مي 10از هر نهاده كار و سرمايه به ميزان  1

  مان سطح هزينه، تركيب اوليه عوامل را استخدام كند؟واحد افزايش يابد، قيمت سرمايه بايد چقدر تغيير كند تا توليدكننده بتواند در ه 2دستمزد 
  .تركيب اوليه ديگر قابل دسترسي نيست) 4  3−) 3  2−) 2  2) 1
 :است: مقابلصورت دانيم معادله خط هزينه همسان بهمي»  2«گزينه   پاسخ  C WL rK= +  

Wدر شرايط اوليه = 5،r =1 ،L =1  وK =1   صورت هزينه كل بنگاه برابر خواهد بود با:است. در اين  C = × + × =5 1 1 1 15     
Wشود، پس مي واحد زياد 2در شرايط ثانويه دستمزد  =1   ماند. بنابراين داريم:ها ثابت ميخواهد بود، اما سطح هزينه بنگاه و ميزان استخدام نهاده 7

C W L r k= +1 1   
r r r= × + ×  = +  =1 1 115 7 1 1 15 7 1 8        

r  بنابراين ميزان تغيير قيمت سرمايه (بهره) برابر خواهد بود با: r r rΔ = − = − = −  Δ = −1 8 1 2 2   
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 صورتاگر تابع توليد به  :15مثالQ L K= rباشد، 22 , w= =2 TCو  1 = 6  باشد، بنگاه حداكثر چه مقدار توليد خواهد كرد؟  
1(16     2(32    3(4      4 (6      

 :بايد از شرط تعادل توليدكننده استفاده كنيم:»  2«گزينه  پاسخ        L

K

MP W:
MP r

= = 1
2

  شرط تعادل

L K
dQ d( L K) dQ d( L K)MP LK , MP L
dL dL dK dK

= = = = = =
2 2 22 24 2  

MPL
MPKL

K

MP LK K K L K
MP L LL

=
 = = ⎯⎯⎯⎯→ =  =

1
2

2
4 2 2 1 422

  

:        كنيم:تابع خط هزينه جايگذاري ميدر  Kرا برحسب  Lحال مقدار  TC WL rK L K= + → = +6 2خط هزينه  
L K K K K K , L K=⎯⎯⎯⎯→ = +  =  = = =4 6 4 2 6 6 1 4 4     

maxQ  دست آيد:دهيم تا ماكزيمم توليد بهبهينه را در تابع توليد قرار مي Kو  Lمقادير  L K ( ) ( )= = =2 22 2 4 1 32      
  

 د به صورتاگر تابع تولي  :16مثالQ L K= Wباشد، 22 = rو 1 = اي كـه توليدكننـده را بـه سـطح توليـدباشد، حداقل هزينه 2  4  واحـد
  رساند چه مقدار است؟مي

1(2  2(3  3(4  4 (5   
 :اين مثال »  2«گزينه  پاسخDual كنيم. (دوگان) مثال قبلي است. در اين حالت نيز از شرط تعادل توليدكننده استفاده مي  

  L

K

MP W LK K: L K
MP r LL

= → = → = → =2
4 1 2 1 42 22

  شرط تعادل

4را برابر Qان جايگذاري كرد و مقدار حال بايد اين مقدار را در تابع توليد يكس    .قرار داد    

Q L K ( K) K K K L K= → = =  = =  Κ =  = =2 2 3 3 42 4 2 4 32 125 5 4 232
      

  دست آيد.كنيم تا حداقل هزينه موردنياز بهرا در تابع هزينه جايگذاري مي Kو  Lمقادير 
min: TC W.L r.K TC= + = × + ×  =1 2 2 5 3  حداقل هزينه  

  

 صورتتابع توليد به  :17مثال L KTC , r , w , Q Min , = = = =   
9 2 3 3 براي ماكزيمم كردن سطح توليد خـود از  كنندهباشد. توليدمي 9

  هر نهاده چه مقدار بايد استفاده كند؟
1(K , L= =15 2  2(K , L= =3 1  3(K , L= = 3   4 (K , L= =12 22  

 :آيد، در نتيجه:دست ميدر تابع توليد لئونتيف تعادل از برابري دو جزء به»  2«گزينه  پاسخ  L K: K L=  = 33   شرط تعادل 9
  دست آيد.به Kو  Lكنيم تا مقدار بهينه در تابع هزينه جايگذاري مي Lرا برحسب  Kحال 

: TC W.L r.K L K L ( L) L L , K L= +  = + = +  =  = = =9 3 2 3 2 3 9 9 1 3 3   خط هزينه  
  دست آيد:به MaxQكرديم تارا در تابع  توليد جايگذاري مي Kو  Lخواست مقادير ماكزيمم توليد را مي اگر سؤال

Max MaxQ Min[ , ] Min[ , ] Q    = =  =1 3 1 1 1
3 9 3 3 3  

  
 صورتاگر تابع توليد به :18مثالQ L K= +2 wباشد و 4 ,TC= =1 rو 1 =   كند؟باشد، توليدكننده در حالت بهينه، ماكزيمم چه مقدار توليد مي 3

1(1  2(2   3(3    4 (4    
 :و درنتيجه دو عامل كاملاً جانشين هم هستند. در اين حالـت  نقطـه تعـادل بـه شـيب خـط هزينـه و شـيب   تابع توليد خطي است»  2«گزينه پاسخ

Lمنحني توليد يكسان بستگي دارد. قدر مطلق شيب منحني توليد يكسـان برابـر

K

MP
MP

= =2 1
4 wاسـت و قـدر مطلـق شـيب خـط هزينـه برابـر 2

r
= 1

3 

Lباشد. چونمي

K

MP w
MP r

  كند.) استفاده نميKكند و از عامل توليد سرمايه () استفاده ميLاست، پس توليدكننده فقط از نيروي كار ( <

kTC w.L r.k L L== + ⎯⎯⎯→ = ×  =1 1 1      
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  دست آيد.كنيم تا ماكزيمم توليد بهآمده را در تابع توليد جايگذاري ميدستبه Lحال مقدار 
k ,L

MaxQ L K Q ( )= == + ⎯⎯⎯⎯⎯→ = + =12 4 2 1 2        
  

 صورتاگر تابع توليد به :19مثالQ L K= wو 22 r= گاه ميزان استخدام از دو عامل توليد نيروي كار و سرمايه ...........  و ميزان پولي باشد، آن 2
  ... است.شود .......كه صرف استخدام دو عامل توليد مي

  ) نابرابر ـ نابرابر4  ) برابر ـ برابر3  )  نابرابر ـ برابر2  ) برابر ـ نابرابر1
 :آوريم.دست مياز شرط تعادل توليدكننده استفاده كرده و نقطه تعادل توليدكننده را به»  1«گزينه  پاسخ  

K
dQMP L
dK

= = 22L
L

K

MP W dQ: MP LK ;
MP r dL

=  = = 4 شرط تعادل  

w rL

K

MP LK w K r K K L
MP r L r LL

= = = ⎯⎯⎯→ = =  =  =2
2

4 2 2 2 1
2



  شرط تعادل

  نويسيم:پس ميزان استخدام عوامل توليد با هم برابر است. مجدداً شرط تعادل را مي
L

K

MP w LK w K w L.w K.r
MP r r L rL

=  =  =  =2
4 2 2
2



  

L.w شود و ميزان پولي است كه صرف استخدام نيروي كار ميK.r ت استخدام سرمايه است. مشخص اسـت كـه ميـزان پـول ميزان پول صرف شده جه
  صرف شده براي نيروي كار دو برابر پول صرف شده جهت سرمايه است. 

  
 صورتاگر تابع توليد به  :20مثالQ LK= rباشد و 1 , w= =3   باشد، سير توسعه به چه صورت است؟ 2

1 (L K= 2
3  2 (K L= 2

3  3 (L K= 3  4 (K L= 3  

 :؛ در نتيجه براي به دست آوردن مسير توسعه بايد از شرط تعادل استفاده كرد.تمامي نقاط مسير توسعه شرط تعادل برقرار استروي  »2«گزينه  پاسخ  

L K= 3
Lيا        2

K

MP w K K: K L
MP r L L

=  =  =  =1 2 2 2
1 3 3 3



  شرط تعادل

  شود؛ در نتيجه معادله به دست آمده در بالا همان مسير توسعه است.رسم مي Lو  Kمسير توسعه در محور مختصات 
 

 صورت اگر تابع توليد به :21مثالQ L K LK= + +2 2،r = wو 3 =   باشد، مسير توسعه كدام است؟ 2

1 (L K= 1
2  2 (K L= 1

2  3 (L K= 1
4  4 (K L= 1

4  

 :نويسيم: ميشرط تعادل را براي تابع توليد »  3«گزينه  پاسخ  L

K

MP w:
MP r

= = 2
3

  شرط تعادل

L K= 1
Lيا      4 K

dQ dQ L KMP L K , MP K L K L L K K L
dL dK K L

+= = + = = +  =  + = +  =
+

2 22 2 4 2 6 3 42 3  

  

 اگر تابع توليد به صورت :22مثالQ L K= +2 TCو خط هزينه برابر 4 L K= +3 ر و سـرمايه نسـبت بـه هزينـه باشد، كشـش نيـروي كـا 5

K,TC L,TC(E , E   چقدر است؟ (
1 (K,TC L,TCE , E= =1  2 (K,TC L,TCE , E= < <1 1  
3 (K,TC L,TCE , E= =1  4 (K,TC L,TCE , E> =1   

 :ي توليـد يكسـان بيشـتر از قـدر مطلـق شـيب خـط هزينـه باشـد، تابع توليد خطي است. در اين حالت اگر قدر مطلق شيب منحن»  3«گزينه  پاسخ
  كند و برعكس.استفاده نمي Kكند و از استفاده مي (L)توليدكننده فقط از نهاده نيروي كار 

L

K

MP
MP

= = =2 1
4 2

wقدر مطلق شيب منحني توليد يكسان      و      
r

= = 3
  قدر مطلق شيب خط هزينه 5
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كنـد و در اسـتفاده مي kن در اين سؤال قدر مطلق شيب منحني توليد يكسان كوچكتر از قدر مطلق شيب خط هزينه اسـت پـس توليدكننـده فقـط از چو
K,TCنتيجه مسير توسعه منطبق بر محور عمودي خواهد شد. در اين حالت  L,TCE , E= =1  .خواهد شد  

  
 مقداراگر   :23مثالTC3 درصد افزايش يابد و r وw  2هر كدام  ،كدام گزينه حتماً صحيح است؟ گاهآندرصد افزايش يابند  

  يابد.افزايش مي Lو  K) استخدام 1
  يابد.افزايش مي L) استخدام 3

  يابد.افزايش مي K) استخدام 2
  يابد.) توليد افزايش مي4

 :چون »  4«گزينه  پاسخTC  به مقدار بيشتري ازr  وw  افزايش يافته است، پس در اين حالت منحني خـط هزينـه بـه سـمت راسـت و بـالا منتقـل
يابـد ولـي در هـر يابد و اگر عامل توليد پست باشـد، اسـتخدام آن كـاهش ميشود. با افزايش هزينه اگر عامل توليد عادي باشد، استخدام آن افزايش ميمي

يابد. بايد توجه داشت كه در اين حالت، حـداقل بسته به عادي يا پست بودن افزايش يا كاهش مي Lو  Kاستخدام يابد. صورت مقدار توليد قطعاً افزايش مي
  يابد.استخدام يك عامل توليد افزايش مي

  
 اگر دو عامل توليد كاملاً مكمل باشند، اثر توليدي ناشي از كاهش دستمزد باعث ......... استخدام نيـروي كـار و اثـر كـل ناشـي از كـاهش  :24مثال

  شود.  دستمزد باعث ......... در استخدام نيروي كار مي
  ) عدم تغيير ـ افزايش2  ) افزايش ـ عدم تغيير1
  ) مشخص نيست و بستگي به عادي يا پست بودن نيروي كار دارد.4  افزايش ـ )  افزايش3
 :ها مشابه شكل مقابل اسـت. وقتي دو عامل توليد كاملاً مكمل باشند نمودار آن»  3«گزينه  پاسخ

كنـد و چـرخش مي TC1بـه  TCمشخص است كه در اين حالت با كاهش دستمزد، خط هزينـه از 
  يابد.حتماً افزايش مي Kو  Lاستخدام هر دو نهاده 

اثر جانشيني براي دو عامل توليد كاملاً مكمل همواره صفر است و اثر توليـدي و اثـر كـل بـا هـم برابـر 
  شوند. هستند؛ در نتيجه مطابق شكل هر دو اثر باعث افزايش استخدام نيروي كار مي

  
 تابع توليد به صورت  :25مثال r , w , TC , Q LK= = = =4 2 1 ، توليدي و اثر اثر جانشيني ،كاهش يابد 1به  (W) مقدار دستمزد اگر .است 1

  به ترتيب چه مقدار هستند؟كل 
1/) 3  1و  13و  12) 2  3و  14و  11)  1   25و  7/13و  3/11) 4  25و  7/14و  3
 :آوريم:دست ميابتدا تعادل اوليه را با استفاده از شرط تعادل به » 3« گزينه پاسخ  

L

K

MP W K K: L K
MP r L L

= → = → = → =1 2 1 21 4 2



  شرط تعادل

  كنيم تا مقادير بهينه به دست آيد.در تابع هزينه جايگذاري مي Kرا برحسب  Lمقدار 
L KTC W.L r.K L K ( K) K K K / , L K== + → = + ⎯⎯⎯→ + = → = → = = =21 2 4 2 2 4 1 8 1 12 5 2 25       

  دست آيد.دهيم تا توليد در نقطه بهينه بهقرار مي را در تابع توليد Kو  Lمقادير 
   maxQ /= × × =1 25 12 5 3125  

  آوريم: دست ميحال شرط تعادل جديد را به
L

K

MP w K: L K
MP r L




= → = → =1 1 41 4
  شرط تعادل جديد

L K: L K K K K K / , L K ( / )== + ⎯⎯⎯⎯→ = + → = → = = = =41 4 1 4 4 8 1 12 5 4 4 12 5 5      خط هزينه جديد  

5مقدار استفاده نيروي كار در شرايط جديد برابر  دهد.واحد است. تفاوت اين مقدار با تعادل اوليه، اثر كل را نتيجه مي  
= − =5 25 25اثر كل  

 را برابـر مقـدار آن در حالـت Qرا كه از تعادل جديد به دست آمده است در تابع توليد جايگذاري كنـيم و  Kو  Lدست آوردن اثر جانشيني بايد رابطه بين براي به
Qتعادل اوليه قرار دهيم، يعني بايد  =   ماند. كنيم توليدكننده روي همان منحني توليد يكسان قبلي باقي ميباشد؛ چون در اثر جانشيني فرض مي 3125

K

1Q
Q1E

E

TC
•

•

L1TC
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Q
L K

: L K , Q LK ( K)K K K / , L K /=
=

= = ⎯⎯⎯⎯→ = → = → = = =3125 2
44 1 3125 1 4 4 3125 8 82 4 35 3  شرط تعادل جديد  

/  آيد.ه به دست ميدر تعادل اولي Lبه دست آمده با مقدار  Lاثر جانشيني از تفاوت  /= − =35 3 25 1   اثر جانشيني3
/  التفاوت اثر كل و اثر جانشيني است.اثر توليدي نيز مابه /= − =25 1 3 14 7  اثر كل = اثر توليدي –اثر جانشيني  

  
 تابع توليد به صورت  :26 مثال  r , w , TC , Q LK= = = = 24 2 1   كند؟چه مقدار توليد ميتوليدكننده  در تعادل،  .تاس 1

1 (( )311 3
   2 (( )352 3

  3 (( )312 3
   4 (( )351 3

  

 :كنيم. از شرط تعادل استفاده مي اول: حل راه »4«گزينه  پاسخ    

L
L K

K

MP W dQ dQ K K, MP K , MP LK L K
MP r dL dK LK L

= = = = = → = → = → =
22 1 2 11 2 2 4 2 2

 


   

  كنيم. در تابع خط هزينه جايگذاري مي Kرا برحسب  Lمقدار 

TC W.L r.K L K K K K K L K= + → = + = + = → = → = → = =5 51 2 4 2 4 1 6 1 3 3
        

maxQ   دست آيد.كنيم تا ماكزيمم توليد بهرا در تابع توليد جايگذاري مي Kو  Lمقادير  LK ( ).( ) ( )= = =2 2 35 5 51 1 13 3 3
    


  

  كنيم:تفاده مياز فرمول سهم نيروي كار و سرمايه در تابع كاب ـ داگلاس اس دوم: حل راه

L
W.L L:S L
TC

α= = = = → = → =
α + β +

1 1 2 1 5
1 2 3 1 3 3


 

  سهم نيروي كار در هزينه

K
r.K KS K
TC

β= = = = → = → =
α + β +

2 2 4 2 5
1 2 3 1 3 3


 

  

  دست آيد.دهيم تا ماكزيمم توليد بهرا در تابع توليد قرار مي Kو  Lمقدار 
  

 اگر تابع به صورت  :27مثال  W , TC , Q L K= = = 22 1 ننده به چه ميزان از نيروي كار استفاده خواهد كـرد تـا توليـدش باشد، توليدك 1
  ماكزيمم شود؟

1 (5
3
  2 (1

3
   3 (25

3  4 (7
3
  

 :نيم؛ چون مقدار قيمت سرمايه (در اين حالت بهتر است از شرط تعادل استفاده نك»  2«گزينه  پاسخrتـوانيم از فرمـول ) را در اختيار نداريم، ولي مي
  سهم نيروي كار در هزينه در تابع كاب ـ داگلاس استفاده كنيم:

  L
W.L LS L
TC

 
 

α= = = =  =  =
α + β +

2 2 2 2 1
1 2 3 1 3 3  
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  سومآزمون فصل  

 1ود؟شمنحني توليد به صورت مقابل است. از كدام نقطه، بازدهي نزولي توليد شروع مي ـ  
1 (A 
2 (B 
3 (C 
4 (D 

 2در نمودار بالا در نقطه  ـB:  
  ) توليد متوسط بيشتر از توليد نهايي است.2  ) توليد نهايي بيشتر از توليد متوسط است. 1
 ) مشخص نيست.4  ) توليد متوسط و نهايي برابر هستند.3

 3افزايش عامل ثابت توليد: اي از توليد كه توليد متوسط بيشتر از توليد نهايي است،در نقطه ـ  
  دهد.) توليد كل را كاهش مي4  دهد.) توليد نهايي را افزايش مي3  دهد.) توليد متوسط را كاهش مي2  دهد.) توليد كل را افزايش مي1

 4دهد؟اي نشان ميهاي توليد يكسان، مشخصات توليد را در چه دورهمنحني ـ  
  مدت ) بلند4  مدتمدت و بلندتاه) كو3  مدت) بسيار كوتاه2  مدت) كوتاه1

 5اگر تابع توليد به صورت ـQ L L= − 26   شود؟باشد، مرحله سوم توليد از چه سطحي از نيروي كار شروع مي 3
1(1  2 (15  3(2  4 (25  

 6شكل است. اگر هدف، توليد به مقدارتفاوتي توليد مطابق هاي بيمنحني ـQ1 گيرد؟باشد و نيروي كار رايگان باشد، در كدام نقطه توليد صورت مي  
1 (A 
2 (B 
3 (C 
4 (D 

 7اگر تابع توليد لئونتيف باشد، با تغيير قيمت يك عامل توليد: ـ  
  شود.) توليد كار برتر مي1
  شود.يبرتر م ) توليد سرمايه2
  كند.) نسبت كار به سرمايه تغييري نمي3
  فتد و بستگي به ميزان تغيير قيمت عامل توليد دارد.) هر حالت ممكن است اتفاق بي4

 8كند:در ارتباط با محاسبه اثر توليدي تغيير قيمت عامل توليد، ................... تغيير مي ـ  
  »3«و » 2« هاي) گزينه4  ) مقدار توليد TC   3) مقدار 2  ي نسبي عوامل توليدها) قيمت1

 9تابع توليد به صورت ـQ L K=
1 2
3   كند؟درصد افزايش يابد، مقدار توليد چقدر تغيير مي 6است. اگر سرمايه 32

1(6  4)2  درصد افزايش   3)3  درصد افزايش   2)4  درصد افزايش درصد افزايش  

 10تابع توليد به صورت ـQ L K=
1
  نصف شود، توليد: Kو  Lاست. اگر همزمان  21

  كند.) توليد تغييري نمي4  شود.مي) نصف 3  يابد.) كمتر از نصف كاهش مي2  يابد.) بيشتر از نصف كاهش مي1

 11اگر تابع توليد به صورت ـQ K L= +2   باشد، بازدهي نسبت به مقياس: 4
  است.) صعودي 2  است.) ثابت 1
 اي نزولي است.اي صعودي و در بازه) در بازه4  است.) نزولي 3

A

L

Q

B C
D

1Q

K
A

B Q

C

L

D
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 12اگر تابع توليد برابر ـL KQ min( , )= 2 Kو 4 = 2 , L = 1  باشد، اگرL :اندكي افزايش يابد، توليد نهايي سرمايه  

  ) مشخص نيست.4  ماند.) ثابت مي3  يابد.) افزايش مي2  يابد.) كاهش مي1

 13اگر تابع توليد به صورت ـ Q L L= + − 21 2   گاه:باشد، آن 2
  وجود دارد. L) بازدهي فزاينده نسبت به 2  بع همگن است.) تا1
  داريم. L) بازدهي كاهنده نسبت به 4  داريم. L) بازدهي ثابت نسبت به 3

 14شوند؟يك از موارد زير در محاسبه كشش جانشيني عوامل توليد ثابت نگه داشته ميكدام ـ  
  ها نسبت قيمت) 4  ) قيمت نيروي كار3  ) مقدار توليد2  ) قيمت سرمايه1

 15كشش جانشيني بين دو عامل توليد  ـL  وK در تابع توليدQ L K= 2   چقدر است؟ 21

1 (1  2 (2  3 (4  4(1
2  

 16اگر تابع توليد به صورت ـQ L K= +1 LPو 5 = 5 , kP =1 :باشد، مسير توسعه  
 است. K) منطبق بر محور 2  گذرد.كه از مبدأ مختصات مي است ) خطي صعودي1

 ) خط با شيب مثبت و داراي عرض از مبدأ است.4 است. L) منطبق بر محور 3

 17صورتمسير توسعه براي تابع لئونتيف به ـL KQ min( , )= 3   به چه صورت است؟ 8

1(L K= 8  2(K L= 3  3(L K= 8
3  4(K L= 8

3  

 18در كدام مرحله توليد سرمايه، كشش توليدي سرمايه برابر يك است؟ ـ  
  ) مرحله سوم4  ) شروع مرحله سوم3  ) آغاز مرحله دوم2  ) مرحله اول1

 19راگ ـLMP  و 5برابرLAP برابر1 باشد، با كاهش2 كند؟درصدي نيروي كار، توليد چقدر تغيير مي  
  درصد 2)4  درصد 15)3  درصد 1)2  درصد 5) 1

 20اگر تمامي افزايش هزينه پولي توليدكننده صرف استخدام سرمايه شود، كشش نيروي كار نسبت به هزينه: ـ  
  ) برابر يك است.4  تر از يك است.) بزرگ3  تر از يك است.) كوچك2  ) صفر است.1
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  چهارمفصل 
 » هاي توليدهزينه« 

  چهارمتأليفي فصل هاي تست
 با فرض اينكه هزينه ثابت كل بنگاهي :1 مثال6  واحد پولي است، با توجه به جدول زيرMC, ATC, AVC, AFC,TC  .را تعيين كنيد 

 :پاسخ   
6 5 4 3 2 1    Q 

12 75 55 45 4  3     TVC 

AFC

TFCAFC AFC
Q

 

 



 = =

=  = =




1

2

6 61
6 32

                          

TC
TC

TC TVC TFC
TC

= + =
 = + == +  = + =


1
2

6 6
3 6 9
4 6 1

   
  
   



  

AVC

TVCAVC AVC
Q

 

 



 = =

=  = =




1

2

3 31
4 22

  

-  -  -  -  6   6   

3  9   3   6  9  3  6  1 

1 5   2   3  1  4  6  2 

5 35  15  2  1 5 45 6  3 

1 /28 8 /13 8 15 115 55 6  4 

2  27  15  12 135 75 6  5 

45 3   2   1 18  12 6  6 

ATC

TCATC ATC
Q

 = =

=  = =




1

2

9 91
1 52

 

  



 

MC

TCMC MC
Q

− = = −
Δ −=  = =Δ −




1

2

9 6 31
1 9 12 1

  


   



 

  

 براي تابع هزينه كل  :2 مثال  TC Q Q Q= − + +3 21 3 4 ,MCمطلوب است: اولاً تعيين توابع  93 AC, AVC, AFC,TVC,TFC،  ًثانيا
Qدر ازاي =  هريك از مقادير را تعيين كنيد.  9

 :دانيم ميقسمت اول:  پاسخTFC اي است كه به مقدار توليد بستگي ندارد و حتي اگر توليدي نداشته باشيم بايد آن را متقبل شويم. بنابراين:هزينه  

  Q TFC ( ) ( ) ( ) TFC        =  = − + +  =3 21 3 4 9 93  

TFCAFC AFC
Q Q Q

   = =  =9 9  
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TVC TC TFC ( Q Q Q ) TVC Q Q Q= − = − + + −  = − +3 2 3 21 13 4 9 9 3 43 3        

Q Q QTVCAVC Q Q AVC Q Q
Q Q


 

− +
= = = − +  = − +

3 2
2 2

1 3 4 1 13 3 4 3 43 3  

TCAC AVC AFC Q Q AC Q Q
Q Q Q

= = + = − + +  = − + +2 21 9 1 93 4 3 43 3
      

dTCMC Q Q MC Q Q
dQ

= = − +  = − +2 26 4 6 4   

: در ازاي Qثانياً = TFC  داريم:  9 = 9   
TC TVC TFC TC= + = + =  =36 9 126 126     TVC ( ) ( ) ( ) TVC ,  = − + =  =3 21 9 3 9 4 9 36 363 

MC ( ) ( ) MC= − + =  =29 6 9 4 67 67 AC ( ) ( ) AC ,  = − + + =  =21 99 3 9 4 14 143 9 

AVC ( ) ( ) AVC= − + =  =21 9 3 9 4 4 43    AFC AFC ,  = =  =9 1 19 
  

 اگر تابع هزينه كل به صورت :3 مثالTC Q Q Q= + − +2 31 3   ؟شودباشد، در چه سطحي از توليد منحني هزينه متوسط متغير مينيمم مي 2

1 (2  2 (3  3 (1
4  4 (4  

 :ابتدا بايد تابع » 3«گزينه  پاسخTVC 1دست آوريم كه اگر هزينه ثابت را كه برابررا به ) است از هزينه كلTC كم كنيم (TVC آيد.دست ميبه  
TC TFC TVC TVC TC TFC Q Q Q= +  = − = − +2 33 2  

TVCAVCاز تابع  AVCينيمم دست آوردن محال براي به
Q

  دهيم.مشتق گرفته و مساوي صفر قرار مي Qنسبت به  =

TVC Q Q Q dAVC dAVCAVC Q Q Q Q Q min AVC
Q Q dQ dQ

 − += = = − +  = − +  =  − + =  = 
2 3 23 2 13 2 1 4 1 4 4

  

 هاي هزينه يك از توابع زير، منحنيدر كدام :4 مثالMC ،AC  وAVC در كليه سطوح توليد با هم برابرند؟  
1 (TC Q= 25  2 (TC Q Q= + −22 5  3 (TC Q= +2 1   4 (TC Q= 2  
 :براي اينكه هر سه منحني » 4«گزينه  پاسخMC  وAVC  وAC  با هم برابر باشند بايد منحنيAC  افقي باشد. در اين حالت بايـدTC  خطـي باشـد و

را بـه دسـت آورده و ببينـيم در كـدام  AVCو  MC ،ACحل عملياتي اين است كه توابع دهد. راه) رخ مي4صفر باشد كه فقط در گزينه (هزينه ثابت كل نيز 
  باشد.نيز مي AFCشامل  ACبرابر نيستند؛ چون  ACبرابرند، اما با  AVCو  MC) توابع 3گزينه هر سه تابع برابرند. دقت شود در گزينه (

TC QMC AVC , AC
Q Q Q

+= = = = = +2 1 12 2    3«:گزينه«  
  

 اگر تابع هزينه نهايي برابر :5 مثال Q Q+ − 21 2 TFCباشد و هزينه ثابت كل 3 = 5   باشد، تابع هزينه متوسط كل)ACكدام است؟ (  

1 (Q Q + − 21  2 (Q Q
Q

+ + − 25 1 2   3 (Q Q
Q

+ + − 25 1   4 (Q Q
Q

+ + − 25 1 2 3   

 :تابع » 3«گزينه  پاسخTVC گيري از با انتگرالMC آيد.دست ميبه  TVC MCdQ Q Q dQ Q Q Q= = + − = + −  2 2 31 2 3 1   

TFCچون = 5   است تابعTC آيد.دست ميبه  TC TFC TVC Q Q Q= + = + + −2 35 1   

TC  آيد.دست ميبه Qبر  TC) از تقسيم ACط كل (تابع هزينه متوس Q Q QAC Q Q
Q Q Q

+ + −= = = + + −
2 3 25 1 5 1     
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 تابع هزينه نهايي برابر  :6 مثال Q Q+ − 22 4 )(TCباشد مي 6برابر  1است و هزينه كل در سطح توليد  6 ) )=1   د.. تابع هزينه كل را به دست آوري6
1 (TC Q Q Q= + −2 32 2 2  2 (TC Q Q Q= + + −2 36 2 2 2   
3 (TC Q Q Q= + + −2 34 2 2 2   4 (TC Q Q Q= + + −2 34 2 4 2  

 :ابتدا از تابع »  3«گزينه  پاسخMC گيريم و تابع انتگرال ميTC آوريم.دست ميرا به  
TC MCdQ Q Q dQ Q Q Q C= = + − = + − +  2 2 32 4 6 2 2 2   

C ست. حال با استفاده از رابطه گيري اثابت انتگرالTC( ) =1 6 ) ثابت انتگرال ،Cآوريم.دست مي) را به  

Q
TC( ) Q Q Q C ( ) ( ) ( ) C C C

=
=  + − + =  + − + =  + =  =2 3 2 3

1
1 6 2 2 2 6 2 1 2 1 2 1 6 2 6 4         

TC  آيد.دست ميتابع هزينه كل به TCگيري در رابطه حال با قرار دادن ثابت انتگرال Q Q Q = + + −2 34 2 2 2   
  

 اگر تابع هزينه متوسط كل  :7مثال AC Q Q
Q

= + + − 25 3   با هم برابرند؟ AVCو  MCباشد، در چه سطحي از توليد،  2

1 (2  2 (1
2  3 (4  4 (1

4  

 :ابتدا از رابطه » 4«گزينه  پاسخTC Q.AC= آوريم.دست ميتابع هزينه كل را به  

TC Q.AC ( Q Q ).Q TC Q Q Q TFC , TVC Q Q Q
Q

= = + + − → = + + − → = = + −2 2 3 2 35 3 2 5 3 2 5 3 2       

MC  وAVC اي با هم برابرند كه در نقطهAVC  مينيمم است، پس كافي استAVC  را به دست آورده و مشتقAVC  نسبت بهQ .را برابر صفر قرار دهيم  
TVC Q Q Q dAVCAVC Q Q min AVC :

Q Q dQ
  + −= = = + −  =

2 3 23 2 3 2  

d( Q Q ) Q Q
dQ

+ −
 =  − =  =

23 2 11 4 4
    

  

 اگر فقط يك عامل متغير داشته باشيم، شروع مرحله دوم توليد: :8المث  
  كدام) هيچAVC  4با  MC) نقطه تقاطع MC  3) نقطه حداقل منحني AC  2) نقطه حداقل منحني 1

 :اگر فقط يك عامل متغير داشته باشيم، » 3«گزينه  پاسخAP  باAVC  وMP  باMC يد جايي است كـه رابطه معكوس دارند. شروع مرحله دوم تول
AP MP= شود كه در آن نقطه ميAP  در ماكزيمم قرار دارد و چونAVC  رابطه معكوس باAP  دارد پس در اين نقطهAVC  .در مينيمم قـرار دارد
  است. AVCبا  MCن تقاطع منحني كند، پس نقطه شروع مرحله دوم توليد در حقيقت هماعبور مي AVCاز حداقل  MCدانيم كه منحني از طرفي مي

  

 هاي اگر منحني :9 مثالAP  وMP  كه فقط يك عامل متغير داريم به صورت زير باشد، منحني در حالتيTVC باشد؟به چه شكل مي  
  
  
  
  
  

)1(  )2(  )3(  )4(                    
 :تغير داريم، پسچون فقط يك نهاده م» 3«گزينه  پاسخLMP  بـا
MC وLAP  باAVC رابطه معكوس دارد. يعني چـونLMP وLAP 

همـواره نزولـي باشـند.  AVCو  MCهمواره صعودي هستند پس بايـد 
MC  شيب منحنيTVC  است پس بايد شـيبTVC  بـا نـرخ كاهنـده

  افزايش يابد، يعني: 

L

LMP
LAP

TVC

Q

TVC

Q

TVC

Q

TVC

Q

Q

TVC

TVC

Q

AC
AVCMC

AC, AVC,MC



  
  

 

 كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  33  خرداقتصاد

 صورت اگر تابع توليد بنگاهي كه تنها عامل توليد متغيرش نيروي كار است، به :10 مثالQ L L L= − +3 22 باشد، در ابتـداي  5و دستمزد برابر  3
  منطقه دوم توليدي هزينه متغير كل بنگاه چقدر است؟

 :ايي است كهابتداي منطقه دوم توليد ج پاسخLAP شود. بنابراين داريم:حداكثر مي  
L

L L
TPTP L L L AP L L

L
= + −  = = − +3 2 22 3 2 3   

L
L L L

dAPmax AP : L L AP ( ) ( ) AP
dL

=  − =  =  = − +  =22 2 1 1 2 1 3 2   

Q ( ) ( ) ( ) Q= − +  =3 21 2 1 3 1 2 

دانيم مي
L

WTVC Q.AVC AVC
AP

=   است. بنابراين داريم: «=
L

WAVC TVC Q.AVC
AP

= = = = × =5 52 52 2»   

    دست آوريم:را به TVCتوانيم به شكل زير هم است، مي 5كند و قيمت عامل متغير نكه بنگاه فقط از يك واحد عامل متغير استفاده ميهمچنين با توجه به اي
TVC W.L= = × =5 1 5   

  
 اگر تابع هزينه كل به صورت  :11 مثال  TC Q Q= + + 212 2   شود؟كل نسبت به توليد در چه سطحي برابر يك مي باشد، كشش هزينه 3

1(3 2(4 3(2 4 (1  

 :كشش هزينه نسبت به توليد داراي رابطه» 3«گزينه  پاسخTC,Q
MCE
AC

  است و در جايي اين كشش برابر يك است كه:  =

  MC MC AC
AC

=  =1  

MCدانيم در جايي كه از طرفي مي AC=  ،استAC  در مينيمم قرار دارد؛ چونMC  فقط از مينيممAC كند. پـس كـافي اسـت عبور ميAC  را بـه
  مشتق گرفته و مساوي صفر قرار دهيم تا نقطه مورد نظر به دست آيد. Qدست آورده و نسبت به 

TC dACAC Q , MinAC : Q Q
Q Q dQ Q Q

−= = + + =  + =  =  =  = ±2
2 2

12 12 122 3 3 3 4 2         

Qتواند منفي باشد پس در چون سطح توليد نمي =   كشش هزينه نسبت به توليد برابر واحد است. 2
  

 اگر تابع هزينه كل :12مثال   TC Q Q Q= + + −2 31 2 3   باشد، كشش هزينه متغير كل نسبت به توليد در چه سطحي برابر يك است؟ 2
1(1 2(2 3(/ 75  4 (5/1  

 :كشش هزينه متغير نسبت به توليد از رابطه» 3«گزينه  پاسخTVC,Q
MCE

AVC
آيد؛ در نتيجه اگر بخـواهيم ايـن در هر سطح توليد به دست مي =

TVC,Q  كشش برابر يك شود بايد داشته باشيم:
MCE MC AVC

AVC
= =  =1  

  TC Q Q Q TVC Q Q Q= + + −  = + −2 3 2 31 2 3 2 2 3 2         

TVCAVCحال مقادير 
Q

dTVCMCو  =
dQ

  دهيم:دست آورده و برابر قرار ميرا به =

TVC Q Q QAVC Q Q
Q Q AVC MC Q Q Q Q

dTVCMC Q Q
dQ

 + −= = = + −
  =  + − = + −
 = = + −

2 3 2
2 2

2

2 3 2 2 3 2
2 3 2 2 6 6

2 6 6

     
     

  

Q Q Q / =  = =2 34 3 754    
وده و برابر ب AVCو  MC، مقدار AVCگرفته و مساوي صفر قرار دهيم؛ چون در نقطه مينيمم  Qرا نسبت به  AVCتر نيز اين است كه مشتق  راه ساده
  شود.برابر يك مي TVC,QEدرنتيجه 
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 اگر تنها نهاده متغير توليد نيروي كار ( :13مثالL باشد و تابع توليد برابر (LTP L L= − 22 نيروي كار كشـش واحد  3به ازاي استخدام  ، باشد 2
  هزينه متغير نسبت به توليد چقدر است؟

1 (4
7  2 (7

4  3 (1  4 (1
2  

 :چون فقط يك نهاده متغير داريم از رابطه » 2«گزينه  پاسخTVC,Q
Q,L

E
E

=   كنيم.استفاده مي 1

L L
Q,L L

L

dQ
MP dTPdQ L d( L L )dLE . , MP LQdL Q AP dL dL

L

−= = = = = = −
22 2 2 4   

LL L
L Q,L Q,L

L

TP MPL L L ( )AP L E E
L L AP L ( )

=− − −= = = −  = = ⎯⎯⎯→ = = =
− −

2 32 2 2 4 2 4 3 8 42 2 2 2 2 2 3 14 7
  

 
  

TVC,Q
Q,L

E
E

 = = =1 1 7
4 4
7

  

  

 1در سطح توليد  :14 مثال  اگر ،AC = 2  وMC = 3  ،باشد1  درصد افزايش در توليد، مقدارTC دهد.را ....................... افزايش مي  
3) 3  درصد  1) 2  درصد 15) 1   3«و » 1«) گزينه 4  واحد«  

 :كنيم.از فرمول كشش هزينه كل نسبت به توليد استفاده مي» 4«گزينه  پاسخ  

TC,Q TC,Q
MC % TC % TCE E % TC %
AC % Q %

Δ Δ= = = =  =  Δ =
Δ

3 3 3 152 2 2 1

 

  

TCكل از رابطه مقدار هزينه  1از طرفي در سطح توليد  Q.AC= آيد.به دست مي  
TC TCTC Q.AC % TC % % TC

TC
        

 
Δ Δ

 = = × = Δ = × =  × =  Δ = × =1 2 2 1 15 1 15 2 15 32  

TC ،3يعني    يابد.افزايش مي 15%واحد و يا  

  
 دهد؟مدت را نشان ميمدت و بلندينه كوتاههاي هزيك از نمودارهاي زير ارتباط بين منحنيدامك :15 مثال  

  
  
  
  

  
  

)1(  )2(  )3(  )4(  

 :مدت (منحني هزينه متوسط بلند» 2«گزينه  پاسخLACهاي ) پوش منحنيSAC دهند است و حداقل هزينه ممكن در هر سطح توليد را نشان مي
در يـك نقطـه  SACبايد بـر هـر منحنـي  LACاست. از طرفي منحني  ) غلط1شود، پس گزينه ( LACتواند كمتر از نمي SACگاه يك منحني و هيچ

را از بالا قطع كرده اسـت، در صـورتي كـه  LMCمنحني  SMC) نيز به اين علت غلط است كه 4) نيز غلط است. گزينه (3مماس شود، در نتيجه گزينه (
  ) صحيح است.2را از پايين قطع كند و فقط گزينه ( LMCبايد منحني 

  

  

Q

LAC

SAC

Q

LAC

SAC

Q

LACSAC

Q

SMC
LACSAC

LMC
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 كل ( مدتهاي هزينه بلندكدام گزينه رابطه بين منحني :16 مثالLTCمدت كل () و هزينه كوتاهSTCدهد؟درستي نشان مي) را به  
  
  

  
  
  

  
  

  
  »3«و » 2«)  گزينه 4  )3(  )2(  )1(

 :مدت كل (منحني هزينه بلند» 3«گزينه  پاسخLTC منحني پوش (STCگاه يك منحني باشد و هيچها ميSTC تواند كمتـر از نميLTC  شـود و
) 2كننـد، امـا در گزينـه () شرط ذكر شده در بـالا را بـرآورده مي3) و (2هاي () غلط است. گزينه1شود، پس گزينه (حداكثر در يك نقطه بر آن مماس مي

  ) صحيح است.3مختصات شروع شود و در نتيجه فقط گزينه (بايد از مبدأ  LTCمدت هزينه ثابت نداريم و باشد چون در بلندحداكثر صحيح  مي
  

 صورتتابع توليد بهاگر  :17مثالQ LK= 32،w = rو2 =   دست آوريد.را به LMCباشد، تابع  1

1 (Q2  2 (Q
1
21

2  3 (Q
3
21

6  4 (Q
−1

21
4  

 :مدت همواره شرط تعادل برقرار است:كنيم؛ چون در بلندابتدا از شرط تعادل استفاده مي» 4«گزينه  پاسخ  
L

L K
K

MP W d( LK) d( LK) K K, MP K , MP L K L
MP r dL dK L L

= = = = =  =  =  =32 32 32 232 32 2 232 1  

  آوريم.دست ميبه Q را برحسب Lكنيم و در تابع توليد جايگذاري مي Lرا برحسب  Kحال مقدار 

Q LK L( L) L L Q Q L Q= = =  = =  =
1 1

2 2 2132 32 2 64 8 8  
TCاز رابطه  W.L r.k= TC  داريم: + L K L L TC L= + = +  =2 2 2 4  

LTC  آوريم.دست ميرا به LTCجايگذاري كرده و  Qرا برحسب  Lحال مقدار  L ( Q ) Q= = =
1 1
2 21 14 4 8 2  

dLTCLMC  گيريم.يمشتق م Qنسبت به  LTCنيز از  LMCبراي به دست آوردن  ( )Q LMC Q
dQ

− −
= =  =

1 1
2 21 1 1

2 2 4  

مدت؛ چون در آن هـيچ عامـل ثـابتي وجـود نـدارد و تمـامي مدت است و نه كوتاهبايد به اين نكته توجه داشت كه تابع هزينه محاسبه شده تابع هزينه بلند
  اند.عوامل متغير فرض شده

  
 منحني  ت شكل مقابل باشد،اگر مسير توسعه به صور :18مثالLAC   در بازه

Q =  1  تاQ =  4 كدام شكل را دارد؟  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
)1(  )2(  )3(  )4(  

LTC

Q

STC
LTC

Q

STC
LTC

Q

STC

Q

LAC

Q

LAC

Q

LAC

LAC

Q

K

L
100

300

400

3

6

9

2 4 6

 مسير توسعه
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 :ابتدا   »1«گزينه  پاسخL = Kو  2 = 1ز توليد ا Kو  Lاست. با دو برابر شدن  3   3واحد به   برابـر  2يابد؛ يعني بيشتر از واحد افزايش مي
Lيابد پس بازدهي نسبت به مقياس صعودي است. در مرحله بعد افزايش مي = Kو  4 = Lاست و به  6 = Kو  6 =  Kو  Lكننـد؛ يعنـي تغييـر مي 9

3اند، در صورتي كه توليد از برابر شده 5/1    4به    برابر شده است، پس بازدهي نسبت به مقيـاس در ايـن فاصـله نزولـي  5/1رسيده است و كمتر از
 LACنزولي و اگر بـازدهي نسـبت بـه مقيـاس نزولـي باشـد، منحنـي  LACدانيم اگر بازدهي نسبت به مقياس صعودي باشد، منحني است. از طرفي مي

  نزولي و سپس صعودي باشد.  LACصعودي خواهد بود؛ در نتيجه در اين سؤال بايد ابتدا 

  
 صورتاگر تابع توليد به :19مثال  / /Q L K= 3   باشد؟چگونه مي LACشكل مدت نسبت به توليد چقدر است و باشد، كشش هزينه بلند 52

1 (/ /) 2  ، صعودي8 1/) 3  ، نزولي8 1/) 4  ، صعودي25   ، نزولي25

 :دهـد و چـون ها بازدهي نسبت بـه مقيـاس را نشـان ميداگلاس است، پس مجموع توان -تابع توليد كاب» 3«گزينه  پاسخ/ / /+ = <3 5 8 1   
داگلاس از  -مدت نسبت به توليد براي تابع كاببايد صعودي باشد. از طرفي كشش هزينه بلند LACاست، بازدهي نسبت به مقياس نزولي بوده و در نتيجه 

LTC,QEفرمول  =
α + β

αآيد كهبه دست مي 1 + β هاي مجموع توانL  وK باشند.مي  

LTC,QE /
/ / /


  

 = = = = =
+
1 1 1 5 1 253 5 8 8 4  

  

 بينباشد، در مورد رابطه  3هاي عوامل توليد) برابر اگر ضريب تابع توليد (مجموع كشش :20مثال LMC  وLAC باشد؟ام گزينه صحيح ميكد  
1 (LMC LAC= 3    2 (LAC LMC= 3    
3 (LMC LAC=     دست آورد.توان به) نمي4    4

 :3 ن و درجـه همگنـي برابـرو يك عدد ثابت و مشخص است، پس تابع نيز همگـ 3ذكر شد، چون ضريب تابع برابر  اي كهبا توجه به نكته»  2«گزينه  پاسخ 
  برقرار است. LTC,QEاست، پس رابطه مقابل براي

  LTC,QE = =1 1
3  

    صورت زير است.به LTC,QEاز طرفي رابطه 

LTC,Q
LMCE LAC LMC
LAC

 = =  =1 33LTC,Q

dLTC
dLTC Q LMCdQE . LTCdQ LTC LAC

Q

= = =  

  
 اگر تابع هزينه به صورت  :21مثالTC Q Q Q= − + +3 24 4 3 باشد؟ (فـرض شـود باشد، شروع قانون بازدهي نزولي از چه سطحي از توليد مي 5

  فقط يك عامل متغير وجود دارد.)

1 (1  2 (1
3  3 (1

2  4 (1
4  

 شود و چون فقط يك عامل متغيـر وجـود دارد، پـس شود منحني توليد نهايي ماكزيمم ميزماني كه قانون بازدهي نزولي شروع مي» 2«گزينه  سخ:پا
مسـاوي صـفر شـود و   Qنسـبت بـه  MCدر جايي است كه مشتق  MCمينيمم باشد. نقطه مينيمم  MCباشد. پس بايد معكوس مي MPو  MCرابطه 
  باشد. مي TVCو  TCبرابر صفر شود كه اين نقطه همان نقطه عطف  Qنسبت به  TCباشد، پس بايد مشتق دوم مي TCمشتق  MCچون 

dTC dMCMC Q Q , Q Q
dQ dQ

= = − + = − =  =2 112 8 3 24 8 3  

  
  

 ضريب تابع
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 صورت اگر تابع توليد به :22مثالL KQ Min , =   3 Wباشد و  6 = rو  2 =   دست آوريد؟را به LMCتابع باشد،  1

1 (Q8  2 (Q12  3 (8  4 (12  
 :آيد.دست ميتابع توليد لئونتيف است و شرط تعادل از برابري دو جزء به» 4«گزينه  پاسخ  

L K L L L L L LK L Q Min , Min , Q L Q   =  =  = = =  =  =      

22 33 6 3 6 3 3 3   : شرط تعادل 3

  كنيم:مي جايگذاري Qرا برحسب  Kو  Lرا تشكيل داده و  TCحال تابع 
L Q dLTCLTC W.L r.K L K L L L LTC ( Q) Q LMC

dQ
== + = + = + = ⎯⎯⎯⎯→ = =  = =32 2 2 4 4 3 12 12  

  

 اگر تابع  :23مثالMC
Q

=
  باشد و فقط يك عامل متغير داشته باشيم، در كدام مرحله توليد قرار داريم؟ 1

  ) مرحله دوم توليد2  ) مرحله اول توليد1
 اي از توليد باشيم.مرحله) ممكن است در هر 4  ) مرحله سوم توليد3

 :تابع » 1«گزينه  پاسخMC  داده شده به ازاي تمامي سطوح توليد نزولي است و چون فقط يك عامـل متغيـر داريـم، پـس رابطـه بـينMP  وMC 
گيـرد؛ يعنـي قـرار مي MPتر از پـايين APدر حـال افـزايش اسـت،  MPهمواره صعودي خواهد بود. از طرفي زماني كه  MPباشد. در نتيجه معكوس مي

MPهمواره AP> .خواهد بود. پس اين تابع فقط مرحله اول توليد را نشان خواهد داد  
  

 كشش باشد،  2اگر تنها نهاده متغير توليد، نيروي كار باشد و كشش توليدي نيروي كار برابر  :24 مثالTVC  وTC  نسبت بهQ ه ترتيب كدام است؟ب  

1 (,1 1
2 1) 3  2و  2) 2  2

1و بزرگتر از  2
2  4 (1

1و كوچكتر از  2
2  

 :زماني كه يك عامل متغير وجود دارد رابطه» 4«گزينه  پاسخTVC,Q
Q,L

E
E

= 1برابر  TVC,QEبرقرار است؛ در نتيجه  1
شـود، امـا رابطـه مي 2

TC,Q(Eنسبت به  TCدقيقي بين كشش  )Q  وQ,LE دانيم كه برقرار نيست، اما ميTC,QE  وTVC,QE  .داراي روابط زير هستند  

TVC,Q TC,Q
MC MCE , E

AVC AC
= =  

MC  در هر دو رابطه برابر است، اما هموارهAVC AC<  است؛ در نتيجه مخرج كسرTC,QE تر است، پس بايد همـواره بزرگTC,Q TVC,QE E< 

TVC,QEاشد. در نتيجه چون ب = 1
TC,QEاست بايد  2 < 1

  باشد.  2
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  چهارمآزمون فصل  

 1اگر تابع هزينه متوسط كل  ـ(AC) توان محاسبه كرد؟يك از توابع هزينه را ميرا داشته باشيم، كدام  
  ) تمامي توابع هزينه 4  ير كل) فقط هزينه متغ3  ) فقط هزينه نهايي2  ) فقط هزينه كل1

 2گيرند؟يك از عوامل زير را ثابت ميمدت، كدامهاي هزينه كوتاهدر رسم منحني ـ  
  ) مقدار عوامل توليد4  ) ميزان هزينه پولي3  ) قيمت عوامل توليد2  ) ميزان توليد1

 3كند؟اگر ميزان توليد افزايش يابد، هزينه متوسط ثابت چه تغييري مي ـ  
  يابد.) ابتدا كاهش و سپس افزايش مي2  يابد.ابتدا افزايش و سپس كاهش مي) 1
 ماند.) ثابت مي4  يابد.) مداوم كاهش مي3

 4هاي ضمني است؟يك از موارد زير جزء هزينهكدام ـ  
  مواد اوليه) هزينه خريد 4  هاي متعلق به بنگاه بهاي زمين) اجاره3  ) هزينه خريد تجهيزات 2  ) حقوق كارمندان 1

 5هاي فاصله عمودي بين منحني ـATC  وAVC :با كاهش مقدار توليد  
  يابد.) كاهش مي2  يابد.) افزايش مي1
 يابد.) ابتدا كاهش و سپس افزايش مي4  ماند.) ثابت مي3

 6اگر منحني هزينه كل به صورت مقابل باشد، در كدام نقطه هزينه نهايي مينيمم است؟ ـ  
1 (A 
2 (B 
3 ( C 
4 (D 

 7اگر تابع توليد به صورت ـQ L L= + 22   باشد، آنگاه: 4
  قرار دارد. ACدر بالاي منحني  MC) تابع 2  قرار دارد. LAPدر پايين LMP) تابع1
  يابد.يش ميبا نرخ كاهنده افزا TVC) تابع 4  صعودي است. MC) تابع 3

 8اگر تابع توليد به صورت ـQ L L L= + −2 33   باشد، آنگاه: 2
  همواره نزولي است. LMP) منحني2  با نرخ فزاينده صعودي است. TVC) منحني 1
  قرار دارد. MCتر از پايين و سپس MCدر ابتدا بالاتر از  AC) منحني 4  ابتدا نزولي و سپس صعودي است. AFC) منحني 3

 9در نقطه  ـA  روي منحنيTVC :(فرض كنيد تابع توليد فقط تابعي از يك عامل توليد است)  
  ) توليد متوسط منفي است.1
  ) توليد كل منفي است.2
  ) توليد نهايي منفي است.3
  كدام ) هيچ4

 10از نظر اقتصادي، مفهوم كلي هزينه چيست؟ ـ  
  هاي ضمني) هزينه2  مني و آشكار هاي ض) هزينه1
 هاي پولي پرداخت شده توسط بنگاه) تمام هزينه4  هاي آشكار) هزينه3

 11هايي است؟فرصت در اقتصاد شامل چه هزينه هزينه ـ  
  هاي آشكار) هزينه2  هاي ضمني) هزينه1
 خدمت را به دست آوريم.دهيم تا يك كالا يا ) تمامي امكاناتي كه از دست مي4  هاي متغير) هزينه3

TC

Q

B
C

A

D

TVC

Q

A
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 12منحني  ـTVC صورت مقابل است. مقدار بهAVC:  
  است. Bبيشتر از  A ) در نقطه1
  است.  Bبرابر با  A) در نقطه 2
  است. Bكمتر از  A) در نقطه 3
  قابل مقايسه نيستند. Bو  Aنقاط در ) 4

 13تابع توليد بنگاهي به صورت ـQ L K=
1 2
2   بنگاه به چه صورت است؟ LACست، منحني ا 32

  
  
  
  

  

  
)1(  )2(  )3(  )4(  

 14اگر منحني  ـMC  همواره در پايينAC قرار داشته و تابع توليد به صورت /Q L Kα=   تواند داشته باشد؟چه مقدار مي αباشد، مقدار 42
1(/ 4  2(/ 5  3(/ 6  4(/ 7  

 15اگر تابع توليد به صورت ـQ LK= 1،W = 1،r =   باشد، هزينه بلندمدت كدام است؟ 2

1(q( )
1
22 5  2(q( )

1
24 5  3(q( )

1
22 1 

  4(q( )
1
24 1 

  

 16اگر تنها عامل توليد متغير نيروي كار باشد و ـMC = 1،W =   باشد، مقدار توليد نهايي نيروي كار چقدر است؟ 6

1(1
6  2 (6  3(6    4(1  

 17اگر از بهترين مقياس توليد استفاده شده باشد، كدام شرط برقرار است؟ ـ  
1 (LAC=SAC 2 (LMC=SMC 3 (LAC=SAC=LMC=SMC  4 (LTC=STC 

 18مدت و بلندمدت درست ترسيم شده است؟كوتاههاي هزينه در كدام شكل، ارتباط بين منحني ـ  
  
  
  
  
  
  

  3و  1هاي گزينه )4  )3(  )2(  )1(

 19فردي يك بليط تئاتر را به مقدار ـ  4 خرد. اگر در هنگام شروع تئاتر بليط را از وي به مقدارتومان مي 8 فرد  تومان بخرند، هزينه فرصت
  براي ديدن تئاتر چقدر است؟

1(4     2(8     3(12    4(5     

 20در قسمتي از منحني هزينه ثابت متوسط  ـ(AFC)  كه نزولي است، در مورد منحنيAC توان گفت؟چه مي  
  پذير است.) هر كدام امكان4  ) افقي3  ) نزولي 2  ) صعودي 1

  
  

B

TVC

Q

A

STC

Q

LTC

STC
LTC

SAC LAC

LAC

Q

LAC

Q

LAC

Q Q
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  پنجمفصل 
 » بازار رقابت كامل« 

  پنجمهاي تأليفي فصل تست

 اگر تابع هزينه كل آن به صورت .كندبنگاهي در بازار رقابت كامل فعاليت مي :1 مثالTC Q q q= + − +2 31 69 pباشد و 14 = 6  باشد، توليد
  اي كه سود بنگاه را حداكثر كند چقدر است؟بهينه

1 (8  2 (9  3 (1
  3و  2) گزينه 4  3

 :كند كه در بازار رقابت كامل، بنگاه در جايي توليد مي» 2«گزينه  پاسخP MC=  .باشدMC  مشتق تابعTC  نسبت بهQ .است  

  dTCMC q q
dQ

= = − + 269 28 3  

P MC q q q q ( q )(q ) q ,=  = − +  − + =  − − =  =2 2 16 69 28 3 3 28 9 3 1 9 93    

dMC  في را نيز چك كنيم.اما بايد شرط كا q q q q /
dQ

>  − + >  >  >  >2828 6 6 28 4 66  شرط كافي:  

qپس  = 1
qكند و در نتيجه در شرط كافي صدق نمي 3 =   نقطه بهينه توليد بنگاه است. 9

  

 كل زير باشد، در سطح تابع سود در يك بازار رقابت كامل مطابق شاگر  :2 مثالQ1  وQ2 ؟كدام روابط زير برقرار است  

Pدو شرط  Q2و  Q1) در سطح 1 MC=  وdMC
dQ

<  .برقرار است  

Pدو شرط  Q2و  Q1) در سطح 2 MC=  وdMC
dQ

>  .برقرار است  

Q1 ،P) در سطح 3 MC≠  وdMC
dQ

<   و در سطحQ2 ،P MC=  وdMC
dQ

>  .برقرار است  

Q1 ،P) در سطح 4 MC=  وdMC
dQ

<   و در سطحQ2 ،P MC=  وdMC
dQ

>  .برقرار است 

 :صورت تابع سود به» 4«گزينه  پاسخTR TCπ = مشتق تابع سود برابر صفر شده است؛ چون از روي نمودار  Q2و  Q1باشد. در دو سطح مي −
  شود.و مينيمم يك تابع، مشتق اول برابر صفر مي خط مماس بر تابع سود افقي است و همچنين در ماكزيمم

d dTR dTC dP.Q dTC P MC P MC
dQ dQ dQ dQ dQ

π =  − =  − =  − =  =     

Pپس در هر دو نقطه  MC=  برقرار است. شرط كافي براي ماكزيمم شدن سود اين بود كهdMC
dQ

>   باشد كه چون در سطحQ2  سود ماكزيمم

dMCده است پس ش
dQ

>   درQ2  برقرار است؛ اما درQ1  سود مينيمم و يا ضرر ماكزيمم شده است، پس بايدdMC
dQ

<   در سطحQ1 .برقرار باشد  
  

 اگر تابع سود به صورت زير باشد و بنگاه در بازار رقابتي فعاليت كند، در سطح توليد  :3مثالQ =   كدام رابطه برقرار است؟  3
1 (AFC , P MC= =3  

2 (AFC , P MC= =2
3  

3 (AFC , P MR= =2
3  

  3و  2هاي ) گزينه4

π

1Q

2Q
Q

π

20−
30

Q
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 در سطح توليد» 4«گزينه  اسخ:پQ = Pسود ماكزيمم شده است، پس  3 MC=  وdMC
dQ

>   برقرار است. از طرفي در سطح توليد صفر

TFCاست. پس از روي نمودار مشخص است كه  (TFC)ميزان سود برابر منفي هزينه ثابت  = 2 باشد.مي  

  TFCAFC
Q

= = =2 2
3 3



Q:در سطح   = 3   

TRهمچنين در بازار رقابت كامل  P.Q=  وP  ثابت است پس هموارهP=MR .برقرار است  

  
 كند به صورت كامل فعاليت مي تابع هزينه كل يك بنگاه كه در صنعت رقابت :4 مثالTC q q q= + − +2 31 69 است. حداقل قيمتي كه  14

  دهد چقدر است؟  مدت به توليد ادامه ميبنگاه در كوتاه
1 (7  2 (2  3 (3  4 (35  
 :دهد كه دامه ميمدت به توليد ابنگاه تا زماني در كوتاه» 2«گزينه  پاسخP AVCmin≥  باشد، پس حداقل قيمت همانmin AVC  است، پس

آن قسمت است كه وابسته  TVCمشتق گرفته، و برابر صفر قرار دهيم. در تابع هزينه داده شده  Qرا به دست آورده و از آن نسبت به  AVCكافي است 
  باشد، در نتيجه:مي qبه 

TVC dAVCTVC q q q AVC q q minAVC : q q
q dq

= − +  = = − + =  − + =  =2 3 269 14 69 14 14 2 7   

qرا به ازاي  AVCحال بايد  = qAVC  باشد. يا حداقل قيمت مي AVCبه دست آوريم كه همان مينيمم  7 ( ) ( )= = − + =2
7 69 14 7 7 2  

Pدر نتيجه  minAVC= = 2  د.دهمدت به توليد ادامه ميحداقل قيمتي است كه بنگاه در كوتاه  
  

 تواند توليد كند؟بنگاه فعال در بازار رقابت كامل در كدام قسمت مي :5 مثال  
  AVCقسمت نزولي ) MP 2) قسمت صعودي 1
  ACو قسمت نزولي  APقسمت صعودي ) AC  4) قسمت نزولي 3

 :نقطه كند در بنگاهي كه در بازار رقابت كامل فعاليت مي» 3«گزينه  پاسخP MC= كند كه توليد ميdMC
dQ

>   وP minAVC≥ باشد. مي

  تواند فعاليت كند. قسمت صعودي نيز نمي AVCكند، پس بنگاه در قسمت نزولي عبور مي AVCاز مينيمم  MCصعودي باشد و چون  MCيعني بايد 
  

MP نزولي  نيز معادل قسمتMC تواند در آن توليد كند. قسمت صعودي است كه بنگاه نميAP  نيز معادل قسمت نزوليAVC  است؛ اما بنگاه در  
  

minAVCكند، ولي اگر تواند توليد كند، با اينكه در اين فاصله زيان ميمي ACقسمت نزولي  P AC<   دهد؛ چون در باشد بنگاه به توليد ادامه مي >
  

  تواند صحيح باشد.) مي3ضرر خواهد كرد. پس فقط گزينه ( TFCغير اين صورت ضرر بيشتر شده و بنگاه به اندازه 
  

 اگر در نقطه بهينه توليد بنگاه فعال در بازار رقابت كامل، كشش  :6 مثالTC  نسبت بهQ TC,Q(E TVC,QEكوچكتر از يك و  ( >   بنگاه: گاهآنباشد،  1
  .دهدآورد و به توليد ادامه ميدست ميبه ) سود 1
  چون ضرر بيشتر از هزينه ثابت كل است. ؛كند) ضرر كرده و تعطيل مي2
  دهد.باشد و به توليد ادامه ميسر ميبه) در نقطه سر3
  دهد.) ضرر كرده اما به توليد ادامه مي4

 :رابطه » 4«گزينه  پاسخTC,QE  وTVC,QE     .به صورت مقابل است  TVC,Q
MCE

AVC
TC,Qو          =

MCE
AC

=  

TC,QEچون  MCاست،  1> AC<  بوده و چونTVC,QE MCباشد،مي 1< AVC>  است. در نقطه بهينهP MC=  است. پس در نقطه
AVCبهينه  P AC< Pجا كه باشد. از آنمي > AC< ون سود و به سر نيز نيست؛ چآورد، در نقطه سركند و سودي به دست نمياست، بنگاه ضرر مي

Pزيان مخالف صفر هستند. از طرفي  AVC> دهد تا زيان را مينيمم كند؛ چون اگر به توليد ادامه دهد ميزان است پس بنگاه به توليد خود ادامه مي
  ضرر خواهد كرد. TFCخواهد بود اما اگر تعطيل كند، به اندازه  TFCضرر كمتر از 
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 صورت مدت بهاگر تابع توليد يك بنگاه در بازار رقابت كامل در كوتاه :7 مثال  Q L L L= + −2 31 باشد، بنگاه حداقل و حداكثر چه  1
  كند؟مقدار توليد مي

1 ( 6  و 11  2 (625  و1  3 ( 5  و 9  4 (65  و 12   
 :حداقل توليد بنگاه در جايي است كه » 2«گزينه  پاسخP min AVC=  باشد. مينيممAVC  معادل ماكزيممAP پس حداقل توليد بنگاه است ،

L  شود كه همان شروع ناحيه دوم توليد است.حاصل مي LAPبه ازاي ماكزيمم 
Q L L LAP L L
L L

+ −= = = + −
2 3 21 1 1 1       

LdAP  دهيم.مشتق گرفته و برابر صفر قرار مي Lاز آن نسبت به  LAPدست آوردن ماكزيمم براي به L L
dL

=  − =  =1 2 5    

كند كه از طرفي ماكزيمم توليد بنگاه در صورتي است كه دستمزد نيروي كار صفر و يا نيروي كار رايگان باشد كه در اين صورت تا جايي توليد مي
LMP =   شود و بعد از آنLMP افتد و اين يعني از اين سطح به بعد انتهاي ناحيه دوم توليد اتفاق مي شود. درواقع اين سطح از توليد درمنفي مي

  كند.  ديگر توليدكننده نيروي كار بيشتري استخدام نمي

L L
dQMP L L MP L L (L )( L ) L ,
dL

= = + −  =  − − =  − + =  = −2 2 11 2 3 3 2 1 1 3 1 13
             

Lكه  =1  قابل قبول است. حال مقاديرL = Lو  5 =1 دست آيد.  كنيم تا مينيمم و ماكزيمم توليد بنگاه به را در تابع توليد جايگذاري مي  

min LQ Q ( ) ( ) ( )== = + − = + − =2 3
5 1 5 1 5 5 5 25 125 625       

Max LQ Q ( ) ( ) ( )== = + − = + − =2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   

  

 اگر تابع هزينه كل يك بنگاه فعال در بازار رقابتي :8مثال  TC Q Q Q= + − +2 32 4   باشد؟مدت بنگاه كدام ميع عرضه كوتاهباشد، تاب 1
1 (P , P Q Q > = − + 25 4 2 3  2 (P , P Q Q> = − + 215 4 2 3   
3 (P , P Q Q> = − + 25 4 1   4 (P , P Q Q> = − + 215 4 1  

 :مدت بنگاه تابع عرضه كوتاه» 2«گزينه  پاسخP MC=  است كهMC باشد.بنگاه مي همان هزينه نهايي  dTCMC Q Q
dQ

= = − + 24 2 3   

Pاما به ازاي  minAVC< مدت تعطيل خواهد كرد، پس بايد بنگاه در كوتاهminAVC  .را به دست آوردTVC  بخشي ازTC  است كه وابسته بهQ 

TVCTVC  (سطح توليد) است.  Q Q Q AVC Q Q
Q

= − +  = = − +2 3 24 1 4 1     

  شود، به دست آيد. مينيمم مي AVCدهيم تا سطح توليدي كه به ازاي آن برابر صفر قرار مي Qرا نسبت به  AVCمشتق 

Q
dAVCminAVC : Q Q minAVC AVC ( ) ( )

dQ ==  − + =  =  = = − + = − + =2
51 2 5 4 1 5 5 4 5 25 15        

Pپس تابع عرضه بنگاه  Q Q= − + 24 2 3  باشد، البته به ازاي ميP Pو به ازاي  15<   عرضه بنگاه صفر است.  15>
  

 قابتي به صورت راگر تابع هزينه متوسط يك بنگاه  :9مثال   AC Q Q
Q

= + − + 21 3 1   مدت بنگاه كدام است؟باشد، عرضه كوتاه 2

1 (P / , P Q Q≥ = − + 22 5 3 2 6   2 (P / , P Q Q≥ = − + 217 5 3 2 6   

3 (P / , P Q Q≥ = − + 22 5 3 1 2   4 (P / , P Q Q≥ = − + 217 5 3 1 2  

 :مدت بنگاه در بازار رقابتي، عرضه كوتاه» 2«گزينه  پاسخP MC= باشد كه بايد ميP minAVC≥  باشد. ابتدا هزينه كل(TC)  را از رابطه
TC Q.AC= آوريم.به دست مي  

dTCMC Q Q
dQ

= = − + 23 2 6       وTC Q.AC Q( Q Q ) Q Q Q
Q

= = + − + = + − +2 2 31 3 1 2 1 3 1 2         

Pپس  Q Q= − + 23 2 6   تابع عرضه است. از رابطهAC AVC AFC= AFCرا به دست آوريم. مشخص است كه  AVCتوانيم مي +
Q

= 1   و

AVCدر نتيجه  Q Q= − + 23 1 2   .است  dAVCminAVC : Q Q /
dQ

=  − + =  =1 4 2 5    
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Qمقدار  /= 2   به دست آيد. min AVCدهيم تا قرار مي AVCرا در تابع  5

Q /minAVC AVC ( / ) ( / ) / /== = − + = − + =2
2 5 3 1 2 5 2 2 5 3 25 12 5 17 5    

Pمدت بنگاه پس تابع عرضه كوتاه Q Q , P /= − + ≥23 2 6 17 5  .است  

  
 ليد خود اگر يك بنگاه رقابتي در نقطه بهينه تو :10مثال2  واحد توليد كند و در اين نقطهAC = 1  وAVC = MCو  8 = باشد، مقدار  15
  اجاره چقدر است؟شبه

1 ( 1  2 (12   3 (14   4 (16   
 :شبه اجاره يا رانت همان » 3«گزينه  پاسخTR TVC−  است. در نقطه بهينه شرطP=MC  برقرار است پسP MC= است. همچنين  15=

TVC Q.AVC= .برقرار است  TVC Q.AVC ( ) = = =2 8 16   
  TR TVC P.Q ( )= − = − = − = − =16 15 2 16 3 16 14       شبه اجاره  

  
 مدت يك بنگاه رقابتيتابع هزينه بلند :11 مثال LTC q q q= − +2 31 2 Qاست. اگر تقاضاي بازار  2 p= −1 4    باشد، مقدار توليد هر

  ها را مشابه فرض كنيد.)مدت صنعت چقدر است؟ (بنگاهادل بلندهاي موجود در صنعت در تعبنگاه و تعداد بنگاه
2و  4) 1   2 (5  16و   3 (414و   4 (5  12و   
 :مينيمممدت سود اقتصادي صفر است و تعادل در در بازار رقابت كامل در بلند» 2«گزينه  پاسخ LAC باشد:صورت زير مي به و شرط تعادل  است  

P minLAC=          ياP LAC LMC SAC SMC= = = =  
  دست آوريم.هرا ب min LACپس كافي است 

LTC q q qLAC q q
q q

− += = = − +
2 3 21 2 2 1 2 2       

dLACminLAC  دهيم. مشتق گرفته و برابر صفر قرار مي qنسبت به  LACاز تابع  : q q
dq

=  − + =  =2 4 5    

qواحد است. حال 5پس در تعادل بلندمدت مقدار توليد هر بنگاه برابر  =   است، به دست آيد. نيز Pه برابر ك min LACدهيم تا قرار مي LACرا در تابع  5

qP minLAC LAC ( ) ( )== = = − + =2
5 1 2 5 2 5 5     

Pمقدار = 5  دانيم در تعادل مقدار تقاضا با مقدار عرضه يا توليد برابر است).دست آيد (ميدهيم تا توليد كل صنعت بهرا در تابع تقاضاي بازار قرار مي     
Q P ( )= − = − =1 4 1 4 5 8          

8كل صنعت توليد     16ها كند، پس تعداد بنگاهواحد توليد مي 5واحد است و چون هر بنگاه  .بنگاه است    

          Q
q

= = =8 165
  تعداد بنگاه  

  

 كند به صورت اه كه در بازار رقابت كامل فعاليت ميمدت يك بنگاگر تابع هزينه كل بلند :12مثال LTC Q Q Q= − +2 32 8 باشد، در تعادل  2
  ها را مشابه فرض كنيد).دست آوريد (بنگاهمدت صنعت، توليد هر بنگاه و قيمت محصول را بهبلند

19و  3) 1   2 (2  19و   3 (2  192و  3) 4  192و  
 :مدت در مينيمم در بازار رقابت كامل تعادل بلند» 3«گزينه  پاسخLAC دهد، يعني روي ميP minLAC=   

LTC Q Q QLAC Q Q
Q Q

− += = = − +
2 3 22 8 2 2 8 2     

  دست آيد.به min LACدهيم تا مشتق گرفته و برابر صفر قرار مي Qنسبت به  LACاز تابع 
dLACminLAC : Q Q

dQ
=  − + =  =8 4 2   

Qواحد است. حال مقدار 2پس توليد هر بنگاه برابر  =   دست آيد.يا همان قيمت محصول به nLACmiدهيم تا قرار مي LACرا در تابع  2

QP minLAC LAC ( ) ( ) == = = − + =2
2 2 8 2 2 2 192  
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 هاي ثابت در ساختار رقابت كامل به صورت مقابل است:تابع هزينه يك بنگاه نوعي در يك صنعت با هزينه :13مثال LTC q q q= − +3 21 3  
تابع تقاضاي بازار نيز به صورت    P / Q= −3 ها را در تعادل بلندمدت صنعت الف) مقدار محصول از بنگاه، قيمت بازار و تعداد بنگاهاست.  5

Pاستخراج كنيد. ب) منحني عرضه بلندمدت صنعت را استخراج كنيد. ج) اگر منحني تقاضا به وضعيت  / Q= −5 5     انتقال يابد، مقدار تعادلي
  صنعت در تعادل جديد چقدر خواهد بود؟ 

 :پاسخ   

Pصورت الف) شرط تعادل بلندمدت بنگاه به min LAC= :است. پس داريم  LTCLAC q q
q

= = − +2 1 3      

dLACمقدار تعادلي توليد هر بنگاه  q q
dq

   = − =  =2 1 5  

Pقيمت بازار   Min LAC ( ) ( ) P= = − + =  =25 1 5 3 5 5           
  آيد. دست ميبه Qار دهيم مقدار تعادلي كل بازار يعنياگر اين قيمت تعادلي را در معادله تقاضاي بازار قر

/ Q= −  =5 3 5 5           
Q: N
q

= = =5 15
    


  هاتعداد بنگاه 

Pب) خط = 5    همان منحني عرضه بلندمدت صنعت(LS) هاي صنعت ثابت است. است؛ زيرا هزينه  
5هاي ثابت، قيمت تعادلي همواره ثابت است. پس كافي است قيمت تعادلي ك صنعت با هزينهج) در ي   دهيم: را در معادله تقاضاي جديد قرار مي     

n = =9 185
   


  

هـاي جديـد بـدون هرچقدر تقاضا افزايش يابـد، بـا ورود بنگاه Pغيير نكرده است، در قيمت ثابت ها تهاي هزينه و قيمت نهادهيعني تا وقتي ساختار منحني
  شود. افزايش قيمت اين تقاضا تأمين مي

  
 يك صنعت داراي  :14مثال1 صورت مقابل است:بنگاه مشابه است و تابع هزينه هر بنگاه به   TC q q qQ= + +25 1   

  مقدار عرضه كل صنعت است. منحني عرضه صنعت را استخراج كنيد.  Qكه در آن 
 :آوريم و آن را مساوي دست ميابتدا تابع هزينه نهايي بنگاه را به پاسخP دست آيد. دهيم تا منحني عرضه بلندمدت هر بنگاه بهقرار مي  

dTCMC(q) q Q
dq

= = + +1 1     

i i
P QP MC P q Q q   


− −=  = + +  = 11 1 1  

1كه اين همان منحني عرضه هر بنگاه نوعي است. اكنون بايد اين منحني عرضه را براي    .ها از آنجا كه بنگاهبنگاه موجود در صنعت جمع افقي كنيم

i  اند، داريم:مشابه
P QQ q ( ) P Q P Q− −= = = − −  = +11 1 1 1 21

        
 

   

  ز محصول صنعت است. كه در آن قيمت تابعي صعودي ا
  

 يك صنعت داراي  :15مثال1  است: مقابل صورت بهاست و تابع هزينه هر بنگاه مشابه بنگاه   TC q q / qQ= + −25 2 1 1  
  مقدار عرضه كل صنعت است. منحني عرضه صنعت را استخراج كنيد.  Qكه در آن 
 آوريم و آن را مساوي ابتدا تابع هزينه نهايي بنگاه را به دست مي خ:پاسP دهيم تا منحني عرضه بلندمدت هر بنگاه به دست آيد. قرار مي  

iP MC P q / Q   =  = + −1 2 1 1              
i

dTCMC(q) q / Q
dq

   = = + −1 2 1 1  

1ضه را براي كه اين همان منحني عرضه هر بنگاه نوعي است. اكنون بايد اين منحني عر   .بنگاه موجود در صنعت جمع افقي كرد  

P / Q   = −2 1i i
P / Qq Q q P / Q     

 
− +

 =  = = − +2 1 1 1 2 1 11  

  تابعي كاهنده از مقدار عرضه صنعت است.  Pكه در آن 
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 دت مكند داراي منحني هزينه بلنديك بنگاه كه در بازار رقابت كامل فعاليت مي :16مثال LTC Q Q Q= − +3 22 24 باشد، اگر صنعت با مي 2
  كدام است؟ (LS)مدت صنعت هاي ثابت باشد، منحني عرضه بلندهزينه

1 (P =18  2 (P =16   3 (P =138  4 (P =128  
 :هاي ثابت است پس منحني نعت با هزينهچون ص» 4«گزينه  پاسخLS  افقي است و مقدار آن نيز برابرP باشد كه در بازار رقابت (قيمت محصول) مي

LTC  است. LACكامل، قيمت محصول برابر مينيمم  Q Q QLAC Q Q
Q Q

− += = = − +
3 2 22 24 2 2 24 2     

  آوريم.دست ميو صفر قرار دادن آن، به Qنسبت به  LACرا با گرفتن مشتق  LACمينيمم 
dLAC d( Q Q )minLAC : Q Q

dQ dQ
− +=  = − =  =

22 24 2 4 24 6    

Qحال مقدار  =   دست آيد.يا همان قيمت به MinLACدهيم تا قرار مي LACرا درتابع  6

QminLAC LAC ( ) ( )    == = − + = − + =2
6 2 6 24 6 2 72 144 2 128  

Pدر نتيجه  Min LAC= Pنيز برابر (LS)است و منحني عرضه بلند مدت صنعت 128=   باشد. مي 128=
  

 صورت مدت يك بنگاه بهدر يك بازار رقابت كامل، تابع هزينه بلند :17مثال LTC q q q= − +3 22 است. تابع تقاضاي بازار به صورت  14
Q P= −118 2است. اگر دولت از هر واحد كالا  5  ها را مشابه فرض كنيد.)شوند؟ (بنگاهمدت از بازار خارج مين ماليات بگيرد، چند بنگاه در بلندتوما  
1 (98  2 (88  3 (1  4 (1   
 :در بازار رقابت كامل تعادل در نقطه مينيمم  »3«گزينه  پاسخLAC آوريم.ل از وضع ماليات به دست ميباشد، پس ابتدا تعادل را قبمي  

LTC q q qLAC q q
q q

− += = = − +
3 2 22 14 2 14

   قبل از ماليات  

dLACmin LAC : q q
dq

=  − =  =2 2 1      

Pكند. از طرفيواحد توليد مي 1يعني هر بنگاه minLAC= :است، پس داريم  

qminLAC LAC ( ) ( ) P min LAC== = − +  = =2
1 1 2 1 14 4         

Pحال  = 4  .را در تابع تقاضاي بازار قرار داده تا كل توليد بازار به دست آيد  PQ P Q ( )== −  = − =4118 5 118 5 4 98     

Qn  ها برابر است با:كند، تعداد بنگاهواحد توليد مي 1و چون هر بنگاه 
q

= = =98 981



  

  شود، يعني:اضافه مي q2د ماليات از هر واحد توليد به منحني هزينه كل واح 2با اخذ 
LTC LTC q q q q q q q q= + = − + + = − +3 2 3 2

1 2 2 14 2 2 16      بعد از ماليات  
LTC q q qLAC q q

q q
− += = = − +

3 2 21
1

2 16 2 16    بعد از ماليات  

dLACminLAC  خواهد بود. LACمدت باز هم در مينيمم تعادل بلند : q q
dq

=  − =  =1
1 2 2 1     

Pواحد است.  1ر بنگاه همان پس توليد ه minLAC=   در نتيجه داريم: 1

qminLAC LAC ( ) ( ) P minLAC== = − +  = =2
1 1 11 1 2 1 16 6       

P = 6  كنيم:را در تابع تقاضاي بازار جايگذاري مي  Q ( )= − =118 5 6 88  جديد  

Qn  ها برابر است با:كند، تعداد بنگاهواحد توليد مي 1و چون هر بنگاه 
q

= = =88 881



  

  شوند.بنگاه از صنعت خارج مي 1مدت تعداد پس در بلند
  
  

 قديم

 جديد
 جديد
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 صورت مدت بهاگر تابع بلند :18مثال LTC q q q= − +3 22 Qباشد و تابع تقاضاي بازار  14 P= −118 5  2باشد، با اخذ   واحد ماليات از
  ها مشابه هستند.)مدت چقدر است؟ (بنگاههر واحد كالا، قيمت در تعادل بلند

1 (4  2 (5   3 (6   4 (7   
 :شود وهمانند مثال قبل حل مي» 3«گزينه  پاسخP minLAC=  6و برابر  .است  

  

 در مثال بالا اگر دولت فقط مجوز ورود براي  :19مثال6 ها مشابه هستنداين مجوزها حداكثر چه مقدار خواهد بود؟ (بنگاه واحد توليدي را صادر كند، قيمت.(  
1 (576  2 (44  3 (72  4 (92  
 :6اگر دولت فقط مجوز ورود » 1«گزينه  پاسخ  نقطـه مينـيمم  واحد توليدي را صادر كند، ديگر ورود و خروج به بازار آزاد نيسـت و تعـادل نيـز در

LAC  نخواهد بود و بايد از شرطP LMC=  .استفاده كنيم  
dLTCLMC q q P LMC q q

dq
= = − +  = = − +2 23 4 14 3 4 14     

6كنيم و چون فقط در تابع تقاضاي بازار جايگذاري مي qرا برحسب  Pمقدار   بنگاه مشابه در بازار وجود دارد پسQ q= 6  .است  
Q P q ( q q ) q q q= −  = − − +  = − + −2 2118 5 6 118 5 3 4 14 6 118 15 2 7            

q q q q ( q )(q ) q , − − =  − − =  + − =  = −2 2 815 14 48 3 28 96 3 8 12 123      

q تواند منفي باشد، پسنميq qكند. حال مقدارواحد كالا توليد مي 12است؛ يعني هر بنگاه  12= -دهيم تا قيمت تعادلي بهقرار مي Pرا در رابطه  12=

P  دست آيد. q q ( ) ( )= − + = − + = − + =2 23 4 14 3 12 4 12 14 432 48 14 92       
qرا در سطح  LACكنيم. بدين منظور مقدار شود را محاسبه ميحال مقدار سودي كه نصيب هر بنگاه مي   آوريم.به دست مي 12=

q
LTCLAC q q LAC ( ) ( )

q == = − + → = − + =2 2
122 14 12 2 12 14 44     

TR  پس مقدار سود برابر است با: TC P.q q.LAC q(P LAC) ( )π = − = − = −  π = − = × =12 92 44 12 48 576  
صرفه نخواهد بود و  بنگاه وارد صنعت نخواهد شد؛ مدت باشد، براي بنگاه بهوز بايد برابر سود كل بنگاه باشد؛ چون اگر بيشتر از سود بلندماكزيمم قيمت مج

  باشد.  576تواند برابر قيمت اين مجوزها حداكثر مي در نتيجه

  
 دو كارخانه توليد كند و تابع هزينه دو كارخانه به صورت  اگر بنگاه رقابتي محصول خود را در :20مثالTC Q= + 2

1 11 2  وTC / Q= + 2
2 215 5 

  باشد، كدام گزينه در مورد ميزان توليد بنگاه در دو كارخانه صحيح است؟
  برابر كارخانه دوم است. 4) توليد در كارخانه اول 1
  بر كارخانه اول است.برا 4) توليد در كارخانه دوم 2
8باشد، توليد در كارخانه دوم  8) اگر هزينه نهايي كارخانه اول برابر 3  .واحد است  
 3و  2 هاي) گزينه4

 :كند كه اي توليد ميبنگاه در نقطه» 4«گزينه  پاسخP MC MC= =1     باشد. 2
dTCMC Q
dQ

MC MC Q Q
dTCMC Q
dQ

= =
 =  =

= =

1
1 1

1
1 2 1 2

2
2 2

2

4
4  

  برابر كارخانه اول است. از طرفي داريم:          4پس توليد در كارخانه دوم 
MC MC MC Q=  =1 2 1 2  

  باشند.) صحيح مي3) و (2هاي (نهايي كارخانه اول با توليد كارخانه دوم برابر است. پس گزينه پس هزينه
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 اگر تابع هزينه متوسط و درآمد كل بنگاه رقابتي به صورت  :21ثالمAC Q Q
Q

= + − + 21 142 6 3
   باشد و درآمد كل بنگاه نيزTR Q= 7  

  باشد، مقدار توليد بهينه بنگاه چقدر است؟
1 (12  2 (14  3 (16  4 (18  
 :تعادل بنگاه رقابتي از شرط » 2«گزينه  پاسخP MC= آيد.دست ميبه  

  TR P.Q Q P= =  =7 7   
dTCMC Q Q
dQ

= = − + 242 TCو12 Q.AC Q Q Q= = + − +2 311 42 6 3   

P MC Q Q Q Q (Q )(Q ) Q ,=  = − +  − − =  + − =  = −2 27 42 12 12 28 2 14 2 14    
Qتواند منفي باشد، پس توليد نمي   نقطه بهينه توليد است. 14=

  
 اگر تابع هزينه كل يك بنگاه رقابتي :22مثالTC q= +2   باشد، كدام گزينه صحيح است؟ 5

  آورد.بنگاه سود به دست مي 3هاي بالاتر از ) به ازاي قيمت1
  دهد.كند و به توليد ادامه ميبنگاه ضرر مي 4و  هاي بين ) به ازاي قيمت2
  كند.هاي بالاتر از صفر توليد مياي قيمت) به از3
 2و  3 هاي) گزينه4

 :بنگاه رقابتي در نقطه »  4«گزينه  پاسخP MC= كند ولي اگرتوليد ميP minAVC< كند.شود، تعطيل مي  
  

dTC TVC qMC q , AVC q
dq q q

= = = = =
2

2  

  

MCو چون در همه سطوح توليد  AVC> دسـت تر از صفر توليد خواهد كرد. از طرفي بنگـاه در صـورتي سـود بـهازاي قيمت بزرگ است، پس بنگاه به
MCباشد، در نتيجه بايد  ACآورد كه قيمت بيشتر از مي AC> دست آورد.باشد تا بنگاه سود به  

qMC AC q q q q , AC
q ==  = +  =  = =2

2
42 4 2 TCACو4 q

q q
= = + 4  

MCپس به ازاي ≥ Pو يا  4 ≥ Pو صـفر باشـد، چـون  4آورد. از طرفي اگر قيمـت بـين دست ميبنگاه سود به 4 MC=  در بـينAC  وAVC  قـرار
  ضرر خواهد كرد. TFCضرر را مينيمم كند؛ چون در صورت تعطيلي به اندازه  دهد تاكند ولي به توليد ادامه ميگيرد، پس بنگاه ضرر ميمي

  
 

MC

Q

AVC
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  پنجمآزمون فصل   

 1اگر تابع توليد يك بنگاه در بازار رقابت كامل برابر  ـQ L L= + 23   باشد، شرط حداكثر شدن سود بنگاه كدام است؟ 4

1 (P=MC  2(dMC ,P MC
dQ

> =  

3(P min AVC,P MC≥  تواند به اين صورت باشد.) در بازار رقابت كامل تابع توليد نمي4  =

 2تابع هزينه بنگاهي در بازار رقابت كامل ـ TC q q q= − + +3 23 3   است. ميزان توليد بهينه بنگاه چقدر است؟ 75و قيمت كالا برابر  1
1(q = 4  2(q = 5  3(q = 6  4(q = 7  

 3ها به صورتاگر دو توليدكننده در بازار وجود داشته باشند كه تابع عرضه آن ـP Q= +1 Pو 5 Q= +22 صنعت به باشد، تابع عرضه  1
Pازاي >   برابر است با: 1

1(P Q= + 5  2(P Q= +2 1  3(P Q= +3 15  4(P Q= +2 2
3 3

  

 4در يك بازار رقابت كامل، تقاضاي كالا: ـ  
  ) صعودي است.4  .) عمودي است3  ) نزولي است.2  ) افقي است.1

 5دهد؟ (بازار رقابت كامل است.)مدت به توليد ادامه ميدر كدام شكل حتماً بنگاه در كوتاه ـ  
  
  
  
  
  

  3و  1هاي گزينه )4  )3(  )2(  )1(

 6اگر تابع هزينه كل يك بنگاه در بازار رقابت كامل به صورت ـ  TC Q Q Q= + − +2 32 1 مقداري شود بنگاه باشد، اگر قيمت كمتر از چه 4
  تعطيل خواهد كرد؟

1 (6  2 (5  3 (4  4 (3  

 7مدت برابرگاه رقابت كامل، تابع هزينه بلنددر يك بن ـ  TC Q Q Q= − +2 31 2 مدت بنگاه در چه سطحي از توليد صورت . تعادل بلنداست 2
  گيرد؟مي

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

 8گاه:كوچكتر كردن سايز كارخانه خود هزينه متوسط كل بلندمدت خود را كاهش دهد، آن اگر در يك بازار رقابتي، يك بنگاه با ـ  
  ) هزينه ثابت بيشتر از هزينه متغير است.2  ) بازدهي نسبت به مقياس ثابت است.1
 ، به مقياس نزولي است.) بازدهي نسبت4  ) بازدهي نسبت به مقياس صعودي است.3

 9گاه:اقتصادي منفي به دست آورد، آن اگر يك صنعت در بلندمدت سود ـ  
  يابد.) قيمت كاهش مي1
  .يابد) تقاضا براي كالا كاهش مي2
  يابد تا مجدداً سود صفر شود.دهد و قيمت كالا افزايش مي) در صنعت ورشكستگي رخ مي3
  شود.تر مي) سود منفي4

 

TVC

TR

Q

AC

TR

TC
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 10ليد بنگاه ندارند؟مدت اثري بر مقدار توهاي زير در كوتاهيك از مالياتكدام ـ  
  ) ماليات بر واحد مصرف4  ) ماليات بر واحد توليد3  ) ماليات بر سود2  ) ماليات بر فروش1

 11شود.مدت موجب .................... ميتعيين قيمت سقف كمتر از قيمت تعادلي بازار در كوتاه ـ  
  ) مازاد عرضه 2  ) كمبود عرضه1
  ب كمبود و يا مازاد عرضه شود.) ممكن است موج4  ) كمبود تقاضا 3

 12گاه در سطح توليدتابع سود به صورت مقابل است، آن ـQ:  
  كند.) بنگاه توليد را متوقف مي1
  ) شرط كافي حداكثر شدن سود رعايت نشده است.2
3(P MC≠  
  دهد.ادامه مي) بنگاه با داشتن ضرر همچنان به توليد 4

 13كدام جمله در بازار رقابت كامل در بلندمدت صحيح است؟  ـ  
  ) اضافه رفاه توليدكننده برابر صفر است.2  ) اضافه رفاه توليدكننده برابر با سود اقتصادي است.1
 ) اضافه رفاه توليدكننده مساوي رانت است.4  ) اضافه رفاه توليدكننده ماكزيمم است.3

 14هاي هزينه نقش دارد؟يك از موارد زير در انتقال منحنيكدام ـ  
  2و  1هاي ) گزينه4  هاي اقتصادي خارجي) صرفه3  هاي اقتصادي داخلي) زيان2  هاي اقتصادي داخلي) صرفه1

 15ها توسط بعضي كشاورزان ديگر براي يك كشاورز به عنوان:خشك كردن زمين ـ  
  ) زيان اقتصادي خارجي است.4  ) زيان اقتصادي داخلي است.3  اقتصادي خارجي است. ) صرفه2  ) صرفه اقتصادي داخلي است.1

 16شود، در نتيجه صنعت:يابد و سبب كاهش قيمت عوامل توليد ميتقاضا براي يك صنعت كاهش مي ـ  
  هاي ثابت است.) با هزينه2  هاي صعودي است.) با هزينه1
 پذير است.ها امكاناز حالت) هر كدام 4  هاي نزولي است.) با هزينه3

 17اگر تابع هزينه بلندمدت بنگاه برابر ـ LTC Q Q Q= − +2 38 2   برابر چقدر است؟ SACباشد، در تعادل بلندمدت بنگاه و صنعت، مقدار  2
1 (5  2(1  3(2  4(3   

 18يابد؟ها افزايش ميدر كدام صنعت با افزايش تقاضا حتماً تعداد بنگاه ـ  
  هاي نزولي) صنعت با هزينه2  هاي صعودي) صنعت با هزينه1
 ) هر سه مورد 4  هاي ثابت) صنعت با هزينه3

 19گاه:اگر انتقال تابع تقاضا به سمت چپ بيشتر از انتقال تابع  عرضه به سمت چپ باشد، آن ـ  
  هاي صعودي است.) صنعت با هزينه2  هاي نزولي است.) صنعت با هزينه1
 ) مشخص نيست.4  ) صنعت با هزينه ثابت است.3

 20پذير است؟كند از روي كدام تابع امكانتشخيص اينكه يك بنگاه در بازار رقابت كامل فعاليت مي ـ  
  ع تقاضا) تاب4  ) هزينه متوسط متغير3  ) هزينه نهايي2  ) هزينه كل1

Q
Q

π
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  ششمفصل 
 » بازار انحصار كامل فروش و رقابت انحصاري« 

  ششمهاي تأليفي فصل تست

 در نقطه تعادل انحصارگر، در كدام گزينه قدرت انحصارگر بيشتر است؟  :1مثال 

1 (AR = 2  وMR =1  2 (AR = 2  وMR =5  3 (AR=1  وMR =3  4 (AR=1  وMR =2  
 :يشتر است. شاخص تر باشد، قدرت انحصاري بلرنر بزرگ طبق تعريفي كه براي قدرت انحصاري از طريق شاخص لرنر شد، هرچه شاخص  »4«گزينه  پاسخ

Pلرنر داراي رابطه MR
P

TR(TRباشدمي Pهمان  ARدانيم كه در تمامي بازارها است. از طرفي مي − P.Q AR P)
Q

=  = ؛ در نتيجه با محاسبه =

−/) برابر4ها، شاخص لرنر در گزينه (شاخص لرنر براي تمامي گزينه =1 2 81
 


ها بيشتر است و به همين دليل قدرت انحصارگر در اين كه از تمامي گزينه شودمي 
  حالت بيشتر است. 

  

 در بازار انحصاري، تابع تقاضا به صورت  :2مثالQ ( P ) −= TCباشد. اگر تابع هزينه انحصارگر به صورتمي 31 Q=  Qكه در آن  باشد 2
    محصول توليدشده است، در اين صورت مقدار فروش و قيمت بهينه چقدر است؟ 

1 (Q ( ) ,P −= =31 3 3  2(Q ( ) ,P−= =31 4 4   3(Q ( ) , P−= =31 5 4   4(Q ( ) ,P−= =31 6 6  
 :شرط تعادل از رابطه » 1«گزينه  پاسخMR = MC آيد. براي اين كار بايد ابتدا دست ميبهTR  را از رابطهTR = P.Q  به دست آورد و

dTRMRسپس
dQ

)Pرا برابر MRرا محاسبه كرد. راه ديگر اين است كه مقدار  = )
| E |

− قرار داد. در اين سؤال قدر مطلق كشش قيمتي تقاضا همان  11

  باشد و تابع داراي كشش ثابت است.ضا ميدر تابع تقا Pقدر مطلق توان 

P( ) P , Q (P) ( )− −→ = → = = =3 32 2 3 1 1 33  dTC ( Q)MC MR MC P( )
dQ dQ | |

= = = = → − =
−

2 12 1 23
  

  

 در صورتي كه تابع تقاضا و هزينه به ترتيب به صورت :3مثالP Q= −1 TCو 4 Q= +5 2   انحصاري برابر است با:باشد، توليد و سود در بازار     
1 (, Qπ = =2 5   2 (Q =1 وπ=35   
3 (Q = π=35   4  (Qو 5 =1 وπ=2   
 :بازار انحصاري شرط تعادل از رابطه  در» 2«گزينه  پاسخMR=MC آيد.دست ميبه 

dTR dTC d( Q)MR Q , MC
dQ dQ dQ

+→ = = − = = =5 21 8 2   TR P Q ( Q)Q Q Q= = − = − 20 1 4 1 4   

MR MC Q Q , P ( )= → − = → = = − =1 8 2 1 1 4 1 6         
TR TC P Q TC ( ) [ ( )]π = − = − = − + = − − =0 6 1 5 2 1 6 5 2 35            

  
 مد نهايي زير ممكن است توليد نمايد؟هاي هزينه نهايي و درآيك از منحنييك بنگاه انحصاري با كدام :4مثال    

  
  

  
  

  

)1(  )2(  )3(  )4(  
 :شرط لازم حداكثر شدن سود براي بنگاه انحصاري » 2«گزينه  پاسخMR=MC 3) و (1هاي (ها وجود دارد. در گزينهباشد كه در تمامي گزينهمي (

كنيم. شرط كافي براي حداكثر ) شرط كافي را چك مي4) و (2هاي (بين گزينهباشد. در افقي است؛ يعني بازار رقابتي بوده و انحصاري نمي MRمنحني 
dMCشدن سود انحصارگر، dMR

dQ dQ
  باشد كه فقط در  MRبيشتر از شيب منحني    MR = MCبايد در نقطه  MCاست؛ يعني شيب منحني  <

  باشد.با علامت جبري است و منظور قدر مطلق شيب نمي ) شرط كافي برقرار است. بايد توجه شود كه منظور، شيب2( گزينه

MC

MR

QQ
MC

MR MC

MR
Q

MC

MR

Q
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 هاي هزينه يك بنگاه انحصارگر به صورت زير باشد، براي حداكثر شدن سود، بنگاه بايد چه مقدار كالا توليد كند اگر منحني تقاضا و منحني :5مثال
    و به فروش برساند؟

1 (Q1  
2(Q2   
3(Q3   
4(Q4   

 :شرط تعادل انحصارگر » 2«گزينه  پاسخMR = MC باشد كه مطابق شكل در دو سطحميQ1 وQ2 روي داده است. شرط كافيdMC dMR
dQ dQ

> 

  سطح توليد رقابتي است. Q4نهايي برابر صفر باشد بنگاه توليد خواهد كرد و جايي است كه اگر هزينه Q3اين شرط برقرار است. سطح Q2شد كه فقط در سطحبامي

  
 مدت يك بنگاه انحصارگركل كوتاهتابع هزينه  :6مثال    TC / Q Q Q= + − +3 215 1 4 سود بنگاه حداكثر و  Q=2است. اگر به ازاي 1
    اي تقاضا چه مقدار است؟شود، كشش نقطه 3برابر

1(5
3  2(−5

3  3(3
5   4(−3

5  

 :حداكثر سود انحصارگر به ازاي » 2«گزينه  پاسخMR =MC آيد. ابتدا هزينه كل را به ازاي به دست ميQ = 2  آوريم.دست ميبه  

QTC | / ( ) ( ) ( )= = + − + =3 2
2 15 1 2 4 2 1 2 27         

TRاز طرفي  TCπ=   شود.محاسبه مي TRاست، مقدار  π=3ه و چونبود −
TR TR , TR P.Q P P= −  = = =  =  =3 27 3 3 2 3 15               

Qرا در سطح MCحال مقدار = 2  آوريم.دست ميبه  

QMC | / ( ) ( )= = − + = − + =2
2 3 2 8 2 1 12 16 1 6         dTCMC / Q Q

dQ
  = = − +23 8 1  

MRو همچنين MR = MCچون  P( )
| E |

= −   آيد.دست مياست، مقدار كشش به 11

MR P( ) ( ) | E |
| E | | E | | E | | E |

= −  = −  − = =  =  =1 1 1 6 2 1 3 51 6 15 1 1 15 5 5 3
 


  

E  و چون كشش قيمتي تقاضا مقدار منفي است، پس داريم: = − 5
3  

  

 توابع تقاضا و هزينه انحصارگري به ترتيب به صورت: 7 مثالP / X= −1 2   وMC / X= +6 1  كه صاحب بنگاه انحصاري است. در صورتي
  بگيرد درآمد حاصل از فروش خود را حداكثر نمايد، افزايش در مقدار تعادلي برابر است با ................. واحد.  به جاي حداكثر نمودن سود تصميم

 )93(سراسري   
1 (8  2( 15  3 (25  4 (17  
 :بنگاه انحصاري براي حداكثر كردن سود خود از قاعده»  4«گزينه  پاسخMR MC= كند، بنابراين داريم:پيروي مي 

dTR d( x / x )MR / x
dx dx

−= = = −
21 2 1 4       

/ x x =  = =45 4 85
   MR MC / x / x=  − = +    1 4 6 1  

  است: MR=كند كه حال اگر بنگاه انحصاري تصميم بگيرد درآمد خود را حداكثر كند در جايي توليد مي

/ x x− =  = =11 4 254
        

xΔ  بنابراين افزايش در توليد برابر است با:  = − =25 8 17    

  
  

MC

D

MR

Q
1Q 2Q 3Q 4Q
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 صورت تابع تقاضاي مقابل يك بنگاه در شرايط انحصاري به :8مثالP q A= − + 1 3 Tصورتو هزينه آن به 4 C q q A= + +24 كه در  1
    دست آوريد.را در وضعيت حداكثركننده سود به qو  Pهزينه تبليغات است. مقادير  Aها آن
 :پاسخ   

  TR TC P.q TC ( q A)q q q Aπ= − = − = − + − − −21 3 4 4 1   
d q A q q q A
dq

π = − + − − − =  − + + =1 3 4 3 8 1 14 4 9       

d q q A
dA A

π = − =  =2 1 2  

q ( q) q q , A− + + = − = −  = =14 4 2 9 6 9 15 9      
P ( ) P= − + = − +  =1 3 15 4 9 1 45 12 175        

  
 تابع تقاضاي بازار  :9مثالP Q= TCو منحني هزينه كل برابر 2− Q= + 21 است. اگر بازار رقابت كامل به انحصار كامل تبديل شود، چه  2

  گيرد؟ تغييري در اضافه رفاه جامعه صورت مي

1) 2  واحد افزايش  2) 1
9
 1) 4  واحد كاهش 2) 3  واحد افزايش

9
 واحد كاهش  

 :دل از در بازار رقابت كامل تعا» 4«گزينه  پاسخP MC=  و در بازار انحصار كامل ازMR MC= آيد.دست ميبه  

  dTCMC Q
dQ

= = 4  

dTRTR P.Q ( Q).Q Q Q MR Q
dQ

  = = − = −  = = −22 2 2 2   

Pاز  Eاست و نقطه  OCEمطابق شكل، اضافه رفاه كل جامعه در بازار رقابتي برابر مساحت مثلث  MC= 
MRآيد. در بازار انحصاري با توجه به شرطبه دست مي MC= نقطه تعادلي ،B شود و اضافه حاصل مي

خواهد شد. مشخص است كه در اين حالت اضافه رفاه جامعه به مقدار  OCABرفاه كل جامعه برابر 
  كاهش يافته است.  AEBمساحت مثلث 
                                                 P MC Q Q Q , P=  − =  = =2 4 4 16  نقطه :E  

MR MC Q Q Q , P=  − =  = = = − =2 1 1 52 2 4 26 3 3 3
      نقطه :B  

1را برابر  MR ،Qدر رابطه  MRدست آوردن مقدار براي به Bدر نقطه 
3
 دهيم.قرار مي  

Q
MR Q MR | ( )

=
= −  = − =1

3

1 42 2 2 2 3 3
    

  آوريم:دست ميهرا ب AEBحال مساحت مثلث 
( ).( )   

− − ×
= = =

5 4 1 1 24 13 3 3 3 3
2 2   AEBمساحت 9

 
 شود، ولي كند. با استفاده از كدام سياست تبعيض، اضافه رفاه جامعه حداكثر مييك بنگاه انحصاري از سياست تبعيض قيمت استفاده مي  :10مثال

     شود؟كنندگان صفر مياضافه رفاه مصرف
  ست تبعيض قيمت درجه اول) سيا1
  ) سياست تبعيض قيمت درجه سوم 3

 ) سياست تبعيض قيمت درجه دوم2
  گاه رفاه جامعه حداكثر نخواهد شد.) با اعمال سياست تبعيض قيمت هيچ4

 :ياست تبعيض قيمت درجه سوم كند؛ اما با اعمال سبا اعمال سياست تبعيض قيمت درجه اول و دوم، اضافه رفاه جامعه تغيير نمي»  1«گزينه  پاسخ
لت بازار رقابت اضافه رفاه جامعه كاهش يافته و ديگر حداكثر نيست. با اتخاذ سياست تبعيض قيمت درجه اول، اضافه رفاه جامعه حداكثر شده و برابر با حا

شود. در سياست تبعيض قيمت كننده صفر ميرفشود؛ يعني اضافه رفاه مصكننده به توليدكننده منتقل ميشود، ولي تمامي اضافه رفاه مصرفكامل مي
  شود.كننده صفر نميشود و اضافه رفاه مصرفكننده به توليدكننده منتقل ميبخشي از اضافه رفاه مصرف 2درجه 

MC

A
E

D
Q

MR

410
3

O

40
3

50
3

C

B
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 صورتانحصارگري داراي دو تابع تقاضا به :11مثال P Q= −1 و  11 P Q= −2 22 ال سياست تبعيض قيمت درجه سوم، اگر در است. با اعم 2
     گاه:باشد آن 9تعادل، قيمت در بازار اول برابر

   .فروشدواحد كالا مي 35) در بازار دوم 2  .است 12) قيمت در بازار دوم برابر1
  .است 15) قيمت در بازار دوم برابر4   .رساندكالا به فروش مي واحد 3) در بازار دوم 3

 :در اين حالت انحصارگر تعادل خود را از رابطه»  3«گزينه  پاسخMR MR=1   آورد.به دست مي2
dTRTR P .Q ( Q )Q Q Q MR Q
dQ

     = = − = − → = = −2 11 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 2  

dTRTR P Q ( Q )Q Q Q MR Q
dQ

= = − = − → = = −2 22 2 2 2 2 2 2 2 2
2

2 2 2 2 2 4       

Pچون =1 9  است، از روي تقاضاي بازار اول مقدارQ1 آيد.دست ميبه  PP Q Q Q   == − ⎯⎯⎯→ = − → =1 9
1 1 1 11 9 1 1  

MRحال از برابري MR=1 QMR  كنيم.استفاده مي 2 MR Q Q Q== → − = − ⎯⎯⎯→ − = −1 1
1 2 1 2 21 2 2 4 1 2 2 4      
Q Q , P Q→ = → = = − =2 2 2 24 12 3 2 2 14      

  

 برابر بازار دوم باشد،  2و قيمت در بازار اول  - 2فروشد. اگر كشش قيمتي تقاضا در بازار دوم برابر انحصارگري كالاي خود را در دو بازار مي :12مثال
     كشش در بازار اول چقدر است؟

1 (−3
4  2(3

4   3(−4
3   4(4

3   

 :با استفاده از» 3«گزينه  پاسخMR MR=1   آيد.دست ميقيمتي تقاضاي بازار دوم، كشش قيمتي تقاضا در بازار اول به ها و كششرابطه بين قيمت ،2

MR MR P ( ) P ( )
E E

=  − = − 1 2 1 2
1 2

1 11 1   

| E | E→ = → = −1 1
4 4
3 3

P PP | E | | E |
P | E | | E |

| E |

=
− −

= ⎯⎯⎯⎯→ = → − = → =
− −

1 222 1 1
1 1 1

2

1 11 11 1 1 1 311 12 4 41 1 2

  

    كشش قيمتي تقاضا همواره عددي منفي است.
  

 تابع هزينه كل انحصارگري برابر :31مثال TC Q= +5 واحد و كشش  1فروشد. توليد كل انحصارگر است و محصول خود را در دو بازار مي 5
Pاست. اگر تابع تقاضا در بازار دوم به صورت -2در بازار اول برابر قيمتي تقاضا  Q= −2 21 5  باشد؟باشد، سود انحصارگر حداكثر چه مقدار مي     

1 (225  2 (325   3 (425   4 (525   
 :در اين حالت شرط حداكثر شدن سود انحصارگر» 2«گزينه  پاسخMR MR MC= =1   اشد.بمي 2

   dTCMC
dQ

= = 5   

dTRMR Q
dQ

→ = = −22 2
2

1 1  TR P Q ( Q )Q Q Q = = − = − 2
2 2 2 2 2 2 21 5 1 5  

MR MC Q Q , P ( )     = → − = → = = − =2 2 2 21 1 5 5 1 5 5 75  
QQ Q Q Q Q=+ = ⎯⎯⎯→ + = → = 1

1 2 1 15 1 5  
MRاز رابطه P ( )

| E |
= −1 1

1

PP  آوريم.دست ميرا به P1مقدار 11 ( ) P
| |

  → = − = → =
−

11 1
15 1 12 2

MR MC= =1 5   

TRدرآمد كل انحصارگر از P Q P Q= +1 1 2 TR  آيد.دست ميبه 2 ( ) ( )= + = + =1 5 75 5 5 375 875     
QT C | ( )    = = + =1 5 5 1 5 5  

TRمقدار سود حداكثر انحصارگر از رابطه TCπ= TR  آيد.دست ميبه − TCπ = − = − =875 55 325  
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 هايحصارگري محصول خود را در سه كارخانه با هزينهان :41مثالTC Q= + 2
1 13 2،TC Q= + 2

2 22 3   وTC Q= + 2
3 31 4 كندتوليد مي. 

  در اين صورت:
  ) توليد در سه كارخانه با هم برابر است.1
  كمتر است.  ) در تعادل، هزينه نهايي در كارخانه اول از دو كارخانه ديگر2
  شود.واحد آن در كارخانه دوم توليد مي 1واحد توليد كند، 42) اگر انحصارگر 3
  شود. واحد آن در كارخانه سوم توليد مي 12واحد توليد كند،  52) اگر 4
 :سؤال از رابطهاي، شرط تعادل انحصارگر در اين در حالت انحصارگر چند كارخانه»  4«گزينه  پاسخMC MC MC= =1 2 آيد؛ يعني به دست مي 3

  نهايي سه كارخانه در نقطه تعادل بايد با هم برابر باشند. هزينه

  dTC dTC dTCMC Q , MC Q , MC Q
dQ dQ dQ

= = = = = =1 2 3
1 1 2 2 3 3

1 2 3
4 6 8  

MC MC MC Q Q Q Q Q Q= = → = = → = =1 2 3 1 3 3 1 2 34 6 8 2 3 4  
Qاز طرفي Q Q Q+ + =1 2   آيد.رحسب يك كارخانه جايگذاري كنيم مقادير توليد به صورت زير به دست مياست. اگر مقادير توليد در سه كارخانه را ب 3

Q Q Q Q Q Q Q Q= → = + + =  =  =2 2 2 2 2 2
3 3 13 13 16842 422 4 4 4   اگر13

Q Q Q Q Q Q Q Q= → = + + =  =  = =3 3 3 3 3 3
4 13 13 15652 2 52 123 3 3   اگر13

  

 1هاي انحصارگري داراي سه كارخانه با هزينه :51مثالTC = +1 4 4Q وTC Q= +2 23 5 وTC Q= +3 32 3 :است. در اين صورت در تعادل  

3) توليد در كارخانه اول برابر2  سه كارخانه برابر است. ) هزينه نهايي در1
  توليد در كارخانه سوم است.  4

/) توليد در كارخانه دوم3 8 شود. ) تمامي محصول در كارخانه سوم توليد مي4  م است. توليد در كارخانه سو 

 :تعادل انحصارگر از رابطه»  4«گزينه  پاسخMC MC MC= =1 2 آيد، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه هزينه نهايي كارخانه سوم به دست مي 3
كند كه اي توليد مياست. انحصارگر هميشه آخرين واحد محصول خود را در كارخانه به ازاي تمامي سطوح توليد، كمتر از هزينه نهايي دو كارخانه ديگر

  گيرد.هزينه نهايي كمتري داشته باشد؛ در نتيجه تمامي توليد در كارخانه سوم صورت مي
mc , mc , mc= = =1 2 34 5 3   

  
 انحصارگري كه با تابع تقاضاي  :61مثال P / Q= −1 TCروست محصولش را در دو كارخانه با هزينه روبه 5 Q=1 11   وTC / Q= 2

2 225  توليد
   ا نيز تعيين كنيد.ر كند. تعيين كنيد كه اين انحصارگر در هر كارخانه بايد چه مقدار محصول توليد نمايد تا حداكثر سود حاصل گردد. قيمت فروش و حداكثر سودمي

 :كنيم: ابتدا با استفاده از تابع تقاضا، تابع درآمد نهايي را تعيين مي پاسخ  

P / Q TR Q / Q MR Q (Q Q )= −  = −  = − = − +2
1 21 5 1 5 1 1       

  به كمك شرط تعادلي، تعادل در كارخانه داريم: 
MR MC Q Q Q Q

Q , Q
MR MC Q Q / Q Q / Q

= − − = + =  
   = =  = − − = + =  

1 1 2 1 2
2 1

2 1 2 2 1 2

1 1 9 2 71 5 1 5 1
  

 
  

  

  واحد محصول توليد كند. توليد كل انحصارگر برابر است با: 2معادل  2كارخانه  واحد و در7معادل  1لازم است در كارخانه 

  Q Q Q Q= + = + =  =1 2 2 7 9 9     
P / Q P= − =  =1 5 55 55    

TR توان سود كل را محاسبه كرد: حال مي P.Q ( )= = =55 9 495   

  TC TC TC Q / Q ( ) / ( )= + = + = + =2 2
1 2 1 21 25 1 7 25 2 8        

T     حداكثر سود كل R T CΠ = − = − = Π =495 8 415 415      
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 منحني تقاضاي يك انحصارگر از ناحيه صعودي منحني  :17مثالLAC كند. اگر در اين حالت دولت قيمت سقفي معادل محل تقاطع تابع عبور مي
  :   گاهآنتعيين كند  LACتقاضا و منحني 

  شود.مي) سود انحصارگر صفر 2  آيد. ) اضافه عرضه در بازار به وجود مي1
 كند.توليد مي LAC) انحصارگر در نقطه تقاطع منحني تقاضا و 4  .آورد) انحصارگر همچنان سود مثبت به دست مي3

 :با اعمال سقف قيمت مذبور تا محل تقاطع » 3«گزينه  پاسخLAC  و منحني تقاضا، منحني
عد از آن، منحني تقاضاي جديد به ازاي سطوح ب .استنيز بر آن منطبق MR تقاضاي جديد افقي و منحني 

 MR = MCشود. تعادل انحصارگر از رابطه جديد شكسته مي MRمنطبق بر منحني تقاضاي قبلي و منحني 
كند. در اين نقطه اضافه تقاضا و توليد مي Qمقدار دهد و انحصارگر بهروي مي Eآيد كه در نقطه به دست مي
است. از طرفي چون  Qو عرضه برابر Q1تقاضا برابر Pچون در سطح قيمت ؛دارد وجود كمبود عرضه

  آورد.دست ميقرار دارد، انحصارگر همچنان سود به Pتر ازپايين ACLمنحني 
  

 توان ماليات ثابت دريافت كرد؟مدت از يك بنگاه انحصاري حداكثر چقدر ميدر كوتاه :18مثال     
  ) مجموع سود و هزينه ثابت 4  ) سود بنگاه 3  ) كل هزينه 2  ) هزينه ثابت كل 1
 :غير خود را تأمين كند و حتي با داشتن ضرر اگر هزينه كند كه حداقل هزينه متمدت، بنگاه انحصاري تا جايي توليد ميدر كوتاه» 4«گزينه  پاسخ

توان از انحصارگر گرفت سود به علاوه هزينه دهد. در نتيجه حداكثر ماليات ثابتي كه ميمتغير تأمين شده ولي هزينه ثابت تأمين نشود، به توليد ادامه مي
دهد، بخشي از هزينه متغير را نيز كه هزينه ثابت را پوشش نميايننگاه علاوه بر آمد بليات ثابت بيشتر افزايش يابد، درچون در صورتي كه ما ؛ثابت است

  شود.دهد و ضرر بيشتر از هزينه ثابت ميپوشش نمي
  

 گاه:يك توليدكننده در بازار رقابت انحصاري چنانچه به تبليغات وسيعي دست بزند آن :19مثال     
    كند.دهد و كشش تقاضا را نيز زياد ميلاي خود را افزايش مي) تقاضا براي كا1
   كند.دهد ولي كشش تقاضا را زياد مي) تقاضا براي كالاي خود را كاهش مي2

    كند.دهد و كشش تقاضا را نيز كم مي) تقاضا براي كالاي خود را كاهش مي3
    دهد.مي ) تقاضا براي كالاي خود را افزايش ولي كشش تقاضا را كاهش4
 :اش جانشيني در بازار ندارد و بهترين كالا در كننده القا كند كه كالاي توليديكند به مصرفبا انجام تبليغات، توليدكننده سعي مي» 4«گزينه  پاسخ

كاهش داده و قدرت انحصاري خود را شود تا تقاضا براي كالاي خود را افزايش دهد و از طرف ديگر كشش قيمتي تقاضا را اين زمينه است. اين امر سبب مي
  شود.شود و به سمت راست منتقل ميتر ميافزايش دهد يا به عبارتي، منحني تقاضا عمودي

  
 صورتباشد، بهرو مياگر تابع تقاضايي كه يك بنگاه در ساختار رقابت انحصاري با آن روبه :02مثال P Q= −15 صورت و تابع هزينه كل به 3

     T C Q Q Q= + − +2 34 3   دست آوريد. باشد، قيمت و مقدار تعادلي در جهت حداكثرسازي سود كل را به 3
 :مدت بنگاه در شرايط رقابت انحصاري مانند انحصار كاملشرط تعادلي كوتاه پاسخMR MC= مك تابع تقاضا، درآمد خواهد بود. بنابراين ابتدا به ك

  بريم. كار ميكنيم و سپس شرط تعادلي را بهكل و سپس تابع درآمد نهايي را تعيين مي
TR P.Q ( Q)Q Q Q= = − = − 215 3 15 3     

dTCMC Q Q
dQ

= = − + 23 6 3           ،dTRMR Q
dQ

= = −15 6     

MRمقدار تعادلي  MC Q Q Q Q Q Q=  − = − +  =  =  =      2 2 215 6 3 6 3 3 12 4 2   
Pقيمت فروش Q ( ) P= − = −  =15 3 15 3 2 9           

TR TC P.Q ( Q Q Q )  π= − = − + − + 2 34 3 3   
)سود كل  ( ) ( ) ( ) )π = × − + − + = −  π =          2 39 2 4 3 2 3 2 2 18 6 12   

1Q0Q
Q

LACLMC

E
P

MR

P

D

MR



  
 

 

اقتصاد خرد 56  ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه 

 كند. هزينه كل توليد بنگاهي در يك بازار رقابت انحصاري فعاليت مي :12مثالL T C / q / q q= − +3 21 425 8 5    باشد. اگر تابع تقاضاي مي
qانتظاري بنگاه / P= −3 2 5  دست آوريد. قيمت تعادلي و كشش تقاضاي انتظاري را بهباشد، مقدار و  

 :در بازار رقابت انحصاري، تعادل بلندمدت بنگاه به كمك دو شرط پاسخP LAC= وMR LMC= آيد. در اين صورت داريم:دست ميبه  
qq / P P P / q

/ /
    = −  = −  = −33 2 5 12 42 5 2 5   

LTCLAC / q / q
q

= = − +21 425 85      

Pمقدار تعادلي  LAC / q / q / q q=  − = − +  =212 4 1 425 85 2        
Pقيمت تعادلي  / ( ) P= −  =12 4 2 4       

  كنيم:را محاسبه مي LMCبا توجه به مقدار تعادلي توليد
dLTCLMC / q / q / ( ) / ( )

dq
= = − + = − + =2 23 85 85 3 2 85 2 85 35              

M  در اين صورت داريم: R LM C= = 35   

MRدر رابطه MRو Pدست آمده برايير بهحال با جايگذاري مقاد P( )
e

= −   آيد: دست ميبه (e)كشش تقاضاي انتظاري 11

( ) e
e

= −  =135 4 1 8   

e  دانيم كشش تقاضا همواره منفي است. پس:مي = − 8   
  

 صورتحصاري بهتابع هزينه يك بنگاه نوعي در گروه توليدي رقابت ان :22مثال   L T C / q / q q= − +3 22 5 5 3 8 و تابع تقاضاي انتظاري  4
Pصورتبنگاه به A / q= − را در  Aت. مقدار محصول و قيمت تعادلي و مقدار هاي موجود در گروه توليدي استابع تعداد بنگاه Aاست كه در آن  1

   دست آوريد.وضعيت تعادل بلندمدت به
 :پاسخ   LAC / q / q= − +225 5 384    

d   با شيب تابع تقاضا برابر است. بنابراين: LACدر نقطه تعادل، شيب LAC dp / q / / q
dq dq

=  − = −  =5 5 1 8        

P LAC P / ( ) / ( ) P=  = − +  =225 8 5 8 384 36       
P A / ( ) A= = −  =3 6 1 8 3 68    

 
 پردازد. توابـع تقاضـا و هزينـه كند. اين بنگاه براي دستيابي به سود بيشتر به تبليغات ميبنگاهي در يك بازار رقابت انحصاري فعاليت مي :23مثال

  دهنده تبليغات است. حداكثر سود بنگاه برابر خواهد بود با:نشان Aصورت زير داده شده است كه در آن بنگاه به
P q A , T C A q q q= − + = + − +3 21 3 2 3 4    

  732) 4 396)3 564)2 صفر) 1

 :دهيم:ابتدا تابع سود را تشكيل مي  »3«گزينه  پاسخ  TR TC p.q (A q q q)π= − = − + − +3 23 4   

q q q A A q q q q q q A Aπ= − + − − + − = − + + −2 3 2 31 3 2 3 4 96 2   
  دهيم:ها را برابر صفر قرار ميگيريم و آنمشتق مي Aو qآن نسبت بهحال براي حداكثرسازي سود از 

q A

q q A
A A

q A q q q
q

=

∂π =  − =  =
∂
∂π = − + + = ⎯⎯⎯⎯→− + + =  =
∂

2 2

1

3 96 2 3 2 96 6

 

  
    

A q A q A , P ( ) P=  =  = = − +  =2 36 1 3 6 2 36 94   

( ) ( ( ) ( ) ( ))π= × − + − + = −  π=3 294 6 36 6 3 6 4 6 564 168 396   
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  آزمون فصل ششم  

 1رات زير صحيح است؟از عبا يككدامدر بازار انحصار كامل  ـ  
  شود.كننده به دولت مي) انحصارگر موجب انتقال اضافه رفاه از مصرف1
  شود.) انحصارگر موجب انتقال اضافه رفاه از توليدكننده به دولت مي2
  شود. كننده به توليدكننده مي) انحصارگر موجب انتقال اضافه رفاه از مصرف3
  شود.كالا مي ) انحصارگر موجب افزايش توليد و قيمت4

 2اي بين چه رابطه گاهآناگر انحصارگري تبعيض قيمت كامل اعمال كند،  ـP  وMR برقرار است؟  
1 (P < MR 2( P = MR3( P > MR 42و 1 هاي) گزينه   

 3باشد؟كامل كدام گزينه صحيح مي در ارتباط با بازار انحصار ـ   
  كند.توليد نمي MC) انحصارگر در قسمت نزولي 2  كند.يد ميكشش تابع تقاضا تولصارگر در قسمت بي) انح1
   .نيز فعاليت كند AVCتواند در قسمت نزولي مي انحصارگر )4  .كندفعاليت نمي ACقسمت نزولي  در ) انحصارگر3

 4كامل، تابع هزينه متوسط كل در يك بازار انحصار ـ AC Q Q
Q

= + − + 21 92 Pو تابع تقاضا  5 Q= −2  براي حداكثر شدن سود، . است5

  كند؟ بنگاه چقدر بايد توليد
1 (4  2 (5     3 (6  4 (7  

 5كند؟مدت توليد را متوقف ميدر نقطه تعادل انحصارگر در چه شرايطي بنگاه حتماً در كوتاه ـ  
1 (P < AC 2( P < Min AC3( P < Min AVC 4 (P < AVC 

 6نقطه تعادل اگر در انحصاركامل،در يك بازار  ـMC =   است؟ باشد، قيمت تعادلي چقدر 3و كشش قيمتي تقاضا برابر 4
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

 7تابع سود يك بنگاه انحصاري برابر ـ Q Qπ = − −22 2  سود حداكثر ماليات ثابت تعيين شود، احدو1. اگر در نقطه تعادل بنگاه مقداراست2
  بنگاه چند واحد خواهد شد؟

1 (1  2 (2  3 (3    4 (4   

 8در چه حالتي در بلندمدت، تعادل بنگاه انحصاري در مينيمم  ـLAC گيرد؟مي صورت  
  .كند عبور LACاز حداقل  MR اگر) 2  .كند عبور LMC) اگر تابع درآمد نهايي از حداقل 1
  .دهدرخ نمي LACتعادلي در حداقل  گاههيچكامل  ) در انحصار4  .كند عبور LAC) اگر تابع تقاضا از حداقل 3

 9مدت:ر بلندگاه دآن ،مدت سود منفي داشته باشداگر بنگاه انحصاري در كوتاه ـ  
  آورد.) سود اقتصادي صفر به دست مي2  كند.) توليد را متوقف مي1
  ممكن است.تمامي موارد  )4  آورد.) سود مثبت به دست مي3

 10كارخانه است. اگر يك بنگاه انحصاري داراي چهار ـ MC   براي كارخانه سوم برابر1باشد، در تعادل 3راي بنگاه برابرو كشش قيمتي تقاضا ب 
  بنگاه، قيمت برابر است با :

1 (11  2 (13  3 (15  4 (16  

 11در بازار انحصار كامل كدام  گزينه صحيح است؟ ـ  
  ، قدرت انحصاري بيشتر است.بيشتر باشد MR و  P) هر چه اختلاف بين 1
2 (AR  ازدر بازار انحصاري كمترP .است  
  كند كه قدرت انحصاري بيشتر است.كشش تقاضا فعاليت ميكمدر ناحيه ) انحصارگر 3
  مدت ضرر نخواهد كرد.كوتاه در كامل، انحصارگر ) در انحصار4
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 12اگر تابع توليد انحصارگر برابر ـQ L K=
1 1
2 rو تابع تقاضاي بازار  22 , w , P Q= = = −4 1 1  ه مقدار ، در بلندمدت بنگاه در تعادل چباشد

  كند؟مي توليد
1 (48  2 (49  3 (5   4 (51  

 13؟كردتوان سياست دامپينگ را اجرا ميدر چه حالتي   ـ  
  ) كشش قيمتي تقاضا در خارج كمتر از داخل باشد. 2  خارج برابر باشد. ) كشش قيمتي تقاضا در داخل و1
  ) ارتباطي به كشش قيمتي تقاضا ندارد. 4  داخل باشد. ) كشش قيمتي تقاضا در خارج بيشتر از 3

 14تواند باشد؟انحصار طبيعي، تابع توليد به چه صورت مي بازار در ـ  

1 (Q L K=

1 1
4 4  2 (Q L K=

1 2
3 31  3 (Q L K=

1 3
5 55  4 (Q L K=

1 4
3 52  

 15تعادل بنگاه در يك بازار رقابت انحصاري در حداقل  ،مدتايطي در بلنددر چه شر ـLAC دهد؟روي مي  
  عبور كند.   LAC) منحني تقاضا از مينيمم 1
  بگذرد.   LACاز مينيمم  MR) منحني 2
  بگذرد.   LMCاز مينيمم  MR) منحني 3
  گيرد.  نمي صورت LACگاه در حداقل مدت هيچبازار رقابت انحصاري تعادل بلند ) در4

 16در بلندمدت: مدت سود اقتصادي منفي باشدكوتاه در بازار رقابت انحصاري اگر در ـ ،  
  شود.) سود اقتصادي مثبت مي4  ماند.منفي مي) سود اقتصادي 3  شود. صفر ميسود حسابداري  )2  شود.) سود اقتصادي صفر مي1

 17به صورت  انحصارگري دو كارخانه دارد. تابع تقاضا ـTC Q Q ,TC Q Q , P Q= + + = + + = −2 2
2 2 2 1 1 11 3 2 5 1     توليد  در تعادل، .است

  كارخانه اول چقدر است؟ 
1 (5/12  2 (25  3 (1  4 (2  

 18كل . اگر هزينهرساندميبازار به فروش دو در  كالاي خود را انحصارگري ـTC Q= +5 5،TR Q Q= − 2
1 1 11 5 5 ،TR Q Q= − 2

2 2 22 5 1  

  كند؟د، در تعادل بنگاه چقدر توليد ميباش
1 (1  2 (15  3 (2  4 (25  

 19كمتر تعيين كند، چه نوع تبعيض قيمتي اعمال شده است؟ دقيقه اول مكالمه يك نرخ و براي دقايق بعدي يك نرخ 5اگر شركت مخابرات براي  ـ  
  ) سياست تبعيض قيمت نيست4  1) تبعيض قيمت درجه 3  2) تبعيض قيمت درجه 2  3) تبعيض قيمت درجه 1

 20مدت مير كوتاهحداكثر ماليات ثابتي كه دبه پرداخت ماليات باشد،  مجبورچه در صورت توليد كردن و چه در حالت تعطيل كردن اگر بنگاهي  ـ
   است؟ چقدر ،توان از بنگاه گرفت

  نهايت بي ) از نظر تئوري4  ) بيشتر از سود بنگاه 3  ) به مقدار سود بنگاه 2  ) به مقدار هزينه ثابت كامل1
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  هفتمفصل 
 » بازار انحصاري چندقطبي« 

  هفتمهاي تأليفي فصل تست
  

 صورتاگر منحني تقاضاي بازار به  :1مثال  P / Q= −1 كنند باشد و هزينه نهايي دو بنگاه كه در ساختار انحصار چند جانبه فعاليت مي 5
  باشد، قيمت تعادلي و مقدار تعادلي هر بنگاه را به روش شبه رقابتي محاسبه كنيد. 1مساوي 
 :پاسخ   Q Q q q = = +1 218 P / Q MC= − = =1 5 1     

qاز آنجا كه هزينه نهايي هر دو بنگاه يكسان است q= =1 2 9 .خواهد بود  P / (q q ) P= − + =  =1 21 5 1 1      
  

 كنيم: صورت زير عمل ميدست آوريم بهحل كورنو بهرا با راه 1اگر بخواهيم مثال   :2مثال  
P / Q / (q q ) , TC q , TC / q     = − = − + = = 2

1 2 1 1 2 21 5 1 5 5 5   
P.q / qTR TC

TR TC P.q / q

π = −π = −   π = − π = − 

1 1 11 1 1
22 2 2 2 2 2

5
5




  

[ / (q q )]q q q / q / q q

[ / (q q )]q / q q / q q q

π = − + − π = − −  
π = − + − π = − − 

21 1 2 1 1 1 1 1 1 2
2 22 1 2 2 2 2 2 1 2 2

1 5 5 95 5 5
1 5 5 1 5

    

      
  

*

*

q / q
q q Q

pq/ q q
q

 
  

    

∂π = − − = ∂ = π ==  ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→  ⎯⎯⎯⎯⎯→   ∂π = π = = = − − =
∂

1
1 2

1 1 1
2 221 2
2

95 5 8 3211
45 931 5 2

  

  

 تابع تقاضاي محصولي در بازار انحصار دوجانبه  :3مثال  P / Q= −2 Qبوده كه در آن  2 Q Q= +1 يد بنگاه اول باشد. هزينه كل تولمي 2
C / Q= 2

1 Cو بنگاه دوم  18 / Q= 2
2 24 باشد. اگر اين دو بنگاه به تبعيت از الگوي كورنو در بازار رقابت كنند، توليد تعادلي، قيمت فروش و سود مي 31

  يد. ها را نيز به دست آورالعمل آنكل هر يك از دو بنگاه را تعيين كنيد و توابع عكس
 :پاسخ   

TR TC [ / (Q Q )]Q / Q Q Q / Q Q
TR TC [ / (Q Q )]Q / Q Q / Q Q / Q

 π = − π = − + − π = − −     π = − π = − + − π = − −  

2 2
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2

2 22 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

2 2 8 2 2
2 2 4 31 2 2 4 51
      

    
  

ثابـت  Q1مشتق بگيريم و از معادله سود كل بنگاه دوم با فرض آنكه  Q1ثابت بماند، نسبت به  Q2ي سود كل بنگاه اول با فرض اينكه حال اگر از معادله
  مشتق بگيريم، خواهيم داشت:  Q2نسبت به بماند 

/ Q / Q
/ Q / Q

− + + =
  − − =

1 2
1 2

2 2 2
2 2 9 2
    
    

كنيمضرب مي -1/معادله اولي را در 
Q / Q

Q

/ Q / Q
Q

∂π = − − =∂
 ∂π = − − =
∂

1
1 2

1
2

1 2
2

2 2 2

2 2 9 2

   

    
  

Q Q − =  =2 218 9 2    
Q  داريم:  با جايگذاري در معادله اولي / ( ) Q− − =  =1 12 2 2 2 98       

P / ( ) / P /= − + =  =2 2 98 2 176 4 176 4    
π =
π =

1
2

96 4
21 4



  

  العمل هر يك از دو بنگاه برابر است با: توابع عكس
Q / Q
Q / / Q

  
 

= − 
 = − 

1 2
2 1

1 1
22 17 2  

 با جايگذاري در العملوابع عكسحل همزمان ت
توابع سود

  1العمل بنگاه تابع عكس
 2العمل بنگاه تابع عكس
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 دست آوريد.، با استفاده از روش تباني مقادير تعادلي را به1با توجه به توابع داده شده در مثال   :4مثال    
P / Q / (q q )

TC q , TC / q

= − = − +

= =
1 2

2
1 1 2 2

1 5 1 5
5 5
   


   

 :پاسخ  P.q P.q TC TC [ / (q q )](q q ) q / qπ = π + π = + − − = − + + − − 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 21 5 5 5     

(q q ) / (q q ) q / qπ = + − + − −2 2
1 2 1 2 1 21 5 5 5     

/ ( )(q q ) q q q q
q

/ ( )(q q ) q q q q q q
q

q P /

q

       

         





∂π = − × + − = − − − = − − = ∂     ∂π  = − × + − = − − − = − − = ∂
= =

   π = 
 = π = 

1 2 1 2 1 2
1

1 2 2 1 2 2 1 2
2

1
1

2 2

1 2 5 1 5 1 5 95

1 2 5 1 1 1 2

9 52 5
4275

5 25

  

  حل شبه رقابتي بوده و قيمت فروش نيز بالاتر و سود بنگاه نيز بسيار بيشتر خواهد بود. گردد، در اين حالت، مقدار توليد بسيار كمتر از راهه ملاحظه ميچچنان
  

 در يك بازار انحصار دوجانبه تابع تقاضاي بازار   :5مثال P Q= Qاست كه در آن  1− Q Q= +1 TCباشد. اگر مي 2 =   ،باشد، توليد تعادلي
  دست آوريد. قيمت فروش و سود هريك از دو بنگاه را در صورت تباني به 

 :چون  پاسخMC =  حل تباني باشد، در راهميMR MC= صورت:  خواهد بود. در اين  
TR P.Q= = × =5 5 25                             MR MC Q Q , P=  − =  = =1 2 5 5      

TCو چون  =   :است، پسπ = 25    .خواهد بود  

  
 اگر تابع تقاضاي بازار  :6مثالp Q= − 1 به صورت هاهنهايي هر يك از بنگا و هزينهi iMC Q , i ,= + =2 1 2  و محصول نيز همگن باشد

   ست؟كدام گزينه ااند رحل برتباشد، مقدار تعادلي با راه

1(q q= =1 2 26   2(q , q = =1 226 2  3(q q= =1 2
246 3  4(q q= =1 2

226 3  

 :از شرط تعادلي» 4« گزينه پاسخP P P MC= = =1    ، داريم:شودفاده ميتاس 2

  
P MC q q q q q

P P P MCP MC q q q

  

  

= − − = +  = =     
   = = = == − − = +  

1 1 2 1 1 2

1 22 1 2 2

21 2 26 3
2461 2 3

  

  

 به صورتبا فرض تابع تقاضاي بنگاه اول  :7مثالP q q= − − 1 1 21 TCو هزينه كل 2 / q= 2
1 12 1بخواهد ، اگر بنگاه اقتصادي دوم5

سهم بازار  3
  دست آوريد.ه اول را بهرا در اختيار داشته باشد، مقادير تعادلي و سود بنگا

 العمل بنگاه دومتابع عكس  خ: پاس 
qqk k q q q q

q q
=  = =  = = → =

+ −

12
2 1 2 1

1 2

1
1 1 1 13

13 3 2 21 3

  

TR TC P q TC ( q q )q / q q q q q / q   π = − = − = − − − = − − −2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 11 2 2 5 1 2 2 5  

q q
q q q ( q ) / q q q

=
⎯⎯⎯⎯→ π = − − −  π = −

2 1
1

2 2 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 2 2 5 1 52     

    π =1 Pو 5 =1 qو 75 / ( ) = =2 5 1 maxو5
d: q q
dq

     π
π =  − =  =1

1 1 1
1

1 1 1  

ميزان  ،و سپس بنگاه دوم، يعني بنگاه پيرو كندميتعيين  حداكثركننده سودش را به عنوان رهبر، مقدار توليدنگاه اول ابتدا ب كنيدطور كه مشاهده ميهمان
  گيرد. واحد فروش را براي خود در نظر مي 5
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  آزمون فصل هفتم 

 1هاي زير وجود دارد؟يك از حالتدر بازار انحصار چند قطبي كمترين سود و قيمت در كدام ـ    
  ) رهبري مقدار4  ) شبه رقابتي3  ) كورنو2  تباني ) 1

 2شود؟يك از بازارهاي زير انجام ميهاي تبليغات در كدامهاي تحقيق و توسعه و همچنين هزينهبيشترين سطح هزينه ـ    

  ) رقابت انحصاري4  ) انحصار كامل3  ) انحصار چند قطبي2  ) رقابت كامل1

 3اختار بازارهاي زير حتماً بايد در سطحي توليد كنند كه بازدهي نسبت به مقياس در حال افزايش باشد؟يك از سدر تعادل بلندمدت كدام ـ    
  ) انحصار كامل خريد4  ) انحصار كامل فروش3  ) انحصار چند قطبي2  ) رقابت كامل1

 4شوند؟يك از الگوهاي زير، محصولات توليدي و فروشي بازار همگن در نظر گرفته ميدر كدام ـ    
  ) مدل رهبري قيمت4  ) مدل سهم فروش از بازار3  ) مدل سوئيزي2  ) مدل كورنو1

 5اي شبيه هاي حاشيهدر مدل رهبري قيمت در بازار انحصار چند قطبي، شرط تعادل بنگاه مسلط شبيه بنگاه در ساختار ......... و شرط تعادل بنگاه ـ
    باشد.ها در ساختار بازار ......... ميبنگاه

  ) انحصار كامل ـ انحصار كامل2  انحصار كامل ـ رقابت كامل )1
 ) انحصار كامل ـ انحصار چند قطبي4  ) رقابت انحصار ـ انحصار چند قطبي3

 6صورتتابع سود بنگاهي به ـQ Q QA A Aπ = + − + + −  2 26 19 113 باشد. هزينه تبليغات مي Aمقدار توليد و  Qباشد كه در آن مي 2
    دست آوريد.تبليغات را بهمقدار بهينه هزينه 

1 (15  2 (25  3 (35  4 (45  

 7اگر تابع تقاضاي محصولي در بازار انحصار چندجانبه ـ  p / Q= −1 ها به بنگاه تشكيل شده باشد كه هزينه كل آن 2باشد و بازار از  2
TCصورت / q=1 TCو 18 / q=  2

2 باشد؟ (به ترتيب ها كدام گزينه ميحل كورنو قيمت بازاري محصول و توليد هر كدام از بنگاهشد، با توجه به راهبا 24
    از راست به چپ)

1(q q p= = =2 185 225 46  2(q q p= = =2 185 25 54  
3(q q p= = =2 145 225 46  4(q q p= = =2 145 25 54 

 8تقاضاي دو بنگاه در بازار انحصار دو قطبي اگر توابع ـ q p p= − +1 1 264 5 qو 2 p p= − +2 2 16 حل برتراند، باشد، با استفاده از راه 5
MC)هاي تعادلي كدام خواهد بود؟قيمت , MC )= = 2 14    

1(p p= =1 2 815  2(p , p= =2 11 18   
3(p , p= =1 21 18   4(p p /= =1 2 8 75 

 9اگر تابع تقاضاي بنگاه اول ـp q q= − −1 1 216 TCو 2 q= +2
1 15 1 1باشد و بنگاه دوم بخواهد

از سهم بازار را داشته باشد، سود بنگاه اول  2

  چقدر خواهد بود؟
1( 8  2(7   3(89  4(79  

 10صورتتابع تقاضاي كل بازار به ـ Q p= −225 TCو هزينه كل بنگاه مسلط 4 Q= اي اي حاشيههاست. اگر هزينه كل بنگاه 5

iTC / q= 22 5هاو تعداد آن 5  اي چقدر است؟باشد، در تعادل توليد هر بنگاه حاشيه  
1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
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  هشتمفصل 
 » بازار عوامل توليد« 

  هشتمهاي تأليفي فصل تست

  صورت زير باشد وكار و عرضه نيروي كار به هاي ارزش توليد نهايي نيروياگر منحني :1مثالTFC =  باشد، سود بنگاه چه مقدار است؟   1

1 (5  
2 (4  
3 (2  
  ) صفر4
 :باشد و تعادل ازمطابق شكل، هر دو بازار عوامل توليد و محصول رقابتي مي  »4«گزينه  پاسخLVMP W= آيد.دست ميبه  

TC   باشد.مي 6نيز كه ثابت است برابر  Wبوده و  L = 5تيجه در تعادل، در ن  TFC W.L ( )= + = + =1 5 6 4   
  گيريم:گرال ميانت L = 5تا سطح  LVMPدست آوردن درآمد كل بنگاه از منحنيمشتق تابع درآمد كل نسبت به نيروي كار است، براي به LVMPكهاز آنجايي

  باشد.برابر مساحت ذوزنقه مربوط مي L = 5تا سطح  LVMPانتگرال زير

TR TC    π = − = − =4 4L
( )TR VMP dL + ×= = =

5 6 1 5 42

   

  
 صورتاگر تابع توليد به :2مثالQ AL K= 2  ابت كامل، تقاضا براي نيروي كار برابر است با:باشد، تحت شرايط رق 2

1 (WL .
P AK

= 2
1

2
 2(PL .

W AK
= 2

1
2

   3(WL . AK
P

= 22   4(PL . AK
W

= 22   

 :تعادل در بازار رقابت كامل از رابطه »1«گزينه  پاسخLVMP W= يد.آدست ميبه  

L
WVMP W P. ALK W L .
P AK

=  =  =2
2

12
2L

dTR PdQ dAL KVMP P. P. ALK ;
dL dL dL

= = = =
2 2 22  

  

 يك بنگاه توليدي تابع توليد را با يك نهاده توليدي ( :3مثالLبه شكل ( Q L L= − تخمين زده است. اگر قيمت هر واحد محصول معادل  21
  واحد پولي باشد، مطلوب است:  4معادل L يك واحد پولي و قيمت هر واحد نهاده

    Lالف) تعيين تابع تقاضاي نهاده 
  رساند و حداكثر سود كل را نيز محاسبه كنيد. كه سود بنگاه را به حداكثر مي Lب) تعيين مقدار نهاده 

 :پاسخ   

L  الف)  L L L
WVMP P. MP ( L) VMP L; VMP W L W L     = = × −  = − =  − =  = −1 1 2 1 2 1 2 5 2  

  عبارت است از:  Lد نهاده ب) شرايط تعيين حداكثر سو

L LVMP W P. MP W ( L ) L=  =  − =  =11 1 2 4 3     
  رساند. اي كه سود كل بنگاه را به حداكثر ميمقدار نهاده

Lبراي تعيين سود كل با قرار دادن = 3   در تابع توليد، ابتداQ كنيم: را محاسبه مي  Q ( ) ( ) Q= − = −  =21 3 3 3 9 21            
TR P.Q= = × =1 21 21     

TFCي توليد است بنابراينتنها نهاده Lبا توجه به اينكه =  .است  TC WL TFC= + = × + =4 3 12     
TR TCπ = − = − =  π =21 12 9 9         

  

6 W

L
LVMP

5

10

LVMP , W
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 مدت يك بنگاه برابرتابع توليد كوتاه :4مثالQ L= باشد. اگر منحني تقاضاي بنگاهمي 6و دستمزد برابر  2 P Q= باشد، ميزان بهينه  1−
 استخدام نيروي كار چقدر است؟ 

1(5   2 (75  3(1   4 (125  
 :بنگاه در بازار محصول انحصار دارد و چون مقدار دستمزد عددي ثابت است، بازار چون منحني تقاضاي بنگاه نزولي است پس   »3«گزينه  پاسخ

LMR.MPعوامل توليد يك بازار رقابتي است. در اين حالت تعادل از رابطه W= آيد.دست ميبه  

  dTRMR Q L
dQ

   = = − = −1 2 1 4  

L L
dQMP MR.MP W ( L).
dL L L

 = =  =  − =1 11 4 6  

L L
L L
        − =  =  =  =1 14 6 1 1 1  

  

 تابع توليد بنگاهي برابر :5مثالQ L K=
1 1
2 22،r , w= =1 است. اگر بنگاه داراي تابع تقاضاي 4 P Q= باشد، براي حداكثر شدن سود،  1−

  چه مقدار بايد نيروي كار استخدام كند؟

1(1 2 (5/12  3(99
8  4(98

8  

 :تعادل بنگاه در اين حالت از  »3«گزينه  پاسخL KMP MP
W r MR

= =   آيد.دست ميبه 1

L KMP MP K L K L Q L ( L) L
W r

L K

=  =  =  = =

1 1 1 12 2 2 2
1 1
2 2

4 2 4 4
4

  

L
dTRMP , MR Q ( L) L
dQ

      = = = − = − = −4 1 2 1 2 4 1 8  

LMPاز رابطه 
W MR

=   آوريم:دست ميرا به Lفاده كرده و مقدار است 1

LMR.MP W ( L) L L L  =  − =  − =  =  = 991 8 4 4 1 8 1 8 99 8  
  

 انحصارگري كه با تابع توليد  :6مثالQ L=
1
Pكند با تابع تقاضايتوليد مي 21 Q= Wكه دستمزدروست. با فرض آنروبه 48− = 2   و هزينه

3ثابت كل    .واحد پولي باشد، اين انحصارگر چه تعداد كارگر استخدام كند تا حداكثر سود حاصل شود؟ حداكثر سود كل را نيز محاسبه كنيد  

 :باشد (بازار محصول انحصاري و رو مياه با حالت دوم روبهبا توجه به اين كه تابع تقاضا در بازار خطي و قيمت نهاده نيروي كار ثابت است، بنگ پاسخ

LMRPبازار نهاده رقابتي) و با شرط W= رسد. به تعادل مي  L
dQMP L
dL

−

= =
1

25         ،L LMRP W MR .MP W=  =  

dTRP Q TR Q Q MR Q
dQ

= −  = −  = = −248 48 48 2  

LMR.MP W [ Q] L [ ( L )] L
− −

=  − × =  − × =
1 1 1

2 2 248 2 5 2 48 2 1 5 2    

L L L L
− − −

− =  =  =  =
1 1 1

2 2 2 124 1 2 24 12 42       

P P= − =  =48 2 28 28 دهيمدر تابع تقاضا قرار ميQ ( ) Q  = =  = 
1
21 4 2 2  

 TC WL TFC   = + = × + =2 4 3 11          ،TR P.Q= = × =28 2 56   
TR TCπ = − = −  π =56 11 45    
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 صورتيد انحصار خريد دارد. منحني عرضه نيروي كار بهكند و در بازار عوامل تولبنگاهي در بازار محصول رقابتي عمل مي :7مثالW L= است.  4

Pاگر قيمت محصول = LQباشد و تابع توليد بنگاه به صورت 4 = 16  باشد، مقدار بهينه استخدام نيروي كار چقدر است؟ 2

1 (1  2 (2  3(5
8  4(8

5  

 :در اين حالت شرط تعادل» 2«گزينه  پاسخL LVMP MFC= باشد. تابع هزينه متغيرميTVC W.L=  .است  

L
dTVC d( L )TVC W.L L.L L MFC L

dL dL
= = =  = = =

22 44 4 8  

L L L
dQMP , VMP P.MP
dL L L

= = = =4 16

2 2

  

L  كنيم:حال مقادير را در شرط تعادل جايگذاري مي LVMP MFC L L L
L

=  =  =  =316 8 8 2

2

  

  شود:صورت زير تبديل مياگر دو نهاده متغير (نيروي كار و سرمايه) داشته باشيم شرط تعادل به

L K

L K

MP MP
MFC MFC P MC

= = =1 1
L

L L L L
L

K
K K K K

K

MFCVMP MFC P.MP MFC P MC
MP
MFCVMP MFC P.MP MFC P MC
MP

=  =  = =


=  =  = =
  

  

 صورتمنحني عرضه نيروي كار به :8مثالW L= Pو تقاضاي بنگاه برابر 5 Q= Qباشد. اگر تابع توليد بنگاهمي 11− L= 21
باشد، براي  2

  حداكثر شدن سود، بنگاه بايد چه مقدار توليد كند؟
1 (25  2(5   3 (75  4(1   

 :دستمزد و قيمت ثابت نيستند، تعادل در اين حالت از»  2«گزينه  پاسخL LMRP MFC= آيد.دست ميبه  

L
dTVCMFC L

dL
 = =1TVC W.L L.L L= = = 25 5   

                              L
dQMP L
dL

= dTRMR  و    = Q
dQ

= = −11 2  

L  كنيم.و از شرط تعادل استفاده ميجايگذاري  Lرا برحسب  Qمقدار  LMR.MP MFC ( ( L )).L L =  − =2111 2 12  

        Q L ( )= = =2 21 1 1 52 2      و  L L L     − = → = → =2 211 1 1 1  

  

  رو است: صورت روبهتابع توليد يك بنگاه به :9مثال  q L K= 2   
مدت شود كه مقدار سرمايه در كوتاهمقدار سرمايه بنگاه است. فرض مي Kاد نيروي كار استخدام شده توسط بنگاه و تعد Lمحصول بنگاه،  qكه در آن 

  واحد است.  5 ثابت و معادل
صورتمنحني تقاضاي بازار محصول به p / q= −5   است.  1

Lصورتمنحني عرضه بازار نيروي كار به W= 1
  دستمزد نيروي كار است.  Wاست كه در آن  5

ها بپردازد؟ ج) قيمت و توليد مدت براي اين كه سود بنگاه حداكثر شود بايد چند نفر نيروي كار استخدام كند؟ ب) چه دستمزدي به آنالف) در كوتاه
  تعادلي وي را نيز محاسبه كنيد. 
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 :پاسخ    
ها توابعي داده شده است، بنگاه در بازار محصول با انحصار فروش و در بازار نهاده با انحصار خريد مقادير ثابتي نيستند و براي آن Wو Pالف) از آنجا كه

L  كند:مواجه است. در اين شرايط بنگاه براي حداكثر كردن سود خود از رابطه مقابل استفاده مي L LMRP MR.MP MFC= =   
q  آوريم:دست ميرا به MRو LMPابتدا L K, K q L= =  =2 25 5    

L
dqMP L
dL

= =1   

TR p.q , P / q TR q / q= = −  = − 25 1 5 1      
MR / q / ( L ) MR L = − = −  = −2 25 2 5 2 5 5       

L  پردازيم:مي LMFCحال به محاسبه
dTVCTVC W.L , L W W L TVC L MFC L

dL
= =  =  =  = =21 5 5 15    

)  دهيم:دست آمده را در شرط تعادل قرار ميعبارات به L ).( L) L− =25 1 1     
L L L − =  =  =2 25 1 49 7   

W  ب) L W W= → = ×  =5 5 7 35   
q  ج) L q= = × = × =  =2 25 5 7 5 49 245 245   

P / q / ( ) / P /= − = − = −  =5 1 5 1 245 5 24 5 25 5       
  

  منحني :10مثالLMFC صورتبهLMFC L= +2   باشد. كشش عرضه نيروي كار در نقطه تعادل برابر چند است؟ مي 5
Q(تابع توليد بنگاه  L= + Pو 24 =  است.) 2

1(/5 2 (1  3 (5/1  4 (3  
 :منحني»  4«گزينه  پاسخLMFC مشتقTVC W.L= گيري ازنسبت به نيروي كار است. در نتيجه با انتگرالLMFC  نسبت بهL توان مي

TVC  و سپسW تر اين است كه چونرا محاسبه كرد؛ اما راه سادهLMFC  خطي است، منحنيW توان از آن به دست آورد. را به راحتي مي   
LMFC  داراي شيبي دو برابرW  و داراي عرض از مبدأ مشابهW  است، در نتيجهW :برابر است با  

LMFC L W L= +  = +5 2 5  

Lتعادل بنگاه در اين حالت از LMFC VMP= آيد.ميدست به  L L L
dQMP L VMP P.MP ( L) L
dL

= =  = = =2 2 2 4  

L L: MFC VMP L L L L /=  + =  =  =5 2 4 2 5 2   شرط تعادل 5

LMFCحال با توجه به رابطه W( )= +
η
  آوريم.دست ميرا به ηكشش عرضه نيروي كار است، ηكه 11

L /L [ L]( ) ( / ) [ / ]( )=+ = + + ⎯⎯⎯→ + = + +
η η

2 51 15 2 5 1 5 2 2 5 5 2 5 1  

/ ( ) = +  + =  =  η =
η η η
1 1 4 1 11 7 5 1 1 33 3  

  

 باشد و در بازار محصول رقابتي است. تابع توليد بنگاهبنگاهي در بازار عوامل توليد داراي انحصار خريد مي :11مثالQ L L= − ، قيمت بازار برابر 26
Wو عرضه نيروي كار 4 L=  تواند به عنوان كف دستمزد تعيين شود؟ها ميز گزينهيك ااست. كدام 2

1 (2  2 (5/4  3 (4  4 (2  

 :تعادل بنگاه از رابطه»  2«گزينه  پاسخL LMFC VMP= آيد.دست ميبه           L
dQMP L
dL

= = −6 2  

L
d(W.L) d( L )MFC L

dL dL
= = =

22 L  و  4 LVMP P.MP ( L) L= = − = −4 6 2 24 8  
W ( )= =2 2 L  و  4 LMFC VMP L L L L=  = −  =  =4 24 8 12 24 2  

كند. حال اگر بخواهيم كف دستمزدي تعيين كنيم كه مؤثر باشد، بايد واحد دستمزد پرداخت مي 4واحد نيروي كار استخدام و  2در حالت عادي بنگاه 
Wاز =   نوان كف دستمزد تعيين شود.تواند به عمي 5/4) يعني 2بيشتر باشد و فقط گزينه ( 4
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 در يك بازار انحصار مضاعف، تابع تقاضاي بنگاه انحصارگر خريد نيروي كار براي كالاي خود :12مثال P Q= Qو تابع توليد وي 1− L= +1 2 
W،است. منحني عرضه نيروي كار بنگاه انحصارگر فروش نيروي كار L=  گيرد؟است. دستمزد نيروي كار بين كدام دو مقدار قرار مي 4

1 (, 85 3  2 (, 96 4  3 (, 1 5  4 (, 11 6  

 :كار، منحني تقاضاي نيروي كار براي انحصارگر خريد نيروي»  2«گزينه  پاسخLMRP باشد.مي  

LMRP ( ( L)). L    = − + = −1 2 1 2 2 16 8L
dTR dQMR Q , MP
dQ dL

= = − = =1 2 2   

Wمنحني عرضه نيروي كار L= L  است، در نتيجه داريم: 4
dTVCTVC W.L L MFC L

dL
= =  = =24 8 

LMRانحصارگر فروش نيروي كار، تعادل خود را از رابطه W= آورد كهدست ميبهL
L

dMRP .LMR
dL

توان با دو را مي LMRاست. همچنين =

  دست آورد.نيز به LMRPبرابر كردن شيب

  L
L

dMRP .L d( L L )MR L
dL dL

−= = = −
216 8 16 16  

LMR W L L L=  − =  =16 16 4 8  
  آورد.دست ميكه منحني تقاضاي انحصارگر خريد است، به LMRPدستمزد درخواستي را نيز از روي

LLW MRP ( )
=

= = − =81 16 8 8 96  

Lاما انحصارگر خريد تعادل خود را از رابطه LMRP MFC= آورد.دست ميبه  

L LMRP MFC L L L L  =  − =  =  =16 8 8 16 16 1  
  كند.مي نرخ دستمزد را نيز از روي منحني عرضه نيروي كار تعيين

LW W ( )
=

= = =12 4 1 4    

≥Lبنابراين در اين حالت استخدام نيروي كار بين ≤8 1 و دستمزد نيروي كارW≤ ≤4 96 زني متغير است و تعادل از طريق مذاكره و چانه  
  آيد.دست ميبه
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  آزمون فصل هشتم 

 1صورتبه مدتاگر تابع توليد كوتاه ـQ L=
1
Wو21 = Pو منحني تقاضاي بنگاه برابر2 Q= −1   چقدر است؟ LMRPباشد، مقدار 2

1(L −5 2     2(
L

−5 2     3(L −2 1     4(
L

−2 1     

 2تابع تقاضاي يك انحصارگر برابراگر  ـ P Q= −1 Qو تابع توليد برابر 2 L= +1 Wبوده و 2 =   باشد، ميزان استخدام از عامل توليد چقدر است؟ 8
1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

 3رگري بتواند از دو بازار، عوامل توليد خود را تهيه كند و كشش عرضه نيروي كار در بازار اول كوچكتر از بازار دوم باشد، براي حداكثر اگر انحصا ـ
  كردن سود بايد:

  ) دستمزد در دو بازار برابر باشد.2  تر از بازار دوم باشد.) دستمزد در بازار اول كوچك1
 ) اطلاعات كافي نيست.4  از بازار اول باشد.تر ) دستمزد در بازار دوم كوچك3

 4در مورد تعيين قيمت عامل توليد كدام گزينه صحيح است؟ ـ  
  آيد.) از روي منحني عرضه عامل توليد به دست مي2  آيد.ها به دست مي) از حداكثر شدن سود بنگاه1
 آيد.و تقاضاي عامل توليد به دست مي ) از تقاطع عرضه4  آيد.) از روي منحني تقاضاي عامل توليد به دست مي3

 5اگر قيمت يك عامل توليد افزايش يابد، منحني ـVMP :مربوط به عامل توليد مكمل آن  
  شود.) به سمت چپ و پايين منتقل مي2  شود.) به سمت راست و بالا منتقل مي1
 ست.پذير ا) تمامي موارد امكان4  ماند.) ثابت مي3

 6كند؟با افزايش تعداد عوامل توليد متغير، كشش تقاضاي عامل توليد چه تغييري مي ـ  
  پذير است.) تمامي موارد امكان4  شود.) بيشتر مي3  شود.) كمتر مي2  كند.) تغيير نمي1

 7اي توليد خواهد كرد؟بنگاه در چه نقطه گاهآنت كامل برقرار كند، اگر بنگاهي داراي قدرت انحصاري در بازار محصول باشد و در بازار عوامل توليد، تبعيض قيم ـ  
1(LAFC VMP=  2(LW VMP=  3(LMFC VMP=  4(LW MFC MRP= =  

 8ته باشد، اعمال حداقل دستمزد در چه مقداري مؤثر خواهد بود؟اگر بازار محصول رقابتي و در بازار عوامل توليد انحصار خريد وجود داش ـ  
1(W1  
2(W  
  W1) كمتر از3
  W)  كمتر از4

 9ر ارتباط با فراغت صحيح است؟ (فرض كنيد فراغت يك كالاي عادي است.)كدام گزينه در مورد اثرات جانشيني و درآمدي تغيير دستمزد د ـ  
  كنند و با هم برابرند.) اثرات جانشيني و درآمدي يكديگر را تقويت مي1
  ) اثرات جانشيني و درآمدي در يك جهت بوده و اثر جانشيني بزرگتر است.2
  كند.جانشيني غلبه مي مدي در خلاف جهت بوده و اثر درآمدي برآ) اثرات جانشيني و در3
  ) اثرات جانشيني و درآمدي در خلاف جهت هم هستند.4

 10اگر در بازار نيروي كار، انحصار مضاعف يا دوجانبه   ـ(Bilateral Monopoly) شود؟گاه نرخ دستمزد در چه سطحي تعيين ميبرقرار باشد، آن  
  خواست كند.) در سطح كه اتحاديه كارگري در2  ) در سطح بازار رقابتي1
  ) در سطحي كه كارفرما درخواست كند.4  ) در بين مقدار مورد درخواست كارفرما و اتحاديه كارگري 3
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  هاآزمونپاسخنامه   
 

  

  »مفاهيم پايه، تقاضا و عرضه و كشش«:اولفصل
  »3«ـ گزينه 5  »4«ـ گزينه 4  »4«ـ گزينه 3  »2«ـ گزينه 2  »1«ـ گزينه 1
  »3«ـ گزينه 10  »2«ـ گزينه 9  »3«ـ گزينه 8  »1«نه ـ گزي7  »3«ـ گزينه 6
  »2«ـ گزينه 15  »1«ـ گزينه 14  »4«ـ گزينه 13  »2«ـ گزينه 12  »4«ـ گزينه 11
  »3«ـ گزينه 20  »2«ـ گزينه 19  »3«ـ گزينه 18  »2«ـ گزينه 17  »2«ـ گزينه 16
  »1«ـ گزينه 25  »2«ـ گزينه 24  »3«ـ گزينه 23  »3«ـ گزينه 22  »4«ـ گزينه 21
  »1«ـ گزينه 30  »1«ـ گزينه 29  »4«ـ گزينه 28  »4«ـ گزينه 27  »3«ـ گزينه 26

  »كنندهنظريه رفتار مصرف«:دومفصل
  »2«ـ گزينه 5  »2«ـ گزينه 4  »3«ـ گزينه 3  »4«ـ گزينه 2  »3«ـ گزينه 1
  »4«ـ گزينه 10  »3«ـ گزينه 9  »1«ـ گزينه 8  »3«ـ گزينه 7  »2«ـ گزينه 6
  »4«ـ گزينه 15  »3«ـ گزينه 14  »1«ـ گزينه 13  »4«ـ گزينه 12  »2«ـ گزينه 11
  »2«ـ گزينه 20  »3«ـ گزينه 19  »1«ـ گزينه 18  »2«ـ گزينه 17  »4«ـ گزينه 16
  »1«ـ گزينه 25  »3«ـ گزينه 24  »2«ـ گزينه 23  »1«ـ گزينه 22  »4«ـ گزينه 21
  »4«ـ گزينه 30  »3«ـ گزينه 29  »2«ـ گزينه 28  »3«ـ گزينه 27  »4«ـ گزينه 26

  »كنندهنظريه رفتار توليد«:سومفصل
  »1«ـ گزينه 5  »4«ـ گزينه 4  »2«ـ گزينه 3  »3«ـ گزينه 2  »1«ـ گزينه 1
  »1«ـ گزينه 10  »2«ـ گزينه 9  »4«ـ گزينه 8  »3«ـ گزينه 7  »4«ـ گزينه 6
  »1«ـ گزينه 15  »2«ـ گزينه 14  »4«ـ گزينه 13  »2«ـ گزينه 12  »3«ـ گزينه 11
  »1«ـ گزينه 20  »2«ـ گزينه 19  »2«ـ گزينه 18  »4«ـ گزينه 17  »3«ـ گزينه 16

  »هاي توليدهزينه«:چهارمفصل
  »1«ـ گزينه 5  »3«ـ گزينه 4  »3«ـ گزينه 3  »2«ـ گزينه 2  »4«ـ گزينه 1
  »1«ـ گزينه 10  »3«ـ گزينه 9  »4«ـ گزينه 8  »4«ـ گزينه 7  »2«ـ گزينه 6
  »1«ـ گزينه 15  »4«ـ گزينه 14  »3«ـ گزينه 13  »2«ه ـ گزين12  »4«ـ گزينه 11
  »4«ـ گزينه 20  »2«ـ گزينه 19  »3«ـ گزينه 18  »3«ـ گزينه 17  »2«ـ گزينه 16

  »بازار رقابت كامل«:پنجمفصل
  »3«ـ گزينه 5  »2«ـ گزينه 4  »4«ـ گزينه 3  »3«ـ گزينه 2  »4«ـ گزينه 1
  »2«ـ گزينه 10  »3«ـ گزينه 9  »4«ـ گزينه 8  »2«ـ گزينه 7  »1«ـ گزينه 6
  »2«ـ گزينه 15  »3«ـ گزينه 14  »4«ـ گزينه 13  »4«ـ گزينه 12  »1«ـ گزينه 11
  »4«ـ گزينه 20  »2«ـ گزينه 19  »3«ـ گزينه 18  »4«ـ گزينه 17  »1«ـ گزينه 16

  »بازار انحصار كامل فروش و رقابت انحصاري«:ششمفصل
  »4«ـ گزينه 5  »3«ـ گزينه 4  »4«ـ گزينه 3  »2«ـ گزينه 2  »3«ـ گزينه 1
  »3«ـ گزينه 10  »4«ـ گزينه 9  »2«ـ گزينه 8  »2«ـ گزينه 7 »1«ـ گزينه 6
  »4«ـ گزينه 15  »4«ـ گزينه 14  »3«ـ گزينه 13  »2«ـ گزينه 12 »1«ـ گزينه 11
  »4«ـ گزينه 20  »2«ـ گزينه 19  »3«ـ گزينه 18  »4«ـ گزينه 17  »1«ـ گزينه 16
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